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 های سیاسی شعر معاصر عربی راهبردهای فراخوانی شخصیت جمیله بوحیرد در گفتمان 

 )پژوهشی(

 1نویسنده مسئول (  ایران، )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، علی نجفی ایوکی 
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 چکیده 
های اساسی شعر شاعران معاصر عربی  مایهبن  ازجملهمبارزه در راه عقیده و تلاش برای آزادی و دستیابی به عدالت اجتماعی،  

های  گیری از چهرهاند، بهرهها و رؤیاهای خود به آن تمایل نشان دادهاست. یکی از شگردهایی که شاعران برای ترسیم خواسته

داده شده در شعر معاصر عربی، »جمیله بوحیرد«  های دخالت در متن شعری است. در میان شخصیت   هاآنمبارز و الگوپذیری از  

از شخصیت  رنجیکی  و  تحمل شکنجه  و  فرانسه  استعمار  با  مبارزاتی  تجربه  داشتن  به علت  الجزائر  تأثیرگذار  و  مهم  های های 

های  های مختلف، حجم انبوهی از گفتمانو با دلالت   قرارگرفتهشاعران    موردتوجهالگویی مناسب،    عنوان بهها،  طولانی در زندان 

بدرشاکر  حجازی،  عبدالمعطی  الملائکه،  نازک  همچون  شاعران  آن  از  برخی  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  شاعران  سیاسی 

ای بر این شخصیت نمودند و تلاش کردند با کاربست راهبردهای مختلف، از  السیاب، نزار قبانی و عبدالوهاب البیاتی تمرکز ویژه

ملموس و عینی برای مخاطبان ترسیم نمایند. در پرتو حضور پررنگ و   صورتبهرهگذر این چهره، مفاهیم متعدد ذهنی خود را  

کوشد با رویکرد کیفی و  کشد، پژوهش حاضر میای که بر دوش میمحوری چهره یادشده در گفتمان شعری شاعران و بار معنایی

این شخصیت، میزان حضور و نحوه دخالت -روش توصیفی از راهبردهای فراخوانی  دهی وی در شعر شاعران یادشده  تحلیلی، 

تر شعر معاصر  های این شخصیت در متن شعری آنان بپردازد تا گامی در فهم دقیقپرده بردارد و به تحلیل گفتمان و تشریح دلالت 

های سیاسی در برداشته باشد. نتایج تحقیق حکایت از این دارد که جمیله بوحیرد به عنوان یک الگو و کنشگر فعال، در گفتمان

فرایند  در  است.  داشته  نقش  ایفای  مطالعه  مورد  شاعران  شعر  بستر  در  رفته،  دست  از  هویت  بازستانی  و  استعمارستیزی  زمینه 

ها به صورت محوری بوده و در راستای کاهش فاصله عاطفی با او، به نام وی در آن  سازی، حضور این چهره در سرودهمفهوم

 .متون تصریح شده است 

 .انقلاب الجزائر، جمیله بوحیرد ،یان یب یراهبردها شناسی، شعر معاصر عربی،: گفتمانهاکلیدواژه
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 . مقدمه 1

الهام و  شخصیتفراخوانی  از  دلالتگیری  حمل  و  و  ها  چهره  اصلی  دلالت  و  تجربه  با  متناقض  گاه  و  جدید  های 

دهی  معاصر عربی است؛ آنان از رهگذر فراخوانی و دخالت، یکی از شگردهای مهم شاعران  هاآنسازی از طریق  گفتمان

دغدغهها میشخصیت هنرمندانه  و  دهند  ارائه  مخاطب شعر خویش  به  رمزگونه  را  خود  نظر  مورد  مفاهیم  ها، کوشند 

و کمکخواسته این روش  انتخاب  نمایند.  القا  را  رؤیاهایشان  و  از چهرهها  و  گیری  مسائل شخصی  بازگویی  برای  ها 

دهد تا ضمن پرهیز از صراحت بیان، از لحن خطابی و گزارشی فاصله بگیرد  ی، این فرصت را به شاعران میرشخصیغ

  کنندۀ  مصرف  یک  در دریافت مراد، نه  را  بگوید و خواننده  سخن  ترهنری  و  تربانهیاد  نتیجه  در  و  ترکنایی  تر،پوشیده  و

 دهد. قرار خود شعری معادلة در کارساز  و فعّال   طرف کهبل ساده

و تلاش شده از رهگذر فراخوانی و   قرارگرفتهشاعران معاصر عربی    موردتوجههای مهمی که بسیار  یکی از شخصیت

و تجربه مبارزاتی که با    های شخصیتیدهی او معناسازی صورت گیرد »جمیله بوحیرد« است که به علت ویژگیدخالت

کار گرفته شده که ترسیم مفاهیمی همچون  استعمارگران و اشغالگران داشته، از سوی شاعرانی در شعر فراخوانی و به

پایداری، دشمنوطن بسیارخواهی، استعمارستیزی،  برایشان  و...  آن   ستیزی  انتقال  به  نسبت  بوده است و  اهمیت  حائز 

کوشد ضمن  اند. در پرتو اهمیت مسأله، تحقیق حاضر می بخشی آنان دغدغه داشتهمفاهیم به مخاطبانِ شعری و آگاهی

فراخوانی چهره  دلالت در  عربی  معاصر  رویکردهای شاعران  همسنجی  و  بررسی  به  بوحیرد،  جمیله  شناسی شخصیت 

کارگیری شخصیت مورد نظر را  یادشده بپردازد و راهبردهای هر یک از شاعران مورد مطالعه در فرایند فراخوانی و به

 فرادید مخاطب قرار دهد و از رهگذر آن، گامی مثبت در فهم بهتر شعر معاصر عربی بردارد.  

 . بیان مسأله 1. 1

)متولد بوحیرد«  مردم  شخصیت   ازجمله(  1935»جمیله  سالة  هشت  مقاومت  و  پایداری  از  زمان  هر  که  است  هایی 

درخشد و تحسین همگان را در پی دارد. وی از  آید، نامش بسیار میالجزائر در برابر استعمارگر فرانسه سخن به میان می

»یاسیف  چهره با  بودن  ارتباط  در  جرم  به  که  است  کشورش  در  فرانسه  استعمار  با  مبارزه  تأثیرگذار  و  شاخص  های 

اختفای وی، مدت از محل  آگاهی  و  الجزائر  انقلاب  رهبران  از  زندانالسعدی«  در  تحت  ها  فرانسوی،  اشغالگران  های 

  م 1954  سال   در  وی  رزمان خود خیانت نکرد.لب به سخن نگشود و به هم   گاهچیهها قرار گرفت، اماّ  شدیدترین شکنجه

  در  مین  کاشتن  داوطلبِ  که  بود  نفراتی  اولین  جزو  و  پیوست  الجزایر  ملی  بخشیآزاد  جبهه  به  سالگی  20  آستانه  در  و

بود. او به سال    تعقیب  تحت  زمینه  این  در  هایشفعالیت  دلیل  به  شد و  کردندمی  تردد  استعمارگر  فرانسویان  که  هاییجاده

م به جرم پرتاب نارنجک و کشتن چندین افسر فرانسوی، به اعدام محکوم شد. اما در پیِ فشار افکار عمومی دنیا  1958

وی پس از استقلال    .فرانسه به حبس ابد تخفیف یافت  جمهورسیرئو وساطت بیشتر رهبران جهان، مجازات او توسط  

گاه خود رهایی یافت و به دنبال آن ریاست انجمن م و در پیِ آزادسازی زندانیان، از شکنجه1962کشور الجزائر به سال  

 ای دیگر مشغول فعالیت شد. زنان الجزائر را برعهده گرفت و در جبهه

های فرانسه، راسخ بودن در راه ایده، عشق به سرزمین مادری،  مبارزه در راه وطن، تحمل شکنجه و عذاب در زندان

آشام و... در وجود این بانو سبب شده تا آن دسته از شاعران معاصر  رزمان، رشادت در برابر دشمن خونوفاداری به هم
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ای داشته، عربی که پایداری در برابر دشمن متجاوز و حفظ خاک سرزمین و هویت عربی برایشان اهمیت و جایگاه ویژه 

اندیشه ترسیم  با دخالتهای خود و دیگر همها و خواستهدر راستای  از  نسلان خویش،  ادبی  دهی شگردهای مختلف 

های عمدتاً سیاسی خود را  جمیله بوحیرد، به عنوان نماد برتر پایداری و مقاومت در عصر معاصر بهره بگیرند و گفتمان 

 ارائه دهند. دهی این چهره به مخاطب با دخالت

با توجه به حضور چشمگیر این شخصیت در شعر معاصر و نظر به مفاهیم متعددی که آن چهره در شعر یادشده بر  

توصیفی  کوشدمی  حاضر   پژوهش  کشد،دوش می و روش  کیفی  رویکرد  زاویه  -با  از  بهتحلیلی    بررسی   های مختلف 

  بدرشاکر السیّاب،   از»إلی جميلة بوحيرد«  ،  عبدالمعطی حجازی   از»القدیسة«    نازک الملائکه،  از»نحن والجميلة«    هایسروده
بپردازد و شعرشان را با محوریت حضور    عبدالوهاب البیاتی   از »المسيح الّذي أُعيد صلبه«  و    نزار قبانی از  »جميلة بوحيرد«  

وجه دهد.  قرار  تحلیل  و  نقد  مورد  چهره،    شعر   تاکنون  که  است  این  در  دیگر  هایپژوهش  با  پژوهش  این  تمایز  آن 

 به   بپردازند،  خود  ذهنی  نظر  مورد  مفاهیم  القای  به  بوحیرد  جمیله  چهره  فراخوانی  با  همگی  که  زاویه  این  از  شاعران

  نشده   برداشته  پرده  متن  در  شده  داده  دخالت  شگردهای   از   و  نگرفته  قرار  نقد   و  ارزیابی  مورد  مستقل  موضوعی  عنوان

 تواند جالب توجه باشد.  می خود نوع ضمن اینکه تشریح تعامل شاعران با یک زن استعمارستیز در متن ادبی، در .است

 . پرسش و فرضیه پژوهش 2.1

،  موردمطالعههای  کوشد به این پرسش محوری پاسخ دهد که در گفتمانروی میپژوهش پیشدر پرتو آنچه گفته شد،  

هایی در متن حضور یافته است؟ پاسخ احتمالی این  ای است و با چه استراتژی دار انتقال چه تجربهجمیله بوحیرد عهده

دهی محوری چهره جمیله بوحیرد و از رهگذر گفتگو با وی، بر  پرسش نیز آن است که شاعران تلاش کردند با دخالت

 نمایند و مخاطب خود را به این مسأله توجه دهند. دیتأکخواهی و استعمارستیزی ضرورت میهن

 . پیشینه پژوهش  3. 1

الرمز    ة»جميلای با عنوان  نامه پایان2007  سال   در  «قستنطنیه -منتوری»  دانشگاه  ها نشان از آن دارد که دربررسی بوحيرد 
العرب  يف  يالثور بوقاسه«توسط    المعاصر«  يالشعر  بوحیرد در شعر معاصر    »فطیمه  به حضور جمیله  ارائه شده است که 

دهد که پژوهنده در بخش نخست درباره مفهوم قیام، انواع  عربی اختصاص یافته است. بررسی تحقیق حاضر نشان می

هایی پرداخته که شاعرانِ  آوری و ثبت سرودهرمز، پیوند رمز با اسطوره و استعاره سخن گفته و در بخش دوم به جمع

 اند. آن، در شعر خود به فراخوانی جمیله بوحیرد پرداخته

نیز   از پژوهشگران  معاصر عربی    صورتبهبرخی  این چهره در شعر شاعران  به حضور    ازجمله   اندکردهاشارهجزئی 

به بهره گیری بدرشاکر السیاب و عبدالوهاب بیاتی    »التراث في شعر روّاد الشعر الحدیث«در کتاب    «ي»احمد عرفات الضاو

اشاره این چهره  است.)الضاوی،  از  داشته  ایران و  40-39:  1384ای جزئی  اسطوره در شعر معاصر  ( در کتاب »رمز و 

به بررسی تطبیقی رمزگرایی در شعر بدرشاکر سیاب و مهدی اخوان ثالث    1394عرب« نوشته »محمد جاسم« درسال  

 پرداخته، از فراخوانی جمیله بوحیرد توسط بدرشاکر السیاب سخن به میان آمده است. 
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ای با عنوان »سیمای جمیله بوحیرد؛ بانوی انقلابی و الجزائری در شعر  وند و عاطفه پورشمس نیز در مقالهتورج زینی

( تلاش کردند تصویر کلی از چهره یاد شده در تعدادی از شاعران معاصر همچون راشد حسین،  1398معاصر عربی«)

به   حجازی  عبدالمعطی  احمد  و  قبانی  نزار  الملائکه،  نازک  السیاب،  شاکر  بدر  القرشی،  عبدالله  فیتوری، حسن  محمد 

تمرکز    هاآن آوری  یابی و جمعنمایش بگذارند که البته به خاطر اینکه اولین پژوهش در این زمینه بوده بیشتر بر نمونه

های مورد مطالعه پرداخته  های فراخوانی شخصیت چهره یادشده در گفتمان شده و کمتر به راهبردهای زبانی و تکنیک

 شده است. 

ی ادبی متون  ها برسازهها،  در این است که جهت شناخت بهتر گفتمان  ذکرشدههای  تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش

دهی شخصیت جمیله بوحیرد را در متن مورد نقد و همسنجی ی کوشیده شیوه دخالتنوع به شعری نیز تمرکز کرده و  

کارگیری شخصیت   به  و  فراخوانی  فرایند  در  راهبردهایی که شاعران  از  و  دهد  استفاده   موردمطالعه قرار  معناسازی  و 

 اند، پرده بردارد. کرده

 بحث  .2

 . جمیله بوحیرد در شعر نازک الملائکه 1. 2

( عراق  معاصر  شاعر  الملائکه  از 2007-1923نازک  برخی  باور  به  که  است  عربی  معاصر  شعر  پیشگامان  از  یکی   )

است.)ابوجبین، عربی  آزاد  شعر  واقعی  مبدع  ادبی،  پیرامون،  19:  2004منتقدان  محیط  به  بدبینانه  نگاه  و  اندوه  و  غم   )

دهند که او با خاطراتش در عالم ناامیدی و ویژگی اصلی شعر نازک است؛ دفترهای شعری وی بر این امر گواهی می

البته بین رمانتیسم 359  :2003برد.)جحا،تنهایی و غربت به سر می ( گرایش اصلی شعرش، گرایش رمانتیکی است که 

سروده در  شاعر  این  است.  نوسان  در  اجتماعی  و  موضوعات  فردی  به  رمانتیسم  همان  زاویه  از  گاهی  خویش  های 

ای  هایی که نازک در آن کوشیده نسبت به مسألهنماید. یکی از سرودهگیری مینگرد و در برابر آن موضعاجتماعی می

غیر شخصی واکنش نشان دهد، سروده »نحن وجمیله« است که در آن با فراخوانی بانوی الجزائری »جمیله بوحیرد« از  

 گوید.ها در قبال این بانوی مبارز سخن میمیزان تعهد و پایبندی عرب

آید که شاعر قصد دارد در گفتمان  اش نهاده ویژگی القایی دارد؛ بدین شکل که چنین بر میعنوانی که نازک بر سروده

خود به بازگویی نحوه تعامل امت عربی با آن چهره مبارز بپردازد. نکته دیگری که در عنوان نهفته، این است که شاعر،  

امر می این  و  نموده  تصریح  بوحیرد  نام کوچک  انسبه  نشانه  در تواند  باشد.  این شخصیّت  به  نزدیکی شاعر  و  گیری 

از   است  آن  بر  شاعر  و  است  شعری  گفتمان  اصلی  محور  بوحیرد  جمیله  که  است  مسأله  این  القاگر  دیگر  تفسیر 

 کند: هایش سخن گوید. نازک الملائکه سخنش را با خطاب به وی اینگونه آغاز میسرگذشت او و قهرمانی
منحو أما  ؟/  أتبکي جميلةْ  أنتِ؟  أتبکينَ  الوسادْ/  فوقَ  دمعَكِ  كِ  کفَّ شَعرَكِ  وتُرخينَ  البلادْ/  المسافات، خلف  تبکين خلفَ  كِ  جميلةُ! 

 (505: 1997جميلة؟ )الملائکه، اللحونَ السخيّاتِ والأغنيّاتْ؟/ أما أطعموكِ حروفاً؟ أما بذلوا الکلماتْ؟/ ففيمَ الدموع ُ إذن یا 
گیری/ مویت، دستت و اشکت را بر بالین به حال خود  ها و آنسوی وطن، زار میای جمیله! آن دوردست)ترجمه(»

تو می آیا  تو در حال گریستنی؟ جمیله  آیا  نبخشیدند؟/ مگر  رها ساختی/  تو  به  را  آوازها  گریی؟/ مگر صدای گرم و 

 ات برای چیست ای جمیله؟«حروف را خوراکت نساختند؟ مگر واژگان را نثارت نکردند؟/ پس گریه 
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شاعر در این متن شعری از راهبرد »طعن« یا »آیرونی« بهره گرفته است؛ جمیله بوحیرد در   د یآیبرمهمچنان که از متن 

تیره دخالت داده می شود؛ او در غربت، اسیر است و کارش گریه و زاریست، و همین امر شاعر را  فضایی غمگین و 

اند؟  اش نسرودهاش آواز سر ندادند و شاعران دربارهخوانان دربارهواداشته تا از وی بپرسد که چرا گریان است؟ آیا آوازه

ها نوعی طعن نهفته است؛ اینکه بوحیرد در راستای تحقق خواسته مردمش در  به دیگر بیان، در لایه زیرین این پرسش

رزم است و پیکار، سوی دیگر بزم است    سوککنند! یرنج و عذاب است و آنان به شعر سرایی و آوازخوانی بسنده می

و انکار! بر این اساس، غرضِ جملات استفهامی در متن، توبیخ و استهزا است. این تقابل البته در سطرهای بعدی، خود  

 دهد، آنجا که آمده: تر نشان میرا روشن
حَنا الوصفُ، خدّشَ أسماعَنا المُرهَفة/ وأنتِ حملتِ القُيودَ الثقيلة/ وحينَ تحرّقتِ عطش ی  ونحن مَنحنا لوصفِ جراحكِ کلّ شفة/ وجرَّ

 (506)همان: الشفاه إلی کأس ماء/ حَشدنا اللحونَ وقُلنا سَنُسکتُها بالغناء/ ونشدو لها في الليالي الطویلة
برای توصیف زخم)ترجمه (» ما تمامی لب به کار گرفتیم/ و توصیف را مجروح ساختیم، آن توصیف، ها را  هایت 

های ظریفمان را خراشید/ حال آنکه تو زنجیرهای سنگین را بر دوش کشیدی/ و آنگاه که لبان تشنه به جام آب،  گوش

های بلند آواز  آتش گرفتند/ ما آوازها را بسیج کردیم و گفتیم که آن را با نغمه ساکتش خواهیم کرد/ و برایش در شب

 خوانیم«می
:  2002از تکنیک »پارادوکس رفتاری« بهره برده است )شبانه،    موردنظردر متن شعری فوق شاعر برای القای مفهوم  

خورده ی اینکه در عمل وارد پیکار و نبرد شوند و به فریاد این زخمجابه(؛ بدین شکل که اشخاص مورد نظرِ شاعر  71

تنها به حرف بسنده کردند و محفل سخن  دربنداسیر   آنان مرد  و زنجیر برسند،  به راه انداختند!  سرایی و شعر سرایی 

شاعر    اندحرف سوی  از  تحقیر  این  مقاومت!  و  پیکار  و  کارزار  اهل  میدرجانه  قوت  »این  یی  است:  آورده  که  گیرد 

توصیف و تمجید، ما را مجروح ساخته و گوش حساس ما را آزرده است!« که البته شاعر در این تعبیر شعری از تکنیک  

»جاندارپنداری« استفاده نموده است؛ زیرا مجروح ساختن و آزاردهی از افعال جانداران است. استفاده از تکنیک »تقابل«  

ی که  شکل  بدین  است؛  یافته  بیشتری  نمود  شعری  متن  این  در  یک    طرف کنیز  مقابل،  طرف  و  دارد  حضور  جمیله 

ی نازک    طرفکجماعت!  به هر روی،  و سرخوشی!  و ساز  آواز است  مقابل  و طرف  تشنگی،  و  و زخم  است  زنجیر 

های زمانه را به باد انتقاد بگیرد و بر کوتاهی آنان در امور بخندد تا شاید به خود  پذیری عربکوشد تا سستی وذلتمی

 کند: ترسیم می گونهنیابیایند و دست از زبونی بردارند. شاعر در ادامه سستی و کوتاهی این جماعت را  
ها،  وقُلنا: لقد أرشفوها الدماءَ، سَقَوها اللهيب/ وقُلنا: لقد سمّروها علی خَشبات الصليب/ ورُحنا نغنّي لمجد البطولة/ وقلنا: »سنُنقذ

 ( 507-506)همان:  سوف نفعلُ!« ثم غَرِقنا/ وراء مدی »سوف« بين حروف النشاوی وصحنا/ تعيش جميلة! تعيش جميلة
کردند/ و    خکوبشیم  ب یرا بر چوب صل  ی: ومی: به او خون نوشاندند، زبانه آتش چشاندنش/ و گفتمیات گفتدرباره  )ترجمه(»

  /میکرد!« سپس غرق شد  میاقدام خواه  م،یدهی: »نجاتش ممیو گفت  / میشروع به آواز خواندن نمود  ، یبزرگداشت قهرمان  ی ما برا

 « !له یباد جم! زندهلهیباد جمزنده / میوردبرآ ادیحروف سرمست و فر  انیم نده«ی»در آ یسو آن 

دهند که  پارادوکس رفتاری در این نمونه شعری نیز حضور دارد؛ از یک طرف آن جماعت دستور میناسازوارگی و  

شوند که او را  دهند! از یک طرف متعهد میمیاو را سخت شکنجه کنند و از طرف دیگر در ستایش قهرمانی، آوازها سر

امروز و فردا می از طرف دیگر  بسنده مینجات دهند،  به شعار  اینجا ذکرش  کنند و صرفاً  در  نکته دیگری که  نمایند! 

با بهره یا »التفات« از خطاب به صیغه  گیری از تکنیک »شیوهضرورت دارد این است که شاعر در این چرخه  گردانی« 
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دهی این تکنیک بدین خاطر بوده تا به صورت غیر مستقیم القا کند که این قهرمان کم غائب روی آورده است؛ دخالت

 شاعر آورده است: ادامه شود. درها محو می رود و از خاطره کم از یادها می
 تعمّقُ  أمِن جُرحِها الثرِّ نُطعمُ أشعارَنا بالمعاني؟/ أهذا مکانُ الأغاني؟/ إذن فأخجلي یا أغاني/ وذوبي أمام الجراح النبيلة/ فيا لجراح  ...

 (508-507وأقسی/ فوا خَجلتا من جراح جميلة! )همان: فيها نُيوبُ فرنسا/ وجرح القرابةِ أعمقُ من کلِّ جُرح   
سازیم؟/ آیا اینجا، جای آوازهاست؟ اگر چنین است، پس  پر معانی می  اش تازه  زخم  هایمان را از)ترجمه( »آیا سروده

نیش که  به حال جراحتی  بدا  آب شوید./...  با شرافت  زخمِ  برابر  در  و  کنید/  آوازها، شرم  ژرفای  ای  در  فرانسه  های 

 تر است/ پس ای بسی شرمندگی از جراحت جمیله!«تر و دردناک آشنایی، از هر زخمی عمیق  وجودش فرو رود/ زخم
گواهی می امر  این  بر  با طعنه سخن میمتن  گفتمان، همچنان  این  در  بیهودهدهد که شاعر  بر  و  و گوید  کاری خود 

برابر زخمخرده می  موردنظرجماعت   در  باید  لذا  از سخنگیرد؛  نمود و  این زن شرم  آوازخوانی دست  های  سرایی و 

شد؛   کارزار  وارد  و  با خشونت    گونه نیازمانِ    چراکه برداشت  استعمار  است؛  رسیده  پایان  به  بر    تر تمامهرچهرفتارها 

می هجوم  ما  سرمیسرزمین  سخن  داد  ما  و  همآورد  و  نزدیکان  جراحت  که  دانست  باید  البته  و  هر  دهیم!  از  وطنان 

تر است؛ پس باید از جراحت جمیله شرم کرد و شرمسار بود. ناگفته نماند که شاعر در اینجا  تر و دردناکجراحتی عمیق

بیتی از شاعر دوره جاهلی »طرفة بن البعد« بوده و شعرش با آن بیت رابطه بینامتنی دارد؛ آنجا که طرفه گفته    ریتأثتحت  

دهی این بیت در گفتمان جدید  ( دخالت27:  2002)وظلم ذوی القربی أشدُّ مضاضةً/ علی المرء من وَقعِ الحُسام المُهَنّدِ    است:

 ها در مجال مورد نظر، بسیار دردناک و شکننده است. از آن روی بوده که به مخاطب القا شود کوتاهی عرب

به هر روی، گرچه شاعر در فرایند معناسازی به کمک شخصیت جمیله بوحیرد از تکنیک »گفتگو« بهره برده، با این 

طرفه بوده و جز صدای کوتاه »طرفه« که در بخش پایانی گفتمان به گوش رسید، صدای دیگری به  حال آن گفتگو یک 

نمی فاقد »چندصدایی« است)عجور،  گوش  متن  واقع  در  و  این  134-121:  2010آید  انتخاب  با  ( شاید شاعر خواسته 

تحرک هستند و امیدی به اقدام از سوی  به مخاطب القا کند که این جماعت همچنان خموش و بی  میرمستقی غسبک،  

ستیزی جمیله بوحیرد این فرصت را به نازک الملائکه داده  آنان نیست. نکته دیگر اینکه شهامت و ایثار و ویژگی دشمن

ها  است تا وی با استفاده از راهبردهای گوناگون و از رهگذر فراخوانی و کاربست این شخصیت، زبونی و سستی عرب

گیری از ترفند طعن و آیرونی به سخریه بگیرد و بکوشد رمزگونه آنان را به تکاپو و  معاصر عربی را با بهره  زمامدارانو  

تواند برای  خواهی است که میپایداری وادارد. لذا باید پذیرفت جمیله بوحیرد در شعر نازک الملائکه نماد مبارز میهن

 دیگران الگویی مناسب باشد.

با دخالت الملائکه  نازک  که  را  گفتمانی  اینکه  آن  نتیجه  بر روی  بوحیرد  دارد چنین است: جمیله   دیتأکدهی جمیله 

فداکاریبوحیرد، ظلم به خاطر  را  او  باید  اینکه  عین  در  که  دربندی است  باید عربستیزِ  کرد،  به  هایش ستایش  را  ها 

ای  ها دغدغه خواهی است که دچار غربت و انزوا شده، اما عربهایشان نکوهش نمود؛ بوحیرد مبارز میهنخاطر سستی

سرزمین آزادسازی  و  او  به  خطابهنسبت  و  شعر  سرایش  به  و  ندارند  خود  شده  اشغال  کردههای  دلخوش  اند!  سرایی 

  نشانده. این گفتمان سیاسی ها و حاکمان دستهای استعمارگران، سستی عرببوحیرد از دو سوی در رنج است: شکنجه 

طرفه،   یک  گفتگوی  پارادوکس،  ریشخند،  و  طعن  چون  متعددی  راهبردهای  با  و  بوحیرد  جمیله  حضور  محوریت  با 
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های متعدد با بن مایه انکار و توبیخ به  گرایی، جاندارپنداری، بینامتنی ادبی، کاربست استفهام های پی درپی، تقابلتوصیف

 مخاطب انتقال داده شده و تلاش شده مخاطب پس از دریافت پیغام، اقناع شود. 

 . جمیله بوحیرد در شعر عبدالمعطی حجازی 2. 2

( مصر  معاصر  شاعر  حجازی  المعطی  دیگر  1935عبد  و  مصر  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  به  شعرش  در   )

عربی   که  کشورهای  است  مسائلی  از  یکی  فرانسه  استعمار  با  آن  مردمان  ستیزِ  و  الجزائر  قیام  است.  داده  نشان  توجه 

تمرکز ویژه داشته است؛  حجازی  آن  بر  ترسیم رشادت  کهیطوربهای  به  نام »أوراس«  به  های  در سروده طولانی خود 

،  42،  7  : 2011دهد.)جایز الجازی،  های مختلف تعهد خود را به آنان نشان میپردازد و به گونهمردمان آن سرزمین می

های وی به الجزائر و قیام آن  با فراخوانیِ جمیله بوحیرد و رشادت  »القدیسة« ای به نام  وی در سروده  مثال عنوانبه(  48

 کشور بر ضد فرانسه توجه کرده است.  

سازی شاعر در سروده یادشده با محوریت حضور جمیله بوحیرد و با انتخاب شیوه »روایی« )ر.ک: بخشنده و  گفتمان

است؛ صاحب    گرفتهشکل( و با استفاده صیغه »غائب« و تکنیک »نقش« یا »کردار«  137-136:  1398حیدریان شهری،  

شدگی وی را فرادید مخاطب قرار دهد؛ اینکه این زیبارخِ پاک  گفتمان کوشیده با کاربست راهبردهای بیانی، سیر قهرمان

  پنهان  رزمانِها را به همهایی ساکن در کوهاش سپری کرده و کوشیده تا پیغام چریکدامن، عمرش را در راه تحقق ایده

 شود: ترسیم می گونهنیاشهر برساند؛ لذا ابراز ارادت شاعر به وی  های مخفیگاه در شده
...فقد قضت عمرَها/ حاملةً رسالةً من التلال/ إلی مخابئ الرجال في المدینة/ قدّیستي.. کان اسمها جميلة!/ کان اسمها جميلة!/ أفدیه  

السماء نجما!/ کان  من سمّی/ الوجه وجه طفلة  لم تترك الأمّا/ والعين عين ساحرة/ مضيئة کحيلة/ کأنّما اصطادت رموشها الطویلة/ من  
 (217-216: 1973)حجازی،  اسمها جميلة!
های مردان در شهر گذراند/ قدیسه من که نامش جمیله بود/ ها به مخفیگاهعمرش را در رساندن نامه از تپه)ترجمه(»

شوم که وی را جمیله نام نهاد، چهره دخترکی که مادرش را ترک نکرد/ چشمانش، نامش جمیله بود!/ فدای کسی می

 چشم افسونگر است/ درخشان و سرمه کشیده/ گویی مژگان بلندش، از آسمان، ستاره شکار کرد/ نامش جمیله بود!«

می زیبارخ  این  وقتی  همه اماّ  اندوه  و  غم  و  افتاده  استعمارگران  و  دزدان  دست  به  )الجزائر(  وی  معشوق  که  بیند 

شود که جوانان دیگر، با  برد و چنان وارد میدان نبرد مییاد میاش را نیز از  ، لذت و شادیِ نشناختهفراگرفتهکشورش را  

 درآورند: زانوبهآشام را پیوندند تا استعمار خونخواه، به جبهه مقاومت میالگوپذیری از این مبارزِ میهن
یا   الأحزان/  أوجه  القرصان حلّت  أتی  منذ  مائة/  فوقها  القرصان/ عشرون عاماً،  أتی  لمّا  الزمان/  الربيع غادر  لکنّ  الزهر،  والعمر عمر 

شُد  ویلتا! بطولها لم یبتسم انسان/ لم تبتسم جميلة/ ... فقد مضی کل فتی في سنها إلی الجبال/ لم یبق منهم واحد تکلمه/ لم یبق إلا أن تَ 
 (218-217)همان:  نحوهم، في کل یوم  رَحلها/ حاملةً رسالةً من التلال/ إلی مخابئ الرجال في المدینة!

دزدان دریایی سر رسیدند/ صد و بیست سال    که آنگاهعمر، عمر گل است، اما بهار، زمان را ترک گفت/    )ترجمه( » 

های اندوه، جایگیر شد/ ای صد افسوس! قهرمانش به روی انسانی لبخند  است/ از آن زمانی که دزدان سررسیدند، چهره

  سخن همها شدند/ کسی از آنان نماند تا با وی  نزد/ جمیله لبخند نزد/... تمامی جوانان در سن و سال او رهسپار کوه

 های مردان در شهر ببرد.«ی مخفیگاهسو بهها تر از این نداشت جز اینکه روزانه/ پیغامی از تپهشود/ کاری مهم 
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باید پذیرفت: جمیله حجازی رمزی است از قهرمانی که به خاطر جاودانه نمودنِ سعادت مردم   این مسأله  در پرتو 

در ادامه شاعر بار دیگر با تمرکز بر وظیفه و نقشی که جمیله    ( 118:  2007)قری،کند.  کشورش، زندگی خود را فدا می

نقش عنصری  را  وی  دارد  میبوحیرد  مقاومت  جبهه  در  مبارزان  آفرین  اینکه  جمیله،  شهامت  باوجودبیند؛    رغم بههای 

    های جانکاه، شاد و خرسند هستند و خود جمیله نیز از همکاری با آنان بسیار خشنود است:ها و اندوهسختی
تصيح: »إنني من جبهة  رسالةٌ في یدها، وکلمة في فمها/ من ههنا!/ وکلّما مرّت علی جماعة من قومها/ یتمتّعون في أسی مریر/ کادت  

 (219-218: 1973التحریر!/ وإنني أعلم عن رجالنا الکثير/ و إنني لست حزینة!« )حجازی، 
!/ و هر زمان که بر مردم قوم خود که غرق در اندوه تلخ  جانیهمای در دهان/ از  ای در دستش، و واژه)ترجمه( »نامه

/  بودند، می برآورد: »من از جبهه  می   نهیهرآگذشت  دانم/ و می  هستم/ و از مردانمان بسیار  بخشیآزادخواست فریاد 

 « غمگین نیستم
میهن مبارزان  به وطن، عاشق  و عشق  تعهد  از سر  نام  جمیله  به  فرمانده خود  شیفته  دلیل وی  به همین  است،  خواه 

ستاید؛ این است که  مردم میداریش برای  زندهگردد و او را به خاطر تلاش وی در حفظ مرز و بوم و شب  »یاسیف« می

بهره با  »حجازی  آرایه  از  نکوهش،  -«  افتنانگیری  و  و حماسه، ستایش  دو فن مختلف همچون غزل  بین  از جمع  که 

آمیزد و به آن  جنگ و نبرد را با عشق و عاشقی درمی  -(475:  1996حبنکة الميداني،  آید )تبریک و تسلیت به دست می

 کند:اشاره می گونهنیاعشق و دلدادگی  
لم سنين  خمس  من  یاسيف  المدینة/  یمسك  الأرض  تحت  یاسيف  تطير!/  کادت  یاسيف/  تذکّرت  یراها    وکلّما  عندما  یاسيف  ینم/ 

 (219: 1973)حجازی،   یبتسم/ یحبّ تردیدَ اسمها/ یسألها عن أمّه، عن أمّها
کند/ آورد/ یاسیف از زیر زمین، از شهر نگهبانی میمیافتاد/ از شادی بال در)ترجمه( »هر زمان که به یاد یاسیف می 

زند/ دوست دارد نامش را بر زبان  بیند لبخند مییاسیف از پنجاه سال پیش به خواب نرفت/ یاسیف وقتی جمیله را می

 شود«جاری کند/ از او درباره حال مادر خود و مادر وی جویا می

آفرینی جمیله تمرکز  با ارائه تصویر دیداری بر نقش  گرباریددهد و  شاعر به ناگاه، فضای پیشین عاشقانه را تغییر می

کند. گفتنی است شاعر با  گیرد و در خون خویش غسل میکند؛ اینکه چگونه این قدیسه در تیررس دشمن قرار میمی

زدایی« زده است.) رسولی و  کاربست تعبیر در خون غلطیدن و القای شهادت وی به مخاطب، دست به تکنیک »آشنایی 

ستایند و به احترام وی  هایش می( چون چنین شد، مردم شهر نیز همگی او را به خاطر فداکاری5-4:  1401همکاران،  

گشایند که  شود و پرندگان نیز به نام وی پر میهای مسجد بلند میو صدای اذان از گلدسته  ندیآیدرمها به صدا  ناقوس

بعد    برهیتک با    موردنظرای و چهره فراواقعی وی دارد. فضای رمانتیکی  البته چنین تصویرسازی از او، القاگر بُعد اسطوره

 به تصویر کشیده شده:   گونهنیاروایی، 
وانطلقت رصاصة،/ لکنّها مضت تسير/ رسالة في یدها، وکلمة في فمها/ من ههنا!/ رصاصة ثانيّة تمدّدت في عظمها/ وثالثة!/ قدّیستي! 

  (220-219)همان:  دّمها/ قدیستي! صلت لأجلها مدائن/ دقّت نواقيسٌ، وکبّرت مآذن/ طارت طيورٌ في النواحي باسمها!تغسّلت في 
 جانیهمای در دهان داشت/ از  ای در دست و واژهای شلیک شد/ اما وی به راه خود ادامه داد/ نامه گلوله (»ترجمه)

ور شد/ قدیسه من! شهرها به  عبور کرد!/ دومین گلوله به استخوانش رسید/ و گلوگه سوم/ قدیسة من! در خونش غوطه
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ها تکبیر گفتند/ پرندگان، به نام او در گوشه و  ها به صدا درآمدند و گلدستهخاطر عظمت وی به نماز ایستادند/ ناقوس 

 کنار به پرواز درآمدند«
بر این امر    -های جمیله بوحیرد استگیری داستانِ شهامتی نتیجهنوعبهکه  –حجازی در آخرین چرخه گفتمان خود  

یی که وی در راه سربلندی مردم سرزمین خود کرده،  هایفشان جانخواه ادامه دارد و با  تأکید دارد که راه این مبارز میهن

مسیر را به دیگران نمایانده و آنان نیز با الگوپذیری از وی، راه پایداری و مبارزه را ادامه خواهند داد؛ گرچه کسی نیست  

 « بگوید: »دوستت دارم!«: یاسیفکه به »
 ( 220)همان:  !«جميلة الجميلة/ تعلم أنّ حولها ألف رسول/ سيحملون بعدها الرسالة/ لکن تری مَن غيرها یقول:/ »أهواك یا یاسيف

کنند؛ اما  گرداگردش را گرفته/ که بعد از او پیغام را با خود حمل میداند که هزار پیغمبر  جمیلة زیبارخ/ می  )ترجمه(»

 گوید:/ »دوستت دارم ای یاسیف«بیند که چه کسی غیر از وی میمی

کرده    دیتأکشدگی وی در گفتمان شعری، بر دو محور  حجازی با فراخوانی چهره جمیله بوحیرد و ترسیم سیر قهرمان

خواهی و استعمارستیزی، خود را از هر  زیبایی، در راستای میهن  رغمبهاست؛ نخست اینکه جمیله شخصیتی بوده که  

سازی این محرومیت عاطفی، با  را فدای ملّت و کشورش کرده است؛ برجسته هاآن خوشی و لذتی محروم ساخته و همه 

تبتسم  هایی همچون  باره واژه »لم« بر سر عبارتدهیِ هشتدخالت لم  انسانا،  الحب  أمور  في  تکلم  لم  »لم تحسس صدرها، 
أن تشد  إلا  یبق  لم  تکلمه،  یبق منهم واحد  لم  الغراما،  تعرف  لم  اللثما،  تعرف  لم  القمر،  تفترش عُشباً بجنب عاشق  تحت  لم  جميلة، 

( محور دومی که شاعر کوشیده آن را پر رنگ نشان  97:  2011به خوبی خود را نشان داده است.)جایز الجازی،    نحوهم«

نیز به  رسان و قاصد را داشته و سختیآفرینی جمیله بوده؛ اینکه وی در این قیام نقش پیامدهد همان نقش های آن را 

»حاملة رسالة من التلال/ إلی مخابئ الرجال في المدینة« و »رسالة في یدها، وکلمة في فمها« و  جان خریده است. تکرار عبارتِ  
همگی گواه بر صحت این ادعاست. شاید در پرتو  دهیِ عبارتِ »تعلم أنّ حولها الف رسول/ سيحملون بعدها الرسالة«  دخالت

چهرهدخالت شاعران  که  رسیدند  نتیجه  این  به  منتقدان  که  است  بوده  کردار  و  صفات  همین  اسطورهدهی  و  ای  ایی 

 ( 218-217:  1988اند.)اسماعیل، فراواقعی از جمیله بوحیرد به نمایش گذاشته

نامید تا    »القدیسة«اش را  نکته دیگری که نباید به سادگی از کنار آن گذشت این است که شاعر به این علت نام سروده

قرار دهد؛ همو که در   (joan of Arc)جمیله بوحیرد را همطراز قدیسه و قهرمان معروف فرانسویان به نام »ژاندارک«  

فرانسوی رهبری  انگلستان،  ضد  بر  ساله  رشادتجنگ صد  و  داشت  عهده  بر  را  بیها  نمایش  های  به  خود  از  نظیری 

نتوانستند از ذکر آن چشم بپوشند. »وجه شباهت ژاندارک با جمیله در باور و ایمان این دو  گذاشت که تاریخ نویسان 

دهد.« )قری،  ها نفر جای میرا در دل میلیون  آن دوکنند و  ای است که از آن دفاع میشخصیّت تاریخی نسبت به مسأله

ها، کمتر از  به مخاطب القا کند که ژاندارک عرب  میرمستقی غ   صورتبهتوان گفت: حجازی خواسته  ( لذا می119:  2007

تواند چهره مناسبی برای الگوپذیری در استعمارستیزی و مبارزه با اشغالگران معاصر  ها نیست و میژاندارک فرانسوی

 باشد. 

دهی جمیله بوحیرد دست به آفرینش آن زده و با کمک وی  ای که حجازی با دخالتنتیجه اینکه محور گفتمان سیاسی

با شجاعت  مفهوم معصومیت،  عین  در  بوحیرد  جمیله  است،  ستایش  قابل  ایده  راه  در  مبارزه  است:  چنین  کرده  سازی 

که به چهره فراواقعی    است  یخواههنی مدر نبرد با دشمن اشغالگر ایستادگی کرد و معادل عینیِ یک مبارز    ترتمامهرچه
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یغماگری است. محورهای یادشده البته با راهبردهای متعددی همچون    کارشانگران،  ای مبدل گشت و اشغال و اسطوره

کردار در فرایند فراخوانی   یا نقش  تکنیک   گرایی وزدایی، افتنان، کاربست صیغه غائب، تقابلانتخاب شیوه روایی، آشنایی

 به مخاطب القا شده است. 

 . جمیله بوحیرد در شعر بدرشاکر السیاّب 3. 2

( عراق  معاصر  شاعر  السیاب  اسطوره1964-1926بدرشاکر  شاعر  عنوان  به  چیز  هر  از  بیش  در  (  و  است  گرا شهره 

را  سروده عربی  دیگر کشورهای  و  به عراق  تعهد  را سازههایش  آن  و  داده  قرار  داده    فرادید خود  قرار  اصلیِ شعرش 

طلبی و ماندگی اجتماعی، صلحاست. دغدغه نبرد با استعمار، ستیز با حاکمان ستمگر و وابسته، تلاش برای رفع عقب

( وی همواره منتقد سستی و کاهلی  264-251:  2003آزادیخواهی در بستر شعرهایش جایگاهی ارجمند دارد.)البعینی،  

به اشکال گوناگون در سرودهعرب و  بوده  برابر دشمن  در  آن  ها  بر  با    د یتأکهایش  نبرد  و  ایستادگی  داشته و خواهان 

( با این ذهنیّت و تفکر، سیاب به تأیید و حمایت از هر نوع حرکتی که در  82-81:  2006دشمن بوده است.)رشیدنعمان،

ها  پرداخت تا شاید خفتگان را به رستاخیز وادارد. در پرتو این امر، رشادتپیِ استقلال و آزادی مردم یک کشور بود، می

سروده در  وی  تا  شد  موجب  و  گرفت  قرار  شاعر  شعر  پرگار  نقطه  الجزائر  مردم  پایداری  چون  و  جميلة هایی  »إلی 
های انقلابی آن توجهی خاص نموده و از رهگذر به انقلاب الجزائر و شخصیت  »ربيع الجزائر«  و  »رسالة مقبرة«،  بوحيرد«

(که البته در اینجا به بررسی سروده  160-154:  1982آن، پایبندی و تعهد خود را به سرنوشت جمعی نشان داده )دیبو،

 پردازیم.نخستین وی می

نهاده، القاگر این نکته است که شاعر در متن خویش با کاربست    بوحيرد«  ة »إلی جميل  اش رااینکه سیاب عنوان سروده

اش را با  نشیند و البته بررسی متن نیز دال بر همین امر دارد. سیاب سروده نسبتاً طولانیصیغه خطاب، با او به گفتگو می

خواهد که به صدای گذران و لرزانشان گوش فرا ندهد؛  کند و از جمیله میترسیم اوضاع نسل یا کشور خود آغاز می

ور شدن در تاریکی، از مرگ و  آنان در محیطی پر از ترس و وحشت، دری بسته و خونین پیش روی دارند و با غوطه

می کشتار  و  زاری  و  نمیگریه  هم  کاری  به  دست  البته  و  میپرسند  بسنده  پرسش  چند  به  تنها  و  نمایند!  زنند 

واقعی ( تنها جمیله با نیرویی که از رهگذر ایستادگی و پایداری به دست آورده در این میان زنده  82:  2006)رشیدنعمان،

بر   بر ملا سازد، هراس سراسر وجودشان را در  است و دیگر مردمان، مرده متحرکند و اگر وی بخواهد حقیقتشان را 

 خوانیم: ( این است که می119:  1985پردازند)الأعرجی، گیرد و به ترک دیار خود میمی
یبکيه؟ من  مُقفَلُ/ ونحن في ظلمائنا نسأل:/ »من مات؟ من  دم   بابٌ علينا من  تنقلُ/  التي  الریح  بها  إنّ اصواتنا/ تخزی  لاتسمعيها.. 

بد یُقتلُ؟/ من یصلب الخبز الّذي نأکلُ؟«/ نخشی إذا واریتِ أمواتنا/ أن یفزع الأحياء ما یبصرون/ إذ یُقفر الکهف الّذي یأهلون؛/ إن عر 
 (208: 2000)السياب،  الوحشُ الذي یطعمون/ من أکبد الموتی، فمن یبذلُ؟

کشاند/ از خونی غلیظ، دری برابر ماست/ و ما  به آن گوش فرامده.. باد چرخنده، صدایمان را به خواری می  )ترجمه(»

-شود؟/ چه کسی نانی را که میگرید؟ چه کسی کشته میپرسیم/ چه کسی مرد؟ چه کسی بر وی می در تاریکیمان می 

می به صلیب  و  خوریم  زیر  را  ما  مردگان  وقتی  داریم  هراس  میکشد؟/  آنچه  از  ما  زندگان  کنی/  و رو  بترسند/  بینند 
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مردگان سیرش می از جگر  را  او  که  اگر وحشی  نمایند/  تخریب  کندند،  که  را  کسی  گودالی  کشد، چه  عربده  کردند، 

 زند؟«دست به بخشش می

آید این است که شاعر در آغاز سخن آورده: »بادی که در چرخش است صدایمان  ای که در اینجا ذکرش لازم مینکته

بین   »المسيح بعد الصلب«را خوار نموده«؛ »باد« یکی از نمادهای پرکاربرد در شعر سیاب است که مثلاً در سروده مشهور 

اندازد و البته در این سروده نیز  بین شخص غریب و عراق فاصله می  »غریب علی الخليج«مسیح و شهر، و در سروده  

 ( 154: 1982بین جمیله بوحیرد و دیگر مردمان فاصله ایجاد نموده است.)دیبو، 

خواه زبان به اعتراف گشود و  به هر روی، اگر شاعر در گام نخستین در برابر این چهره مقاوم و استعمارستیز و میهن

بیند و  با نارضایتی از خود و مردم کشورش سخن گفت، در قدم بعدی جبهه مقابل آنان یعنی خودِ جمیله بوحیرد را می

راند؛ اینکه وی، به مرگ معنای جدید بخشیده و آن را  های وی سخن میها و رشادتبا ارائه تصویری دیداری از زخم

آیند. شاعر با تمرکز بر اندیشه  از سیاهی خاکستر به آسمان خون تعالی داده است، جایی که خداوند و انسان گرد می

هایش، بسان مسیحی است که اکنون به  ها و ایستادگیگوید: جمیله با رشادت( می85-84:  م2006فدادهی )عشری زاید،

 گردد:بخش است و موجب رزق و روزی، آسایش، نعمت و سلامتیِ مردم میصلیب کشیده شده، اما مرگش، زندگی
التي  الطين  ظلمة  من  رافعيه/  عن  الموتَ  حملتِ  من  یا  فيه./  ویبکين  قلبي  في  یقطرن  الداميّة/  أطرافُك  الباکيّة،/  المشبوحةَ  أُختنا  یا 

،/ في رعشة  للضربة القاضيّة./ ... مشبوح ةَ  تحتویه/ إلی سماوات الدم الواریّة،/ حيث التقی الإنسان والله، والأموات والأحياء في شهقة 
حَشدٌ مُشبع باشتعال المغيب، یأتيك کل الناس، کل    /-یا للزحام!–الأطراف فوق الصليب/ مشبوحة العينين عبر الظلام/ یأتيك من وهران  

 ( 209-208)همان:  الأنام/ یرجون، مما تبذلين الطعام/ والأمنَ والنعماء و العافيّة
گرید/ ای آنکه مرگ را از  چکد و در آنجا می ای خواهر ناپیدا و گریان ما/ جسم و تن خونینت/ در قلبم می)ترجمه( »

آیند  گرد می  باهمهای پنهان کننده خون، حمل نمودی/جایی که  از تیرگی گلی که آن را در برگرفته/تا آسمان/افروزجنگ

ای کارساز./ ... ای ناپیدا جسم بر بالای صلیب/  انسان و خدا، مردگان و زندگان در آه و ناله، در لرزشی به خاطر ضربه

ور سازند/  توانند افق را شعلهآورند/ که می هایی انبوه به سویت روی میی تیرگی/ از وهران دسته سوآنای ناپیدا چشم  

 برای غذا، امنیت، نعمت و سلامتی«   /تودارندآورند/ امید به بذل و بخشش  تمامی مردم به تو روی می

هایی که در راه رسیدن به هدف والای خود برداشته، توانسته  ها و زخمآید جمیله با جراحتهمچنان که از متن برمی

به مرگ و زندگی مفهومی دیگر بخشد و مردم را از خواب غفلت بیدار سازد تا با الگوپذیری از این راهنما، راه درست  

را تشخیص دهند و دست به مبارزه و نبرد زنند و ستمگران را به زانو بنشانند و با به حرکت درآوردن آسیاب مرگ،  

را ذخیره  آن  ببیند،  این مسیر، شکنجه و عذابی  در  اگر  البته  و  بستانند  را  قیامت میجانشان  برای روز  دانند. جمیله  ای 

های آینده شود تا  بوحیرد توانسته موجب خیزش و رستاخیزی مردم گردد و الگویی مناسب برای نسل خویش و نسل

 بیند:ها میای در دست انقلابیجائیکه شاعر اشک وی را اسلحه
لفحِهِ  من  التراب/  نُروي  الباغين،  به  نسقي  الحساب/  یوم  نجلوه  لنا،  ذُخرٌ  العذاب/  و  الأذی  ألوان  وأنّ  لم    -...  والشّباب/  الهوی  أنّ 

 (210-209)همان:  .أنّ من الدمع الذي تسکبين/ أسلحةً في أذرع الثائرین /-أنّ البعاد اقتراب -یذهبا
نشانش می»  )ترجمه( قیامت  روز  در  را  آن  که  ماست  و شکنجه/ ذخیره  اذیت  آن میانواع  با  را  -دهیم/ ستمکاران 

از سوزش سیراب می را  بینوشانیم/ خاک  نزدیکی است/  بی گمان دوری،  نرفتند،  بین  از  گمان کنیم/ عشق و جوانی 

 ای در دستان انقلابیون است«سازی، اسلحهاشکی که جاری می 
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ها  که در اسطوره-نگرد؛ عشتار شاعر در گام بعدی، این رزمنده را در قیاس با اسطوره عشتار و حضرت مسیح )ع( می

جان خویش را به خطر انداخته و با سفر به جهان فرودین، »تموز« خدای سرسبزی و حاصلخیزی را به جهان رویین  

علی،   )عبدالواحد  برگردد  سرزمین  به  بهار  و  سرسبزی  تا  جمیله  پا بهی  فشانجاندر    –(  110:  م1973برگردانده  ی 

شکنجهنمی و  رنج  مردم  رسد.  هدایت  برای  مسیح  حضرت  رنجهای  با  مقایسه  قابل  نیست؛  نیز  شیرزن  این  های 

درناکعذاب جمیله  بخششهای  و  دواست  آن  عذاب  از  درویش،  تر  ماناتر.)سلمان  آن  78-76:  2003هایش  سیاب   )

 کشد:اندیشه را اینگونه به تصویر می
ی  الفقير،/ لم  یتِ: قلبَ  تُروِ بالأمطارِ ما روّ ما أعطيتِ، لم  تُعطِ  الوالهة/ لم  الربّة  أمّ الخِصب، والحبّ، والإحسان، تلك  عرف  عشتار، 

ن..  الحقد الّذي یعرفون/ والحسد الآکل حتی العيون./ ... لم یلق ما تلقين أنتِ المسيح/ أنتِ التي تفدین جُرُحَ الجریح/ أنتِ التي تُعطي
 ( 211-210: 2000)سياب، .لا قبضَ ریح،/ یا أُختنا، یا أُمَّ أطفالنا/ یا سقفَ أعمالنا/ یا ذروة تعلو لأبطالنا

)ترجمه ( »عشتار، مادر سرسبزی، عشق، نیکوکاری، آن ایزد بانوی سرگردان/ بخشش وی به پای بخشش تو نرسید، با  

کینهباران آن  نشناخت  ننمود/  سیراب  او  نمودی  سیرابش  تو  که  تهیدستی  قلب  آن  میها  دیگران  که  و  ای  شناسند/ 

... آنچه تو کشیده و دیدهها را میحسادتی که حتی چشم ای مسیح نکشیده و ندیده/ تو همانی که فدای زخم  بلعد./ 

بخشی ... نه اینکه در چنگ باد باشی/ ای خواهر ما، ای مادر فرزندانمان/ ای نهایت  شوی/ تو همانی که میمجروح می 

 روی.«کار ما/ ای اوجی که برای قهرمانان ما بالاتر می

کند؛ اینکه او موجب حیات واقعی  می  دی تأکدر چرخه آخرِ گفتمان، سیاب بار دیگر بر نقشِ محوری و سازنده جمیله  

شدند. آنان بدون وی و بدون مبارزه و نبرد و عزتمندی آنان شده و اگر الگوپذیری از وی نبود، دچار نیستی و قهقرا می

مرده دشمن،  برابر  در  ایستادگی  میو  نیستی  از  را  آنان  که  است  ایستادگی  و  پایداری  تنها  نیستند.  بیش  و ای  رهاند 

می رشادتسرافرازشان  به  الجزائر  مردم  و  رزمنده  بانوی  این  اگر  و  کند.  غاصب  استعمار  برابر  در  خود  ستیز  و  ها 

شود تا آن مردم  شود، مایه حیات مردم است و موجب میهایی که از آنان بر زمین جاری میاشغالگران ادامه دهند، خون

 یابند:نیز رنگ خدا گیرند و در پیِ ستیز و پایداری حیات جاودان 
كِ الشعاع/ یوماً اللهُ لولا أنتِ یا فادیة/ ما أثمرت أغصانُنا العاریّة/ أو زنبقت أشعارنا القافيّة/ إنّا هنا.. في هوّة داجيّة/ ما طاف لولا مقلتا

سيلِ الدمِ/ شئٌ  بها. نحن العراة الجياع؛/لاتسعي ما لفّقوا، ما یُذاع،/ ما زیّنوا، ما خطّ ذاك اليراع./ إنّا هنا کومٌ من الأعظم/ لم یبق فينا من م
دماء،/ إنّا  نروّي منه قلبَ الحياة/ إنّا هو موتی، حفاة، عراة./... یا نفحةً من عالم الآلهة/ هبّت علی أقدامنا التائهة/ لا تمسحيها من شواظ ال

سنمضی في طریق الفناء؛/ ولترفعي »أوراسَ« حتی السماء/ حتی تروی من مسيل الدماء/ أعراقُ کل الناس، کلّ الصخور،/ حتی نمسّ  
  (213 -212الله./ حتی نثور! )همان: 

بار نمیبودی/ شاخهخدا داند که چنانچه تو ای فداکار نمی  »)ترجمه( به  به  نشست/ و سرودههای عریان ما  های ما 

-بود، هیچ وقت پرتو خورشید بر آن نمیاینجاییم در گودالی سیاه/ گر چشمانت نمیشد/ ما  سوسنِ قافیه، آراسته نمی 

شود/ به آنچه به دروغ آراستند، به آنچه آن  ایم/ به آنچه بافتند گوش فرا مده، به آنچه شایعه می تابید/ ما برهنگانِ گرسنه

قلم نگاشت./ ما اینجاییم، مشتی استخوان/ چیزی از رگان خونمان نمانده تا/ قلب زندگی را با آن سیراب کنیم/ ما همان  

های سرگردان ما وزیدی/ از حرارت خونمان پاکش  مردگانیم، پا برهنگان./ ای بوی خوشی که از عالم خدایان/ بر گام

نکن/ ما در مسیر نیستی رهسپار خواهیم شد/ لذا باید اوراس تا آسمان اوج گیرد/ تا اینکه رگان تمامی مردم و تمامی  

 ها از سیل رو خون سیراب گردد/ تا اینکه خدا را لمس کنیم/ تا اینکه قیام کنیم.«صخره
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بدین قرار است: جمیله بوحیرد   گرفتهشکلایدئولوژی موجود در گفتمان سیاب که با محوریت حضور جمیله بوحیرد  

:  2007ورزد.)قری،  ای مستحکم است که در برابر ایستایی، ناپذیرایی دارد و به آزادی و رهایی کشور شوق مینماد اراده

(  39:  1384بخش زندگی است. )الضاوی،شود والهام( این شخصیت، موجب رستاخیز و زایش مجدد امّت عربی می117

های  ای دیگر است؛ از آن روی که رنج های حضرت مسیح یا هر شخصیت اسطوره تر از جانفشانیی وی، مهمفشانجان

آنان می دارد و موجب سرافرازی  پی  را در  مردم  از سستی و  وی سعادت  را  شود. در همان حال شاعر کراهت خود 

و  ذلت کرده  القا  مخاطب  به  دشمن  برابر  در  را  کشورش  مردم  از شرایط    صورتبهپذیری  وی  که  داشته  بیان  نمادین 

( خطاب سیاسی یادشده با راهبردهایی همچون  137موجود در کشورش که بسان غار است خرسند نیست. )بطرس،د.ت:

سازی از چهره معاصر و...  ای، اسطوره با وی، کاربست بینامتنی دینی و اسطوره  طرفه کفراخوانی چهره مبارز، گفتگوی ی

 است.   گرفتهشکل

 . جمیله بوحیرد در شعر نزار قبانی 4. 2

( در عرصه شعر و شاعری به »شاعر زن« مشهور است و بیشتر منتقدان  1998  – 1923نزار قبانی شاعر معاصر سوریه )

( اما پذیرش این مسأله،  141  -135:  2001اند.)عباس،  ادبی نیز شعر وی را از این نظرگاه به بوته نقد و تطبیق کشیده

جریان و  تحولات  به  نسبت  وی  که  نیست  معنا  آن  به  اسلامی  لزوماً  کشورهای  دیگر  و  خویش  کشور  سیاسی  های 

ای نداشته باشد. نگاه موشکافانه به دفترهای شعری شاعر نشان از  تفاوت، و در قبال مسائل سیاسی و اجتماعی دغدغهبی

ی  زی تندوت گیری  لیاقتی حاکمان عربی جهتیی و بیگراواپسای خاص و نگاهی ژرف در برابر  این دارد که او با عاطفه

در سروده و تلاش کرده  و شیوهداشته  ناکارآمد  ریشخندگونه سیاست  و  تلخ  زبانی  با  زمامداری  های سیاسی خود،  ی 

به کوچک از فرسودگی فرهنگ عربی،  تصویری  ارائه  بکشد و ضمن  به چالش  را  انگاری نسل  حاکمان پوشالی عرب 

بپردازد. سروده514-511:  1986)النابلسی،  امروز  از  یکی  مورد  (  موضوع  که  است  بوحیرد«  »جمیله  نزار،  های سیاسی 

 بحث ماست. 

نزار از همان آغاز مخاطب خود را با کاربست صیغه »غائب« و اختیار بعد نمایشی، به فضای زندان و اسارت سوق  

اکنون درشمال غربی الجزائر در بندر  دهد؛ اینکه نام اسیر جنگی »جمیله بوحیرد« است و با بیست و دو سال سن، هممی

کند  »وهران« به شماره سلولِ نود اسیر دشمن است. شاعر پس از توجه به بعد مکانی، اقدام به بیان زیبایی این زندانی می

دهد؛ اینکه او سپیده دم با لحنی غمگین به خواندن قرآن مشغول است. و با ترفندی خاص، بعد دینی به این چهره می

 شاعر خواسته تا از رهگذر این ترفند، به مخاطب چنین القا کند که زنی مسلمان و متعهد در بند دشمن است: 
والشَعر   معبد/  کقندیلَي  عينان  وعشرونا/  الاثنان  والعمر:  بوَهران/  الحربي  السجن  في  تسعونا/  الزنزانة:  رقمُ  بوحيرد/  جميلةُ  الاسمُ: 

القرآن/ وأمرأةٌ في ضوء الصبحِ../ تَسترجِعُ في   إبریقٌ للماء.. وسجّان/ ویدٌ تنضمُّ علی  مثل  العربيّ الأسود/ کالصيف، کشلّال الأحزان/ 
 (16-15: 1983)قبانی،  البَوحِ/ آیات  مُحزنةَ الإرنان/ من سورة )مریم(../ و )الفتح(...

نام:جمیله بوحیرد/ شماره سلول: نود/ در زندان نظامی در وهران/ سن:بیست و دو/ دو چشم بسان چلچراغ    »)ترجمه(

فشارد/  ها/ تُنگ آب ... و زندانبان/ و دستی که قرآن را مینیایشگاه/ و موی سیاه عربی/ بسانِ تابستان، بسانِ آبشار اندوه

 کند/ از سوره مریم و فتح...«های قرآن را مرور میو زنی در پرتو صبح/ اعتراف وار، با لحنی غمگین آیه
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دادن  نکته دخالت  رهگذر  از  تا  عربی«  سیاه  »موی  آورده:  شاعر  که  است  این  دارد  اینجا ضرورت  در  بیانش  که  ای 

ها را نسبت به این مسأله برانگیزد و آنان را به تکاپو وادارد. دیگر اینکه شاعر ابتدا به سوره »مریم«  »عربی«، غیرت عرب

های حضرت مریم را به مخاطب القا  اش آورده تا در وهله نخست، سختیتصریح کرده و سپس سوره »فتح« را در پی

 کند و سپس به فتح و پیروزی امیدوارش نماید. 

ترین درخت نخل  ترین سرود، طولانینشینگیرد و وی را دل نزار در چرخه بعدی نیز وصف زیبایی جمیله را پی می

بیند که از زیبارخی، زیبایی خورشید را خسته و شرمسار کرده است. در پی آن شاعر دوباره ی میا دختربچهو زیباترین  

پرسد: خدایا مگر ممکن است کسی پیدا شود که بپذیرد تا از گوشت و خون  گردد و چنین میبه قضیه اصلی خود برمی

کند که جمیله بوحیردِ مسلمان  زنی رزمنده و مجاهدِ بر صلیب کشیده بخورد؟ این پرسش ما را به این مسأله رهنمون می

خواه، دست به  آشام و پلید دارد که حاضر است برای خاموش کردن هر حرکت انقلابی و عدالتو متعهد، دشمنی خون

 هر کاری بزند:
یا   تَتعَب/  الشمسَ، ولم  أتبعتِ  طِفلة/  المغرب/ أجمل  واحاتُ  لَمَحتها  أطولُ نخلة/  المغرب/  أغنيّة في  الاسمُ: جميلةُ بوحيرد/ أجمل 

کُلَ.. أن یشرب/ من لحم مُجاهدة  تُصلَب..)همان:  (  16ربيّ هل تحتَ الکوکب؟ یوجد انسان/ یرضی أن یأ
های مغرب آن را به چشم دید/  ترین نخلی که/ بیاباننام: جمیله بوحیرد/ زیباترین سرود در مغرب/ طولانی  )ترجمه(»

شود که/ به  کودکی که/ خورشید را خسته کرد و خود خسته نشد/ بار خدایا، آیا زیر ستارگان، انسانی یافت میزیباترین  

 ای رضایت دهد؟«خوردن و نوشیدن گوشت و خون زنِ مبارز بر صلیب کشیده 
کند؛ اینکه چگونه وی در  ای میهایش در زندان تمرکز ویژهدر چرخه سوم، شاعر بر شرایط نابسامان جمیله و شکنجه

برد و زنجیرهای بر دست و پا و افراد پستِ دشمن، بر شدت  »باستیلِ« فرانسویان بیمار و رنجور به سرمی  نورکمزندان  

به    -گویا چون مسیح–افزایند. فرمانده فرانسویان و هزاران افراد زبونِ دیگر، اینک بر زنی پیروز شدند که  عذاب وی می

این مبارز را در زندان شکنجه داده و با برداشتن حجاب از وی،   ترتمامهرچهصلیب کشیده شده است؛ آنان با حقارتی  

های جمیله، گیوتینی است که برای آنان  که جراحت  اندغافلکنند، اما از این نکته  ترین شکل با او رفتار میبه وحشیانه

 نصب خواهد شد: 
جيش  من  الأنذال/  وآلافُ  )لاکوستُ(،  الأنذال../  أکل  الأغلال/  رئتيها  من  أکلت  مسلولة/  أمرأة  وسُعالُ  ضئيلة/  )الباستيل(  أضواءُ 

ودمٌ  النهدَین/  في  تُطفَأُ  وسجائرُ  القدمَين/  علی  یعضُّ  القيدُ  مصلوبة/  کالشمعة  أُنثی  أُنثی../  علی  الآنَ  انتصروا  المغلوبة/  في  فرانسا   
لةُ،  الأنف../ وفي الشفتين../ وجراحُ جميلةَ بوحيرد/ هي والتحریر.. علی موعد../ مِقصَلةٌ تُنصَب..والأشرار/ یلهون بأنثی دون إزار/ وجمي

 ( 17-16بين بنادقهم/ عصفورٌ في وسط الأمطار.. )همان: 
ریه  )ترجمه(» زنجیرها  سل/  به  مبتلا  زنی  سرفه  و  است/  نور  کم  »باستیل«  آدمزندان  خورد/  را  پست  هایش  های 

های زبون/ از سپاه شکست خورده فرانسه/ در حال حاضر بر یک زن برتری یافتند/ خوردند.../ لاکوست و هزاران آدم

شود/ آزارد/ و سیگار، با جسمش خاموش می زنی به صلیب کشیده شده که همچون شمعی است/ زنجیر، پاهایش را می

شود و .. وقتی دارند../ گیوتینی برپا می بخشی آزادهای جمیله بوحیرد/ او و  خونی در بینی است/ و در لبانش../ زخم

 ها.«هایشان، گنجشکی است در میان بارانشوند/ و جمیله میان تفنگاختیار می حجاب، بیاشرار/ در برابر زنی بی
کند  می  دیتأکای و فراواقعی به این چهره بر این امر  نزار قبانی در آخرین چرخه گفتمان خود، با افزودن بُعد اسطوره

اش در برابر دشمن، هرگز از یاد نخواهد برد؛ هم اوست که ها و ایستادگیکه تاریخ، جمیله بوحیرد را به خاطر رشادت
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های  آبرویی دژخیمان شده و از شدت زیبایی، خورشید را سرگردان نموده است. گل یاس و نرگس و شکوفهموجب بی

بالنگ این مبارز انقلابی را از یاد نخواهند برد و برای همیشه جاودانه خواهد ماند. چون چنین شد پس چقدر »ژاندارک«  

 ها کوچک و ناچیز است:فرانسه در قیاس با »ژاندارک« عرب
دوّختِ   إمرأة  الجلّاد../  مقصلةَ  جَلَدت  وطني/  من  أمرأة  تاریخ  أولادي/  بعدي  یحفظه  بلادي/  ترویهِ  تاریخٌ  بوحيرد/  جميلة  الاسمُ: 

ليلَكُ والنرجس/ یذکُرها زَهَرُ الکبّادِ../ ما أصغرَ )جان دارک( فرانسا/ في   الشمسا/ جرحت أبعادَ الأبعادِ/ ثائرةٌ من جبل الأطلس/ یذکرها الَّ
  (17)همان: جانب )جان دارک( بلادي...

روایتگر آن است/ فرزندانم بعد از من نگهدارش هستند/ تاریخ  نام:جمیله بوحیرد/ تاریخی است که کشورم  »)ترجمه(

ای از کوه اطلس/ که یاس کبود  زنی از میهنم/ که گیوتین جلاد را تازیانه زد/ تمامی دورها را مجروح ساخت/ قیام کننده

و نرگس، او را یادآور است/ شکوفه بالنگ، او را یادآور است/ چقدر کوچک و حقیر است ژاندارک فرانسوی/ در قیاس  

 با ژاندارک کشورم«

گفتمان   رغم  موردبررسنتیجه  به  که  است  دربندی  و  اسیر  زنی  نماد  بوحیرد  جمیله  که  است  این  قبانی  نزار  ی 

و اشغال رضایت نمیشکنجه بردگی  به  را  های فراوان،  دهد و جانفشانی خویش، عزت و سربلندی کشور و مردمش 

و  117:  2007جوید.)قری،می فراخوانی  با  نزار  سرودهریکارگبه(  اصلی  محور  را  موضوع  سه  بوحیرد،  جمیله  اش  ی 

: نخست زیبایی جمیله بوحیرد، دومّ شکنجه و عذاب این شخصیّت، سوم حقارت و زبونی فرانسه استعمارگر. از  قرارداد

محوری« در سروده شکل گیرد؛  سوی دیگر، دخالت دادن این چهره و ترسیم رنج و عذاب وی، سبب گردیده تا »تقابل

زیبایی همه  با  و  است  بوحیرد  جمیله  طرف  یک  خوناز  دشمن  دیگر  طرف  از  و  و  اش،  سنگدلی  همه  با  است  آشام 

بنادق، مجاهدة، ثائرة، أغلال،  اش! این نیز قابل ذکر است که فراخوانی جمیله بوحیرد، حضور واژگانی همچون  رحمی بی
جان لاکوست،  وهران،باستيل،  جلّاد،  سجن،  مصلوبة،  زنزانة،  مسلولة،  جيش،  مقصلة،  و...قيد،  فرانسا  داشته    دارک،  همراه  به  را 

خواهی و پایداری، با  است. ایدۀ معصومیت جمیله بوحیرد، زبونی دشمنِ استعمارگر و اسطوره بودن بوحیرد در میهن

سازی از  های پی در پی، انتخاب صیغه غائب، اسطوره گیری از بینامتنی، توصیفراهبردهایی همچون اسلوب روایی، بهره

 شخصیت معاصر و... همراه بوده است. 

 . جمیله بوحیرد در شعر عبدالوهاب البیاتی 5. 2

جمله شاعرانی است که سهمی انکارناپذیر در شعر  ( شاعر پرآوازه معاصر عربی، از  1999-1926عبدالوهاب البیّاتی )

هایش  های مختلف از میراث عربی و غیر عربی در شعرش بهره گرفته به گواهی سرودهمعاصر عربی دارد؛ او که به گونه

ترین آنها نزد اروپائیان است. ترین شاعر معاصر عربی و در همان حال محبوبو نیز به گواهی منتقدان شعرش، جهانی

ی تعهد نشان داده و در  رعربیغی کشورهای عربی و  تمامبه( بیاتی نه تنها به کشورش عراق؛ بلکه  463:  2003)البعینی،  

شعرش از هر حرکتی آزادیخواه دفاع نموده است، حال چه این حرکت و انقلاب بخواهد در آسیا باشد یا در آفریقا و  

)همان:   در سروده471-468اروپا.  و  (  وابسته  بر شاعران  و  است  متعهد  شعر  طرفدار  به   تعهدیبهایش سخت  نسبت 

 ( 130-124:  1986تازد.)صبحی،گیرد و بر آنان میخرده می انسان دوستانههای کشور، انسان و حرکت
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های انقلابی آن کشور، یکی از مسائلی است که بیاتی به آن توجه خاص داشته  توجه به انقلاب الجزائر و شخصیت

در سروده   الظهيرة«است. وی  في  در سروده    »الموت  و  الجزائر  انقلاب  صلبه«به  أُعيد  الّذي  مباز    »المسيح  به شخصیت 

که موضوع مورد بحث  -( در سروده دوم  121-120:  1990الجزائری »جمیله بوحیرد« تمرکز نموده است.)السید جاسم،

خواهند؛  بیاتی به صورت رمزگونه، جمیله را »مسیحِ بازمصلوب« می  -م ثبت شده1958ماست و تاریخ سرایش آن، سال  

ی زده و قربانی کرده  فشانجانبا این ایده که این مبارز نیز همچون مسیح در راه رسیدن به هدفی والا و جمعی، دست به 

دیگران در   -شاعر  زعمبه–است؛ لذا سزاوار ستایش و تقدیر نیکو از سوی دیگران است. اماّ    شستهدستو از جانش  

 اش بود تکریمش نکردند:بایسته و شایسته کهچنانآنگویی بسنده نمودند و حق او صرفاً به یاوه
 .کل ما قالوه کذبٌ وهُراء/ اللصوص، الشعراء/ الحواة الأغبياء/ إننی أحسستُ بالعار لدی کل قصيدة/ نظموها فيكِ یا أختي الشهيدة

 ( 375: 1990)البياتي، 
یاوه است/ دزدان،  )ترجمه(» و  آنچه گفتند دروغ  با شنیدن هر    خواهر  شاعران/ افسونگران کودن/ ایهر  شهید، من 

 .« کنماند/ احساس خواری میای که در مورد تو سرودهسروده
می شاعر  بعدی  گام  خطابهدر  و  شاعرنماها  دیگر  از  را  خود  حساب  از  کوشد  که  ریاکاری  دزدان  کند؛  جدا  گویان 

انسانیک افتخار درباره  با  دار میها شعر میسو  برایش چوبه  از سویی دیگر  و  بیاتی  سرایند  او    دیتأکافرازند!  دارد که 

هرگز فرد سیاسی و منبرنشین نبوده و نیست؛ او شخصیتی انقلابی و دوستدار رزمندگان و تفنگ است. حساب وی نیز  

انسان و عذاب  رنج  با  که  تاجرانی  میاز  و سرمست  شاد  به  ها  و  میکوبیپاشوند  و  ی  انسان  به  او  پردازند جداست؛ 

ی است که انسان را از بربریّت  حدفاصلاش جاری است بسانِ  سرنوشتش پایبندی دارد، طعم خونی که در صدا و سروده

 سازد:  جدا می
سياسيّاً،/   لستُ  وأنا  المشانق./  أعواد  بالمرصاد/  الانسان،  لأخي  المشانق/  وأعواد  مزهوّاً/  الأشعار  ینظم  منافق/  بصعلوك  لستُ  وأنا 

بندقيّة«/ وأنا لستُ بتاجر/  خطيباً،/ فالمنابر طردتني منذ أن صحتُ بوجه الانسان:/ »کلا! أنا ثائر/ کل ما أملکه، یا اخوتي، حبّي إليکم،/  
قيّة/  یتغنّی بعذاب البشریّة/ یُحسن الرقص، علی أمواتنا الأحياء/ یا أختُ،/ یغنّي بشهيّة./ إنّ طعم الدم/ في صوتي/ وفي أبيات أشعاري الش

 (376-375)همان:  مثلُ سدٍّ یقف الليلة/ ما بيني وبين البربریّة
کند/ در همان حال که چوبه دار برای برادرم انسان، من راهزن دورو نیستم/ که با غرور شعر سرایی می) ترجمه( »

فریاد   انسان  سر  بر  که  زمانی  از  زیرا  نیستم؛/  سیاسی  خطیب  من  است/  برادرم  کمین  در  دار  چوبه  شده/  برافراشته 

ای  است/  تفنگ  شماست،  به  من  عشق  برادران،  ای  دارم  آنچه  همه  مبازم،  من  هرگز!،  کردند/  طردم  منبرها    برآوردم، 

با میل فراوان آواز    خواهر، بر مردگانِ زنده ما به رقص درآید/ و  برآورد/  با عذاب بشریت آواز  نیستم که  تاجری  من 

 خواند«می

از شاعران ریاکار جدا می بیاتی حساب حضرت مسیح )ع(، جمیله بوحیرد و خود را  سازد و در  در همان حال که 

ها و سرایی آن شاعران، بسی دور از واقعیّتدارد که پیشگویی و سخن  دی تأکدهد، بر این امر  جبهه مقابل آنان قرار می

های موجود و آینده آن کشور آگاهی  کنند نسبت به جریاناتفاقاتی است که در الجزائر جریان دارد. آنان گرچه ادعا می

رنج و عذابی که    درواقعرود.  تر از آن چیزی است که تصورش میدارند، اما حقیقت امر این است که قلمشان ناتوان

نفاق با همهمهشاعران  وارد میپیشه  بوحیرد و کشورش  بر جمیله  ناکارآمد و پوچ خود  از عذاب و های  سازند، کمتر 
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از زبان بیاتی به تصویر    گونهنیاخبری و ناتوانی شاعران ( بی77-76 :1986شکنجه فرانسویان به جمیله نیست.)صبحی،  

 کشیده شده است:
بان البطولة/  إنّ جيلًا کاملًا/ مات/ نهار اليوم/ یا أختي الصبيّة/ یا جميلة/ إنّ ثلجاً أسوداً/ یغمر بستان الطفولة/ إنّ برقاً أحمراً/ یحرق صل

 (377-376: 1990)بياتي،  .إنّ حرفاً،/ مارداً/ یولد في أرض الجزائر/ یولد الليلة/ لم تظفر به ریشةُ شاعر
ای خواهر کوچک من، ظهر امروز، نسلی کامل از بین رفت/ ای جمیله، برفی سیاه، بوستان کودکی را در  )ترجمه( »

شود/ امشب  سوزاند/ حرفی سرکش، در سرزمین الجزائر متولد می های قهرمانی را میرنگ، صلیببرقی سرخ  /ردیگیبرم

 شود؛/ حرفی که قلم شاعر به آن دست نیافت«متولد می
برمی بالا  سطرهای  از  که  پیشهمچنان  آغاز،  در  گرچه  شاعر  پوچ آید  و  دروغ  را  افسونگران  و  شاعران  گوییِ 

خبرند؛ اما خود دست به پارادوکس  شمارد و در این قسمت نیز تصریح کرده که آنان از حوادث کشور الجزائر بیبرمی

کند! شاید از این رهگذر خواسته در عمل،  زند وهمان اتفاقاتی که قرار است در کشور یادشده رخ دهد پیشگویی میمی

اینکه شاعر در راستای ترسیم اتفاقحساب خود را از آن دسته شاعران جدا کند. نکته ی، نیبشی پرقابلی غهای  ای دیگر 

زدایی دیگر نیز زد؛ آنجا که آورده »برف سیاه« یا واژگان غیر منصرف »أسود و أحمر« را با تنوین ذکر دست به آشنایی

دهد و شاعرنماها از  ی که در آن کشور رخ میبیوغربیعجریختگی و همه اتفاقات  همی باشد بر بهدی تأکنموده است تا  

 خبرند.  آن بی 

توان چنین دریافت کرد که بیاتی خواسته از رهگذر فراخوانی جمیله بوحیرد و خطاب با  از گفتمان سیاسی یادشده می

تعهد را محکوم سازد و به صورت  وی، از کرامت انسانی دفاع نماید. افزون بر اینکه کوشیده تا شاعران درباری و بی

ای  که در خدمت ایده و هدف جمعی باشد و به اسلحه  آن استمستقیم و غیر مستقیم به آنان القا کند که شعر حقیقی  

ایرادی که بر شاعر    همهنیباا (  243-242:  1981در دست رزمندگان تبدیل گردد و سرود آزادی آنان را سر دهد.)قمیحه،

های وی، بیشتر  ها و پایداریی تمرکز بر چهره جمیله بوحیرد و شکنجهجابهوارد است، این است که او در این سروده،  

با »عقدهاز خود و پایبندی التزام دیگران، پایبندی و تعهد  اش سخن رانده است و تلاش کرده  گشایی« و نفی تعهد و 

 خود را برجسته کند. 

 همسنجی رویکرد شاعران  .3

رویکرد  افتراق  و  اشتراک  وجوه  مطالعه،  مورد  شاعران  شعر  در  بوحیرد  جمیله  فراخوانی شخصیت  نحوه  مقایسه  با 

 آید. شاعران در فرایند فراخوانی در زیر می

های شعری مورد مطالعه بیانگر این است که بانوی مبارز الجزائری »جمیله بوحیرد« در شعر  شناسی گفتماندلالت  -1

های متفاوت آن شاعران و ی و استعمارستیزی است که فراخور ذهنیّتفشانجانشاعران مورد بحث، نماد سلحشوری،  

است.  تجربه شده  داده  دخالت  شعری  متون  در  گوناگونشان  کشیدن    مثال عنوانبههای  چالش  به  برای  سیاب  و  نازک 

خواه در متن شعری خود از این چهره بهره  سستی و کاهلی نسل امروز عرب و ترسیم غربت و انزوای یک مبارز میهن

طر  اند که به خانماد دردمندی و رنجوریِ کسی به کار گرفته   عنوانبهنزار و بار دیگر سیاب آن را    آنکهحال اند،  گرفته

دارد. این در  نمیبر  خرد و از هدفِ والای خود دستها را به جان میسرافرازی کشور و مردم سرزمینش، همه عذاب
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و بر پایبندی و   دغدغه و ریاکار را به چالش کشیدهگیری از این چهره، عملکرد شاعران بی حالی است که بیاتی با الهام

، از رهگذر این  موردبحثشاعران    برخلاف ورزیده است. حجازی    د یتأکتعهد خود نسبت به سرنوشت کشور و مردم  

  خاطرنشانهای عاطفیِ یک شخصیّت مبارز را نقطه پرگار قرار داده و نقش کارساز وی را در انقلاب  چهره، محرومیّت

 کرده است.

جمیله بوحیرد در شعر همه شاعران مورد بحث، حضور کلی و محوری دارد؛ با این تفاوت که صیغه فراخوانی این  -2

نازک با صیغه خطاب با وی سخن    و  سیّاب  بیاتی،  شعر  های شعری به دو صورت شکل گرفته است: درچهره در متن

فرادید   غائب،  صیغه  کاربست  با  نزار  و  حجازی  شعر  در  مبارز،  این شخصیت  سرنوشت  آنکه  حال  است،  شده  گفته 

آنکه کسی با حلول در شخصیّت وی، نقابش را بر چهره زند و به مرز یکی شدن با او برسد و  اند، بیمخاطب قرار داده

 زادپنداری به جایش در متن سخن گوید. با هم

بوحیرد    -3 جمیله  محوری  حضور  با  که  همه گرفتهشکلگفتمانی  شعر  در  بوحیرد  است؛  سیاسی  گفتمان  همگی   ،

و  موردنظرشاعران   جمعی  هدفی  میرشخصیغ،  دنبال  را  دیگر    همهنیبااکند؛  ی  شاعر  به  شاعری  از  او  پذیری  چهره 

ای است محروم از ابراز احساسات شخصی که به علت پایداری و  در شعر حجازی، قدیسه  مثال عنوانبهمتفاوت است،  

بیاتی، همچون مسیح)ع( فرجامش صلیب  وفاداری در ردیف ژاندارک فرانسویان قرار می گیرد. در شعر نزار، نازک و 

در    آنکهحال شود.  می سیاب،  شعر  پیشیفشانجاندر  نیز  مسیح  و  تموز  اسطوره  از  فداکاری  و  نسل  می  ی  به  تا  گیرد 

ببخشد و به آنان بیاموزد که چگونه باید در برابر دشمن ایستاد و پایداری  های آینده رستاخیز و زایشی نو خویش و نسل

 کرد و طعم تلخ شکست را به وی چشاند. 

اند متنوع و گاه سازی از طریق وی اختیار کردهراهبردهایی که شاعران در فرایند فراخوانی جمیله بوحیرد و مفهوم-4

با چاشنی طعن و ریشخند و دخالت الملائکه  نازک  بوده است؛  با چهره  متفاوت  پارادوکس،  تکنیک  باره  دهی چندین 

از   دیداری  تصویر  را »جمیله« خوانده؛ کوشیده  او  عاطفی  فاصله  نشسته؛ جهت کاستن  گفتگوی یک طرفه  به  یادشده 

گیری از تکنیک تقابل و بینامتنی ادبی در پی پویایی متن شعری خود  گریه و زاری وی برای مخاطب ارائه دهد؛ با بهره

 بوده است. با این حال او گریه و زاری آن چهره را نقطه پرگار خود قرار داده است.

گیری  سازی فضای متن، تمرکز بر نقش و کردار »جمیله«، بهرهحجازی با انتخاب شیوه نمایشی و بُعد روایی، دو قطبی 

افتنان، دادن چهره فراواقعی و اسطوره بیشتری  از صیغه غائب، استفاده از آرایه  ای به وی تلاش کرده او را در فضای 

  افته ی اختصاصدخالت دهد. گفتنی است حجم زیادی از شعر شاعر، به ابراز ارادت و ترسیم سرگذشت جمیله بوحیرد  

 است.  

گفتگوی یک با  ارائه  عینی طرفه  انتخاب صیغه خطاب،  با  بوحیرد  تصویرسازیسازی شکنجهجمیله  با  وی  های  های 

ترین راهبردهای سیاب در  ای، مهم گیری از بینامتنی دینی و اسطورهمتوالی، تقابل سیاهی و سفیدی در تصویرگری، بهره

القای مفهوم مورد نظر بوده است. گفتنی است سیاب برای افزایش بُعد عاطفیِ خطاب خود، با عبارت »أختنا« از جمیله  

 بوحیرد یاد کرده است.  
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پیتوصیف رنجهای  از  دخالتدرپی  با  روایی  بُعد  انتخاب  بوحیرد،  جمیله  برجسته های  غائب،  دو دهی صیغه  سازی 

ای از بوحیرد، استفاده از بینامتنی دینی  مفهوم متقابلِ معصومیت بوحیرد و زبونی نیروی اشغالگر، ترسیم چهره اسطوره 

 ترین راهبردهای نزار قبانی بوده است.در القای مفهوم و... از مهم

با جمیله بوحیرد، ارتباط با عبارت »أختی« و »جمیله«،  ارائه گفتگوی یک طرفه  با چهره مورد بحث  گیری صمیمانه 

القای مفهوم خود به مخاطب  زدایی، ایجازگویی در سخن و... مهماستفاده از تکنیک آشنایی ترین راهبردهای بیاتی در 

 بوده است. با این حال شاعر در گفتمان شعری خود تا حد زیادی »عقده گشایی« کرده است. 

به هر روی، گرچه گفتمان ارائه شده توسط نازک الملائکه و سیاب از منظر راهبرد از تنوع بیشتری برخوردار است، با  

اند، یا در شخصیت وی حلول  این حال هیچ یک از شاعران در شعر خود گفتگوی دو طرفه با جمیله بوحیرد انجام نداده

اند و متن شعری آنان فاقد »چندصدایی« است و شاعرانی هم که تلاش کردند با این  نکرده و به جای وی سخن نگفته

 رسد.شخصیت به گفتگو بنشینند، گفتگویشان یک طرفه است و جز صدای شاعر، صدای دیگری به گوش نمی

 نتیجه 

می گفته  آنچه  نتیجه  شود میاز  این  به  عهده  افتیدستتوان  مطالعه  گفتمان شاعران مورد  در  بوحیرد  دار  که جمیله 

هایشان است. وی بدان جهت از سوی شاعران  گر آرزوها و ناکامیهای سیاسی و اجتماعی آنان و ترسیمانتقال دغدغه

دشمن  شی ستاقابل  موردمطالعه که  است  تکریم  و  و  داشته  خود  کار  دستور  در  پیکار  و  های  شکنجه  رغمبهستیزی 

  استمرار قابلها، از او الگویی  نکرده است که البته داشتن این ویژگی  شهیپ انتیخگوناگون، دست از مقاومت برنداشته و  

 ساخته است.  

، نه حضوری جزئی و مقطعی، که  موردمطالعههای  بررسی نشان از آن دارد که حضور جمیله بوحیرد در تمامی گفتمان

انسجام و  داده  پیوند  به هم  را  پایان سروده  تا  آغاز  و  بوده  در  حضوری محوری  یادشده  بوده است. چهره  متن  بخش 

گرایی« و  ای ترسیم شده است. شگرد »تقابلفراواقعی و اسطوره  هاآنای واقعی و در برخی از ها، چهرهتعدادی از سروده

تمامی گفتمانترسیم دو جبهه مقابل   و.. در  بر سیاه و سفید، خیر و شر، ظالم و مظلوم  استفاده قرار  مشتمل  مورد  ها 

از شاعران، در شخصیت    کیچیهدهی بوحیرد صرفاً محدود به دو صیغه غائب و مخاطب شده و  گرفته است. دخالت

 جمیله بوحیرد حلول نکرده و از زبان وی به بیان مسائل نپرداختند. 

بدرشاکر السیاب که از جمیله بوحیرد با تعبیر »اخت« یاد کرده، سایر شاعران مورد بحث در بستر شعرشان به    جزبه

اند؛ شاید بدین خاطر بوده که خواستند افزون بر کاستن فاصله عاطفی بین خود و آن چهره، به  نامِ »جمیله« تصریح کرده

مخاطب خود القا نمایند که یک زن، با همه احساسات شخصی و ضعف جسمانی خود، چگونه پیراهن رزم پوشیده و 

کند و...، تا شاید از این رهگذر، غیرت مردان عرب را برانگیزند و آنان را به  مسلح قد علم می  سرتاپادر برابر دشمنِ  

سازی  و برجستهتکاپو وادارند؛ لذا فراخوانی این چهره حالت انگیزشی داشته است. در همان حال آن شاعران، با ترسیم  

دشمن را به مخاطب القا نمایند؛ اینکه کشوری که    های جمیله از سوی دشمن، برآن بودند تا حقارت و زبونیشکنجه

دهد، برای حفظ منافع خود و غارت دارایی مسلمانان، چگونه در برابر یک زنِ داد آزادی و دموکراسی در جهان سر می

میبی ظاهر  میدفاع  عذابش  و  شکنجه  و  شاعران  گردد  آن  تعبیر،  دیگر  به  و    م یرمستقی غ  صورت بهدهد!  بیان  آزادی 
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  د یتأکفرانسه را به ریشخند گرفتند و رمزگونه بر نبود آن    ازجملهدر کشورهای اروپایی و    ادعا  مورددموکراسی دروغین  

  استمرار قابلیک الگوی    عنوانبهخواه و ارائه چهره وی  ی، نقطه پرگار قرار دادن تجربه یک مبارز میهنهرروبهورزیدند.  

دهیِ بیشتر مخاطب به مسائلی چون وطن، پایداری، استعمارستیزی،  در نوع خود بسیار ارزشمند بوده و موجب توجه

 آزادی و... شده است. 
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 چکیده 

مفهومی   که استعاره  است  شناختی  علوم  از  نو  مفهوم  برهی تکبا    ابزاری  به  انسان  شناختی  مفاهیم وضعیت  سازی 

می غیرعینی  و  مقصد(  انتزاعی  )حوزه  ناآشنا  و  انتزاعی  مفاهیم  درک  شیوه  این  در    های حوزه  یلهیوسبهپردازد. 

در استعاره مفهومی وجود تناظرهایی    مسئلهترین  گیرد. مهمعینی و ملموس دیگر )حوزه مبدأ( صورت میمفهومی  

میان دو حوزهنظام آن  مند  از  و مقصد است که  یاد می  عنوانبهی مبدأ  از مفاهیم    میآن کررق   شود.نگاشت  سرشار 

های نوین تحلیل مفاهیم،  شیوهضرورت دارد تا از  ها  بهتر آنمنظور درک  که به»کفر« و »ایمان« است    انتزاعی همانند

روش    مبنای  برشان استفاده کرد. پژوهش حاضر  سازیاز استعاره مفهومی در تحلیل این مفاهیم و شیوه مفهوم  ژهیوبه

های مفهومی متعلق به مفاهیم »کفر« و »ایمان« در آیات مبارکه  به هدف شناسایی و تحلیل استعارهتوصیفی  -تحلیلی

قرآن آخر  جزء  قرآنشش  توسط  انتزاعی  مفاهیم  بیان  شیوه  تا  است  شده  انجام  گردد.کریم  آشکار  تحلیل  با    کریم 

انتزاعی به  کریم  قرآنبه این نتیجه رسید که  توان  کریم میقرآنهای مفهومی در این بخش از  استعاره با بیان مفاهیم 

ایمان قرار داده است و از آن در  بیان مفاهیم کفر و  برای  مبنایی  شیوه استعاره مفهومی وضعیت شناختی انسان را 

حوزه مقصد با مفاهیمی شناخته شده همچون تاریکی،    عنوانبهسازی استفاده کرده است. مفهوم »کفر«  راستای مفهوم

روی مفهومآلودگی،  حواس  کارایی  عدم  و  ایمان  از  بازدارنده  نیروی  جنگ،  مفاهیمی  گردانی،  و  است  شده  سازی 

مفهوم به  راست  جهتِ  و  مسابقه  سفر،  تجارت،  پاکیزگی،  نور،  میهمچون  »ایمان«  این    با   پردازند.سازی  تحلیل 

ی که در جهت راست قرار  باارزشنور، پاکیزگی، تجارت، سفر، مسابقه و شیء  منزله  ه  ب  توان ایمان را ها میاستعاره

 گردانی، جنگ و نیروی بازدارنده از ایمان در نظر گرفت. تاریکی، آلودگی، روی منزلهبهدارد معرفی نمود و کفر را 

 کفر.  ایمان، کریم،قرآنآیات  معناشناسی شناختی، استعاره مفهومی، : هادواژهیکل
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 قدمه م.  1

شناسی شناختی و معناشناسی شناختی منجر گردید با  شناختی که به ظهور زبانبا پیدایش و گسترش مباحث علوم

ی  های شناخت انسان را مبنای مطالعهای که شناخت و روشرو هستیم. شیوهشیوه نوینی از خوانش یک متن روبه 

پردازد. در این شیوه ها با یکدیگر میی آن دهد و به ابزارهای شناخت از قبیل ذهن، زبان و معنا و رابطهخود قرار می

ای همچون  شدهکنند. مفاهیم عینی همان مفاهیم حسی و شناخته  ی عینی و انتزاعی تقسیم میمفاهیم را به دو دسته

اما مفاهیم انتزاعی همان  ؛  ها داردبدن انسان، نیرو، حجم، حرکت، سفر و غیره هستند که انسان شناخت خوبی از آن

غیره  و  دوزخ  بهشت،  کفر،  ایمان،  سعادت،  آخرت،  زندگی،  همچون  غیرمحسوسی  و  شده  شناخته  کمتر  مفاهیم 

 هستند که برای ذهن ناآشنا و ناملموس هستند. 

در استعاره .  مفاهیم انتزاعی است  تبیین  ذهنی برای   ی و کار ساز که استعاره جدید نیز نام دارد،    1استعاره مفهومی

  پیشرفت با  شود.می درکو آشنا است   شدهشناخته معمولًاکه حوزه مفهومی دیگر  ی یک حوزه مفهومی توسطمفهوم

ذهن انسان   کارکردی  در نحوه  پیدا کردند و نگرشی نوین جدید    یعلوم شناختی استعاره و مجاز معنا و مفهوم  مبانی 

برحسب  که  آمد  ارکاناساسیاز  استعاره و مجاز    آن  به وجود  انسان    ترین  زیرا  تفکر  استدلال  شمرده شدند،  و  در 

شناسان شناختی  از دانشمندان شناختی ازجمله زبان  یتوجه امروزه تعداد قابلدارند.    شیوه تفکر انسان نقشی حیاتی 

هستند استعاره  حوزه  در  تحقیق  بشر   نقش  چراکه  ؛مشغول  استدلال  و  تفکر  در  همچنین    استعاره  ایجاد  و  در 

  درک استعاره به   برایبنابراین تلاش    بسیار برجسته و مهم است؛   شناختی ما و روان  ، اجتماعی فرهنگی  هایواقعیت

 (.5: 2002)کوچش،کنیم؟میستیم و کجا زندگی سی هک چه  ی فهمیدن این مقوله حیاتی است که ما معنای تلاش برا

گفتمان در  مفهومی  استعاره  گفتمانکاربرد  نوع  این  زیرا  است؛  برخوردار  بالایی  بسامد  از  مذهبی  دارای  های  ها 

(.  86:  1395های شناختی کمک گرفت )صباحی،  شماری هستند که برای تشریح آن باید از حوزهمفاهیم انتزاعی بی

از  آید،  و منبع فیضان وحی الهی و گفتمان دینی و مذهبی به شمار می  هدایت  سرچشمهنیز که    کریمآنقر سرشار 

 آن  استعاره مفهومی درنظریه جدید  نیازمند بررسی    پی بردن به معنا و درک عمیق آناست که برای    یمفاهیم انتزاع

 هستیم.

مقدمه بیان  از  پس  و  ابتدا  شناختی  معناشناسی  اصول  با  مطابق  مفهومی  استعاره  کاربرد  مبنای  بر  پژوهش  ی  این 

ترین مباحث نظری مربوط به دیدگاه استعاره مفهومی از قبیل استعاره کلاسیک، استعاره مفهومی،  پژوهش به اساسی

پردازد. سپس در بخش بحث و بررسی  حوزه مبدأ، حوزه مقصد، نگاشت، کلان استعاره و انواع استعاره مفهومی می

تمامی   استخراج  در  با  که  قرآن  ششآیاتی  آخر  مفهوممفهوموظیفه  کریم  جزء  دو  »کفر«  سازی  و  طبق  را    »ایمان« 

بیان استعارهنظریه به تعیین حوزه مبدأ و مقصد و  کند.  های مفهومی آن اقدام میی استعاره مفهومی برعهده دارند، 

نشان و  مفهومی  دو حوزه  میان  نگاشت  این  تحلیل  بخش سوم  در  که  هستند  مواردی  از جمله  استعاره  دهی کلان 

 شود. پژوهش به آن پرداخته می

 های بنیادین پرسش . 1.1

 های ذیل است: رسشپ  این پژوهش در پی یافتن پاسخی مناسب برای

 ؟ کندمی بیان چگونه همچون کفر و ایمان را کریم مفاهیم انتزاعیقرآن .1
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مبدحوزه.  2 کفر  سازی  مفهوم  مسئولیتکه    أیی های  و  کریم    شش در  ایمان  قرآن  آخر  دارند، جزء  عهده  بر    را 

 کدامند؟ 

 های پژوهش . فرضیه2.1

اصول معناشناسی  دهد و با استفاده از  وضعیت شناختی انسان را معیار بیان مفاهیم انتزاعی قرار میکریم  قرآن(  1

ای ویژه به معنا و شیوه  کند و توجهو به ویژه استعاره مفهومی که برمبنای وضعیت شناختی انسان عمل می  2شناختی

کند تا درک درستی  بیان می ملموس مفاهیم عینی و کناردر را  همچون کفر و ایمان  مفاهیم انتزاعیسازی دارد، مفهوم

 ها صورت گیرد. از آن

آلودگی، روی  عینی همچون  یمفاهیم(  2 تاریکی، پاکیزگی،  در    أبه عنوان حوزه مبدگردانی، سفر و تجارت  نور، 

 دارند. را برعهده اساسی ینقش  کریمایمان و کفر در شش جزء آخر قرآنسازی  راستای مفهوم

 پژوهش  ی پیشینه . 3.1

موضوع قرآن  پیرامون  در  مفهومی  استعاره  نیز  و  ایمان  و  کفر  مفاهیم  چند  پژوهشکریم  بررسی  نگارش  هایی  به 

 از:  اندعبارتها  ترین آنمهماست که   درآمده

و    مفهوم کفریم« به  کرواژه کفر در قرآن  یمعناشناخت  یبررسدر پژوهش خود با عنوان »  (1380)  حسن  ،خودروان

 ای ندارد.سازی کفر هیچ اشارهپردازد. این تحقیق به شیوه مفهومو متضاد می همسان یمارتباط آن با مفاه

های جهتی در قرآن با رویکرد شناختی« تنها به بررسی  »استعاره  ی( در مقاله1395یگانه، فاطمه و افراشی، آزیتا )

 پردازند. اند میسازی شدههای بالا، پایین، مرکزی، جلو، عقب، راست و چپ مفهوممفاهیم انتزاعی که با جهت

ی »بررسی بلاغی وجوه کفر و ایمان در قرآن« به وجوه بلاغی این دو مفهوم در  نامه( در پایان1395رحمانی، اکبر )

 پردازند.ها میسازی آنقرآن کریم بدون اشاره به مفهوم

( مریم  مقاله1400کریمی،  در  استعاره  (  استعاره  »کارکرد  کاربرد  به  سنایی«  دیدگاه  در  »دل«  مفهوم  شناختی  های 

سازی آن در اشعار سنایی  پردازد. در این مقاله به مفهوم انتزاعی دل و چگونگی مفهوممفهومی در اشعار سنایی می

 شود.استعاره مفهومی پرداخته می ژهیوبهمطابق با اصول معناشناسی شناختی 

( دیگران  و  طیبه  ایرانشاهی،  »مفهوم1400فتحی  مقاله  در  طرحواره(  براساس  احساسات  در  سازی  تصوری  های 

مفهوم به  العقیق(«  مدن  فی  الغرانیق  )مسری  نظریهرمان  با  مطابق  احساسات  شناختی  سازی  معناشناسی  های 

شوند را در این  نکته آغازین بحث استعاره مفهومی محسوب می  عنوانبههای تصوری که  ها طرحوارهپردازند. آنمی

 کنند. رمان بررسی می

پیش پژوهش  پژوهشتفاوت  دیگر  با  م رو  که های  است  این  در  موضوع  این  به  پژوهش  نگارندگان    ربوط  این 

نگاه    براساس  شان راسازیشیوه مفهوم  اهیم انتزاعی ایمان و کفر ومف  توصیفی-یروش تحلیل   بر مبنای  اند تاکوشیده

های مفهومی ایمان و  قرار داده و ضمن استخراج استعارهموردتوجه  به ویژه استعاره مفهومی    و  معناشناسی شناختی 

نگاشت در  کفر،  مساله  این  که  دهند  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  را  مفهومی  حوزه  دو  میان  از    ک یچی ههای 

ضرورت دارد تا این مفاهیم پرکاربرد قرآنی با روش نوین    رونیازاقرار نگرفته است.    موردتوجههای پیشین  پژوهش
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جنبه تا  گیرند  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  مفهومی  نمود استعاره  و  کارایی  مقدار  و  الهی  کلام  از  زیبا  و  نو  هایی 

 کریم آشکار گردد. استعاره مفهومی در قرآن ژهیوبهی معناشناسی شناختی و نظریه

 مبانی نظری پژوهش .  2

 شناسی استعاره  مفهوم . 1.2

(. 618:  4ج    ،1363)ابن منظور،  است  صورت امانت  ه  رد و بدل شدن چیزی میان دو شخص ب  معنایه  ب  استعاره

یک    استفاده ازبه معنای    از نگاه کلاسیک  استعاره.  نامند«عاریت خواستن چیزی را استعاره میه  گوید: »بپور میصفی

را  ابن اثیر استعاره  .  زبانی محدود است  حیطهدر  و کاملا    است  انشانیشباهت م  به خاطر ی دیگر  ا واژه  یجابه  واژه

میوامهمان   مردم    داندگیری  میان  در  استکه  که  .رایج  است  معتقد  امانت    او  یکدیگر  از  صورتی  در  تنها  مردم 

 .(77: 1973،  آشنایی باشد )ابن اثیرشناخت و شان که در میان دهندگیرند و به یکدیگر امانت میمی

دو رویکرد سنتی در نگاه به استعاره وجود دارد. در رویکرد اول که به ارسطو نسبت دارد، استعاره ابزاری برای  

های  تزیین سخن است و در رویکرد دوم استعاره نقشی رمانتیک دارد و در ایجاد صور و خیال ذهنی توسط عبارت

 باشد. زبانی فعال می

)لحویدق،    استعاره در غرب قرار گرفت  یمبنای مطالعه  نگاهش به استعاره،  انی است کهفیلسوف   از نخستینارسطو  

را    م یک شیءکه اس  آن استمجاز  »  کندتعریف می  گونهنیاستعاره را با نام مجاز ا  «فن شعر» در کتاب    او  .(9:  2015

  انتقال  جنس، یا  ل از نوع بها ق ، یا انتجنس به نوعانتقال دهند و این انتقال بر چهار نوع است؛ انتقال از  دیگر    شیء  بر

  بیان  ها و کلمات،عبارت  از نگاه ارسطو وظیفه  .(90:  1343)ارسطو،  «  حسب تمثیل استل بها قانتاز نوع به نوع و یا  

استعاره   آن است و  نمودن  و عرضه  تأث  سازیزیبا  نقشمعنا  داردبیان    بیشتر  یرگذاریو  برعهده  :  2016)فائزی،    را 

 است. متأثر  گرفتنعاریت  به در ادبیات کلاسیک نگاه به استعاره از معنای لغوی آن یعنی. (103

ارتباط دارد و به اندیشه ربطی   هااستعاره به واژه  -1متصور شد:    را  پنج رکن اصلی  توانمی  کلاسیکاستعاره  برای  

اقناع    جهت  های بلیغ و فصیحدر شعر و عبارتنمود پیدا کند  زبان قراردادی متعارف  در    آنکهیب  هاستعار  -2ندارد.  

کاربرد ندارند    ها در معنای اصلی خودواژهکه در آن    انحرافی است  ی زبان استعاری زبان  -3شود.  مخاطب یافت می

محصوب  های مرده  در زبان معمولی روزمره استعاره  های استعاریعبارت  -4روند.  کار میه  ب  بلکه در معنای دیگری

 . (38: 1393)داوری،  میان واژگان است   وجوه شباهتبه دنبال کشف استعاره   -5. شوندمی

علوم  شگرف ایجاد شد.    یمعناشناسی شناختی در نگاه به استعاره تحول  ژهیوبه با گسترش مباحث علوم شناختی و  

ادغام و هم  شناختی شناسی شناختی،  شناسی شناختی، زبانذهن، روان  یمانند فلسفههی مختلف  یهاافزایی رشتهاز 

کارکردهای آن و فرایند    و  علمی ذهن  یبه مطالعهکه    شناختی تشکیل گردیداعصاب و انسانمصنوعی، علومهوش

انسان در  می  شناخت  موجودات  سایر  )زناد،  و  علوم  (15  :2009پردازد  این  دارای    درواقع.  دیگر  علوم  همانند 

ها و رویکردها است که عبارت رویکرد شناختی  ای از روشچارچوبی مشخص و قطعی نیست؛ بلکه شامل مجموعه

  تنهاکه نهدانند  می  برای اندیشیدنرا راهی    جانسون استعاره  لیکاف و(.  277:  1397رود )افراشی،  برای آن به کار می

آنان معتقدند که   رونیازای انسان وجود دارد. زندگی روزمرهدر سراسر  اندیشه و عمل حیطه بلکه در ،زبان حیطهدر 

 (.244: 1980است )لیکاف و جانسون،   یاستعاری  ماهیتدارای نظام مفهومی ما 
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 مفهومی استعاره . 2.2

کند  زبانی خارج می  محدودهاستعاره را از  است که    «استعاره مفهومیمعناشناسی شناختی »  یکی از موضوعات مهم

را   آن  و  به  و  انسان  اندیشیدن  نحوهنگرش  می  اوی  در  دهدپیوند  استعارهرویکراین  .  ادبی  دیگر    د  زبان  مختص 

ی  کاربرد  ی بشرزبان روزمره  و در  است  و آشنا  ملموس  مفاهیمم انتزاعی در قالب  یها بیان مفبلکه وظیفه آن    ؛نیست

با عملیات ذهنی شکل میمفهوم  استعاره مفهومی نوعی  .(15:  1382راد،  )یوسفی  دارد  فراوان که    گیرد سازی است 

 . (9: 1379زاده، )قاسم  انددهنموبرحسب چیز دیگر بیان   زیچکی آن را ادراک و تجربه  برخی .(68: 1390، ای ن ی)قائم

و   3توسط جورج لیکاف  کنیم«میها زندگی  هایی که با آن»استعاره  واننبا عدیدگاه جدید استعاره با نگارش کتابی  

قرار گرفت. مطابق با این نظریه استعاره از    دانشمندانمطرح شد و موردتوجه    میلادی  1980در سال  4مارک جانسون

گیرد  صورت میم ملموس  یهام انتزاعی از طریق مف اهیمف درک  رود که در آن  های اساسی ذهن به شمار میویژگی

(Grady,:.) 

  ؛مفاهیم است  هایویژگی  از  استعاره  -1:  را به چالش کشیدند  کلاسیک   استعاره  گانهجانسون با دلایل پنجلیکاف و  

درک  مبنایی  استعاره    -2.  کلماتنه   نه    مفاهیمبهتر  برای    بنیان  -3.  باشد  زیبایی  آفرینش برای    فقط  کهنیااست؛ 

در سراسر زندگی روزمره  استعاره    -4.  ؛ بلکه ریشه در تجربه انسان در زندگی روزمره دارداستعاره بر تشبیه نیست

استعاره مفهومی    لهیوسبهانسان حضوری فعال دارد؛ زیرا نظام مفهومی ما که دارای مفاهیمی پایدار و عمیق است  

  است  انسانتفکر  ی برای استدلال و  فرایند استعاره    -5  استعاره به افرادی خاص ارتباط ندارد.  رونیازاشود.  درک می

جانسون،   و  ردی  این  البته  (؛245:  1980)لیکاف  که  مایکل  سال برای    بود  در  بار  را    1979اولین  استعاره  میلادی 

؛ امّا لیکاف و جانسون این نگاه به (67  :1395)افراشی،  مربوط به ذهن دانست و آن را از حیطه زبانی خارج نمود  

 استعاره را با بسط و تفصیل ارئه دادند. 

  ی اندیشه و زندگی روزمرهو    فکرت در  و حضور فعالش    آن  مفهومی بودن  ،ترین ویژگی استعارهمهم  از نگاه لیکاف  

«  مباحثه جنگ است»  مثال حضور فعال استعاره در زندگی روزمره از    تشریح  درلیکاف    .(21:  2009)لیکاف،    است ما  

توانی از دلایلت دفاع  نمی»گوید:  می  یکند که در زندگی روزمره وقتی شخصکند و به این نکته اشاره میمی  استفاده

ها از وجود استعاره در زندگی روزمره ما حکایت دارد که انسان  این  «در مباحثه با او پیروز نشدم  وقت چی ه»  «؛کنی

پیروزی، شکست، حمله، دفاع و غیره را برای    همانندی جنگ های ویژهپندارد و تمامی حالتمی  «جنگ »را  «مباحثه»

را    «مباحثه»   مفهوم انتزاعی  «جنگ»  در این استعاره ما با کمک واژگان مربوط به حوزه  .(22برد )همان:  آن به کار می

 کنیم. درک میی خوببه

 های مبدأ و مقصد حوزه . 3.2

شود که در آن یک حوزه مفهومی در قالب حوزه  حوزه مفهومی تشکیل میدو و یا چند  معمولًا از  استعاره مفهومی

شده است که ما  انتزاعی و کمتر شناخته  ی حوزه مقصد مفهوم  (.15:  2002)کوچش،    شود درک می  یدیگرمفهومی  

 . (63:  1393مهند، )راسخ تر است آن را درک کنیمتر و ملموسکنیم با کاربرد حوزه مبدأ که عینیسعی می
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 : اند ازروند عبارتکار میه  پایه برای درک حوزه مقصد بمفاهیم  عنوان  ترین مفاهیم حوزه مبدأ که بهبرخی از مهم 

پول، نیرو و قدرت، حرکت    ،ها و ابزارها، تجارتساختمان، دستگاه  ،بیماری، حیوانات، گیاهان،  انسان، سلامتی  بدنِ

 (. 16-24: 2002)کوچش،  و جهت، روشنایی و تاریکی

 یا انطباق  نگاشت  . 4.2

اساسی مطرحاز  مسائل  نظریهترین  در  مفهومی  یشده  نگاشت  استعاره  اساس    5مسئله  بر  مفهومی  استعاره  است. 

سازماننگاشت است  افتهیهای  مقصد  حوزه  به  مبدأ  حوزه  حوزه  ؛از  از  استفاده  با  مفهومی  حوزه  یک  درک   یعنی 

در زبان فنی به آن   که  مند میان حوزه مبدأ و مقصد استای از تناظرهای نظاممفهومی دیگر، مستلزم وجود مجموعه

 (.186: 1993)لیکاف،  گویندانطباق یا نگاشت می

همواره    به  حوزه    ازنگاشت  می  حوزهمبدأ  تط.  گیردمقصد صورت  نگاشت  از  دوویژگی  دادن  یقبمنظور   های 

. نگاشت عاملی است  (56:  1393)راسخ مهند،    انداستعاره به هم نزدیک شدهیک  است که در قالب    مفهومیحوزه  

که مدیریت سیستم توجه انسان را بر عهده دارد و با ایجاد فضاهای ذهنی در نظام ساختاری استعاره دو مفهوم را به  

های میان دو حوزه مفهومی مورد تحلیل و بررسی قرار  (. در این مقاله نگاشت130:  2007دهد )ایوانز،  هم پیوند می

 خواهند گرفت. 

 استعارهکلان . 5.2

طرح   با  استعاره  آنچه  است  معتقد  استعارهکلانکوچش  کهاز  می  وجود  متن  در  ها  دیده  و   خرده  شوند،دارند 

بخشند )کوچش،  های خرد را سامان مینهفته است که استعاره  هاییاستعارهکلان  هاآن   پس  در  که  هستند  هاییاستعاره

ها را کشف  توان آنهای خرد فراوانی را در دل خود جای داده است که میاستعاره، استعاره(. هر کلان51:  2002

شویم  رو میشوند، روبهها میها که باعث ایجاد خرده استعارهاستعارهنمود. در این مقاله ما با چند نمونه از این کلان

 ها خواهیم پرداخت. ها به آنکه در بخش تحلیل داده

 مفهومی   هایاستعاره . انواع 3

استعاره  براساس  جانسون  و  لیکاف  شناختیدیدگاه  نقش  برمبنای  مفهومی  گروه  های  سه  به  ساختاری،  شان 

بر مفهومهمه استعارهواقع  در  .  شوندتقسیم می  و جهتیشناختی  هستی   ی ها از آن جهت که ساختار یک مفهوم را 

اند و شناختیهستی  ،ساختاری هستند و از این جهت که حاوی مفهوم موجود یا شئ هستند  ،کننددیگر نگاشت می

 . (26  :1398)نویدباغی،   بسیاری نیز جهتی هستند

 6های ساختاریاستعاره. 1.3

نوع  در   را  استعارهاین  مبدأ  حوزه  ساختار  مقصد  بر  ها  میحوزه  گویندگان  بدین  و  دهندتطبیق    قادر  را  طریق 

و مشخص برای ساختاردهی یک مفهوم دیگر استفاده کنند تا درک بهتری از    شدهفی تعرتا از یک مفهوم    سازندمی

  بر مفهوم  «جنگحوزه »  ساختار  «مباحثه جنگ است»در استعاره  (  4:  1980آن به دست بیاورند )لیکاف و جانسون،  

توانیم  یم  شکستیا  و  ی  مانند دفاع، حمله، پیروزههای مفهومی  سایه افکنده است و ما با استفاده از انطباق«  مباحثه»

؛ زیرا  ترین استعاره مفهومی دانستترین و دقیقتوان منظمدرک کنیم. این نوع استعاره را می  یخوببه  امفهوم مباحثه ر
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. بیشترین نوع استعاره مفهومی به  (62:  1398)کوچش،    د کننبرای مفاهیم انتزاعی فراهم می  را  ساختار دقیق و کاملی 

 باشد.سازی ایمان و کفر همین نوع استعاره میکار رفته در مفهوم

 7شناختیهای هستیاستعاره . 2.3

استعاره نوع  میاین  کمک  ما  به  حوزهها  تا  را  کنند  مبهم  و  ناشناخته  شیء    لهیوسبههای  یک  با  دادن  ارتباط 

بشناسیم.  شناخته بهتر  استذهن    حقیقتمثال  عنوانبهشده  ناشناخته  ما  بهلذا    برای  را  شیء  آن  یک  نظر  مثابه  در 

و  می است»  گوییممیگیریم  شیء  پدیده«.  ذهن  از  ما  باعث  تجربیات  دارند  قرار  ما  پیرامون  در  که  اشیایی  و  ها 

استعارهشکل از  بسیاری  هستیگیری  میهای  جانسون،  شناختی  و  )لیکاف  ما    یطورکلبه  (.25:  1980گردند 

اشیا هایتجربه قالب  در  را  اجسام درک می  ،مان  و  بظروف  نوع شیءبدانیم    کاملاً  کهنیادون  کنیم  ، منظورمان چه 

 .(65: 1398)کوچش،  نامندشناختی میاست. این نوع درک از مفاهیم انتزاعی را استعاره هستی ظرف و یا جسمی

 8های جهتیاستعاره . 3.3

)لیکاف    و نظیر آن سروکار داریم  راست،  چپبالا، پایین،    هماننداصلی    یهایها بیشتر با جهتدر این قبیل استعاره

های ساختاری نقش دارند براساس قرارگیری بدن  های جهتی که در ایجاد استعارهوارهطرح  (.14:  1980و جانسون،  

دارای جهت که  محیطی خاص  یک  میدر  است شکل  فیزیکی  دیگران،  های  و  رجبی  )حاجی  (.  20:  1399گیرند 

  بیماری بالا است،    لامتیس» ،  «بیشتر بالا است، کمتر پایین است»اند:  سازی شدهمفاهیم زیر با این نوع استعاره مفهوم

 «.شادی بالا است، غم پایین است»  ،«ین استیپا

سازی کفر و ایمان  توان دریافت که نقش استعاره ساختاری در مفهومکریم میبا پژوهش در شش جزء آخر قرآن

 بسیار بیشتر از دو نوع دیگر استعاره مفهومی است. 

 و بررسی   بحث .4

 ی لغوی ایمان و کفر معنا  . 1.4

گوید: »ایمان نام حالتی است  (. راغب می42:  2010است )اصفهانی،  امنیت و از بین رفتن ترس  ی  به معنا  9«ایمان»

(. ایمان با اعتقاد قلبی به ضروریات دین و اقرار زبانی کلمه توحید و  42دهد« )همان:  که انسان را در امنیت قرار می

 (. 43آید )همان: انجام اعمال بدنی به دست می

گویند  پوشاند کافر میاشخاص و اشیاء را می  که نیا« است. شب را به دلیل  زیچکبه معنای »پوشاندن ی   10»کفر«

یا  597)همان:   یگانگى خداوند،  و  به کسی که وحدانیّت  بنابراین  آن است؛  انکار  به معنای  نعمت  (. پوشاندن یک 

گویند )همان(. واژه کفر در تقابل با ایمان و شکرگزاری قرار  نبوت، یا دین و یا هر سه مورد را انکار کند؛ کافر می

ج ،  1363پوشاند )ابن منظور،  کند و آن را در قلب خود میهای خداوند را انکار میدارد. کافر کسی است که نعمت

(. کفر در اصطلاح فقها بر مسائلی از قبیل انکار یا شریک قرار دادن با خداوند، انکار رسالت پیامبران، حلال  144:  5

(. برای کفر احکام و مراتب  14:  35ج  ،  2011شود )اوقاف،  شمردن محرمات الهی و انکار ضروریات دین اطلاق می

است؛ خارج  مقاله  این  موضوع  از  که  است  شده  ذکر  اصول  و  فقه  کتب  در  استاما    تفصیلی  این  مهم  که    نکته 

کند تا مردم به درک روشنی از آن برسند؟ معناشناسی شناختی به ما  م انتزاعی را بیان مییه اکریم چگونه این مفقرآن
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نام دارد  استعاره مفهومی    همانسازی که  شیوه مفهومرا به  شده  کریم مفاهیم انتزاعی و کمتر شناختهگوید که قرآنمی

سازی  مفهوم(  1-3ی )مطابق با جدول با مفاهیم متعدد عینی و ملموس  ایمان و کفردر این شیوه مفهوم  کند.  بیان می

 گردد.ها ارائه شود درک روشنی از آنشوند که باعث میمی

 های مفهومی »ایمان« و »کفر« در قرآن کریم: استعاره1-0 جدول 

 های مفهومی کفر استعاره های مفهومی ایمان استعاره

 کفر رویگردانی از شیء مفید است  مفید است  ءیشآوردن به ایمان روی

 کفر آلودگی است  ایمان سفر است 

 کفر عدم کارایی حواس است  ایمان نور است 

 کفر جنگ است  ایمان پاکیزگی است 

 کفر حصار کشیدن بر قلب و گوش است  ایمان تجارت است 

 کفر تاریکی است  ایمان مسابقه است 

 کفر سفر است  ایمان شیء دارای حجم است 

 است  نیروی بازدارنده کفر ایمان شیء دارای حرکت است 

  راست و مقابل است ایمان در جهت 

 کریمهای کفر و ایمان در قرآناستعاره . 2.4

 گردانی از شیء مفید مفید و کفر به مثابه رویآوردن به شیءبه مثابه روی ایمان  .1.2.4

که در آن   میهستساختاری    یاز استعاره مفهوم   یشاهد نوعا  م کریم  مبارکه در شش جزء آخر قرآن  اتیآبا بررسی  

گردانی از آن روی  منزلهبه( و »کفر«  مبدأآوردن به یک شیء مفید )حوزه  روی  منزلهبهحوزه مقصد    عنوانبه»ایمان«  

مواجه  گردانی از یک شیء  آوردن و روی پدیده رویهمواره با  خود    روزمره  یما در زندگشده است.    یسازمفهوم

و کنیم  ی از آن دوری میو گاه  میریپذ یرا مکنیم و آن  آوریم و به آن توجه میروی می  ی به یک شیءهگا  .میهست

و شناخت ما    یآگاه  نی از ا  میکرقرآن  رونیازای از مزایای پذیرفتن و یا از پیامدهای نپذیرفتن آن آگاه هستیم؛  خوببه

به   مساله نسبت  خوب  این  مفاه   ی به  و  است  کرده  برا  مانیا  میاستفاده  را  کفر  ساز   ی و  مفهوم  استنمو  یما  . ده 

آیاتقرآن در  کُم ﴿  کریم  لِرَبِّ هِم﴿؛  (47)شوری/  ﴾اسْتَجِيبُوا  لِرَبِّ ٱسْتَجَابُوا  ذِینَ  ٱلَّ روی38/شوری)  ﴾وَ  پذیرفتن  (  و  آوردن 

می معرفی  ایمان  عنوان  به  را  در دستورات خداوند  و  برسد  به رستگاری  تا  بپذیرد  را  آن  انسان  است  لازم  کند که 

 شود.صورت توجه نکردن به آن دچار خسران و زیان می

آ أُنذِرُوا مُعْرِضُون﴿در آیات    ذِینَ کَفَرُوا عَمَّ وْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَکُم ﴿  (؛3)احقاف/  ﴾ وَ ٱلَّ بْهُ  ﴿  (؛38)محمد/﴾وَ إِن تَتَوَلَّ وَ مَن یَتَوَلَّ یُعَذِّ
ی بِرُکْنِه﴿  (؛17)فتح/﴾عَذَابًا أَلِيمًا  وا﴿  (؛ 39)ذاریات/    ﴾فَتَوَلَّ ی وَ کَفَرَ ﴿(؛  6)تغابن/﴾فَکَفَرُوا وَ تَوَلَّ فَأَعْرِضْ  ﴿  (؛23)غاشیه/  ﴾ إِلاَّ مَن تَوَلَّ

ی عَن ذِکْرِنَا  ن تَوَلَّ هِم﴿(؛  29)نجم/  ﴾ عَن مَّ نَ ٱلْحَقِّ ﴿؛  (44)ذاریات/  ﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّ ا  ﴿(؛  1)ممتحنه/  ﴾وَ قَدْ کَفَرُوا بِمَا جَآءَکُم مِّ انَّ
کَافِرُون  بِهِ  أُرْسِلْتُم  کَافِرُون﴿   ؛(24)زخرف/  ﴾بِمَا  بِهِ  ا  إِنَّ هِ ﴿   ؛(30)زخرف/   ﴾وَ ٱللَّ بِایَتِ  یَجْحَدُونَ  ذینَ  ﴿(؛  26)احقاف/  ﴾ کَانُوا  الَّ وَ 

هِم گردانی و عدم پذیرش دعوت پیامبران و انکار  روی  (6)نوح/  ﴾ فِرَارًا فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَآءِی إِلاَّ  ﴿ (؛  11)جاثیه/  ﴾ کَفَرُوا بِآیاتِ رَبِّ

شود. انسان در زندگی خویش نیاز دارد تا اشیاء مفید را انتخاب کند و از چیزهای  کفر معرفی می  عنوانبهآیات الهی  
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ایمان    رونیازاشود؛  رسد و از نپذیرفتن آن دچار ضرر و زیان میبد دوری کند و با پذیرش شیء مفید به آرامش می

 شیء مفیدی است که انسان برای رستگاری خویش به آن نیاز دارد و باید آن را بپذیرد و از کفر دوری کند.  منزلهبه

ت. در بسیاری از آیات  اس  »کفر« شده  یسازمفهوم  باعث که    ی استنیمفهوم ع  نیشتر یبی«  گردانیرو»  مبدأحوزه  

 است.   ادشدهرویگردانی ی  عنوانبهکریم از کفر قرآن

آن و احساس آرامش با به    له ی وسبهی  تحول در زندگاز قبیل نیاز انسان به آن،    پذیرش یک شیء مفید   منافع   ی تمام

و  آن، شکست  از  ماندن  محروم  قبیل  از  مفید  شیء  پذیرش یک  عدم  عواقب  تمامی  همچنین  و  آن  آوردن  دست 

از  »ایمان و کفر« و »روی  مفاهیم  انمی   نگاشت   به عنوان  توانی آن را میلهیوسبهی  دی نااماحساس ترس و   گردانی 

 ذکر نمود.  شیء مفید«

آوردن و پذیرفتن دستورات الهی و  ها نیز ایمان را به معنای رویتوان دریافت که آنبا رجوع به آرای مفسرین می

روی معنای  به  را  میکفر  تفسیر  الهی  دستورات  نپذیرفتن  و  به  ؛  کنندگردانی  ارتباط  ساز مفهوماما  و  مفاهیم  این  ی 

اشاره  انشانیم نمیهیچ  قرطبی،  ای  )ر.ک.    ، 1372ی،  ؛ طبرس 228:  4، ج1407؛ زمخشری،  47، ص16، ج1364کنند 

 (.142:  13، ج1415؛ آلوسی،  227: 19، ج 1390؛ طباطبایی،  69: 9ج

ا کلان  آیات  یندر  شاهد  رویاستعاره  ما  زیر  هااستعارهخرده  که    یمهست  «است  گردانی»کفر  جدول  طبق  را  یی 

 ( در خود جای داده است. 2-3)جدول 

 های مربوط به آنو خرده استعاره «گردانی استکفر روی»: کلان استعاره 2-0 جدول 

 ها خرده استعاره کلان استعاره 

 

 

 گردانی است کفر روی

 

 گردانی از دستورات خداوند کفر است روی

 گردانی از دستورات پیامبر کفر است روی

 از قرآن کفر است  یردانگیرو

 از حق کفر است  یگردانیرو

 کفر است  یماناز ا گردانییرو

مفید و توجه نکردن به آن برای انسان عواقبی از قبیل عذاب الهی و دوری از خداوند دارد که   ءیشگردانی از روی

 کریم لازم است از آن پرهیز گردد.طبق بیان قرآن

 و کفر به مثابه سفر  ایمان  .2.2.4

بِعُونِ هَذَا صِرَ ﴿در آیات   سْتَقِيمٌ وَ ٱتَّ بِيل﴿؛  (61)زخرف/  ﴾اطٌ مُّ   ﴾هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِه ﴿؛  (1)ممتحنه/   ﴾فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّ

کریم نیز از  برای انسان است. قرآن  شدهشناختهاز مفاهیم    سفر  اند.ایمان و کفر به منزله سفر معرفی شده(،  30)نجم/

همین شناخت بهره برده است و دو مفهوم انتزاعی »کفر« و »ایمان« را با استفاده از آن بیان نموده است و با تحمیل  

 حوزه مبدأ بر ایمان و کفر، استعاره مفهومی ساختاری را پدید آورده است. عنوانبهساختار »سفر« 

ویژگی  معمولًادر سفر   دارای  نادرست مواجه است. مسیر درست  و  با دو نوع مسیر درست  قبیل  انسان  از  هایی 

ی ملموس  نگاشت و رابطه  عنوانبهها را  توان این ویژگیو سلامتی است که می  هموار بودن مسیر، سهولت، امنیت

بر   اعتقاد  با  »ایمان«  مفهوم  و  مفهوم  این  ویژگی  کهنیامیان  همین  نیز  مسیر  ایمان  همچنین  کرد.  ذکر  دارد،  را  ها 
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کریم کفر  کند و سبب سختی و اذیتی وی خواهد شد، از نگاه قرآننادرست انسان را از هدف و مقصد سفر دور می

و باعث عذاب و سختی در دنیا و آخرت    داردیبازمنیز انسان را از نزدیکی به خداوند و رسیدن به مقصد مطلوب  

 خواهد شد. 

 ( ترسیم نمود:3-3توان مطابق با جدول زیر )جدولنگاشت میان این دو حوزه مفهومی را می

 : نگاشت میان دو حوزه مفهومی »سفر« و »ایمان و کفر«3-0 جدول 

 ایمان / کفر حوزه مقصد:   ها نگاشت سفر حوزه مبدأ: 

 خداوند   مقصد سفر 

 دستورات خداوند و پیامبر پیروی از   حرکت در مسیر درست 

 عدم پیروی از دستورات خداوند و پیامبر   حرکت در مسیر نادرست 

 قرآن کریم و احادیث   راهنمای سفر 

 عمل بر دستورات شریعت   زاد و توشه سفر 

 و انسان کافر  مؤمنانسان   مسافر 

 مؤمن   رسیدن به مقصد 

 کافر   نرسیدن به مقصد 

 های خداوند مندی از نعمتبهره  نتیجه رسیدن به مقصد 

 گرفتارشدن به عذاب الهی   نتیجه نرسیدن به مقصد 

 

 پاکیزگی و کفر به مثابه آلودگی مثابه بهایمان  .3.2.4

منطبق ساخته و  بر کفر    ی« راآلودگساختار »و    )حوزه مقصد(  مانیبر ا  ( رامبدأی« )حوزه  زگی پاک» ساختار  زیر    اتیآ

کّی﴿.  اندشده  یساختاری  استعاره مفهوم   جادیباعث ا یَزَّ ی﴿   (؛7)عبس/  ﴾وَ مَا عَلَيْكَ أَلاَّ  كَ إِلَی أَن تَزَکَّ (؛  18)نازعات/  ﴾هَل لَّ

اها﴿ اها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ ي﴿(؛  9-10)شمس/  ﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّ يهِمْ   وَ ﴿(؛  14)اعلی/   ﴾قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّ هُ  ﴿(  2)جمعه/  ﴾ یُزَکِّ لَا یَمَسُّ
رُونَ   (.79)واقعه/ ﴾إِلاَّ ٱلْمُطَهَّ

انسان همواره در تلاش است تا  سازی پی برد.  توان به فلسفه این نوع مفهوممی  میمفاه  نیا  انی مبا بررسی نگاشت  

آلودگ ب  مانیتلاش انسان بهره برده است و ا  نیاز ا  میکرقرآن.  را به دست آوردی  زگی کند و پاک  یها دوریاز  ه  را 

داند که  یم  یرا آلودگ  کفرسازد و    آراستهآن    اآن را به دست آورد و خود را ب  دیداند که انسان بایم  یزگی منزله پاک

دور  باید  انسان آن  آلودگ  شیموردستا  یزگی پاک.  کند  یاز  است  یو  نکوهش  قرآن  .مورد  نگاه    مان یا  زی ن  میکراز 

 . مورد عذاب و نکوهش خواهد بود رو کف  شی موردستا

 (.655: 10ج ،1372ی،  کنند )طبرسایمان معنا می  لهیوسبهمفسران نیز تزکیه را به معنای پاک شدن از شرک 

 ایمان به مثابه نور و کفر به مثابه تاریکی  .4.2.4

 کریم با شناسد. قرآنی میخوببهها را ( در ارتباط است و آنمبدأانسان همواره با مفاهیم »نور« و »تاریکی« )حوزه 
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آن مقصد(  )حوزه  »کفر«  و  »ایمان«  مفهوم  بر  تاریکی  و  نور  ساختار  و  انطباق  است  نموده  تبیین  مردم  برای  را  ها 

 استعاره مفهومی ساختاری را به وجود آورده است.

لُمَاتِ إِلَی  ﴿عبارتند از:    دارندعهدهسازی را برکریم این نوع مفهومآیاتی که در شش جزء آخر قرآن  نَ ٱلظُّ لِيُخْرِجَکُم مِّ
ور ور﴿؛  (9)حدید/  ﴾ٱلنُّ النُّ إِلَی  لُماتِ  الظُّ مِنَ  الِحاتِ  الصَّ عَمِلُوا  وَ  آمَنُوا  ذینَ  الَّ لَکِن  ﴿  ؛(11)طلاق/  ﴾لِيُخْرِجَ  نُورًا وَ    ﴾ جَعَلْنَاهُ 

بِأَیْمَانِهِم ﴿  ؛(52)شوری/ وَ  أَیْدِیهِمْ  بَيْنَ  نُورُهُم  نُورُهُمْ ﴿  ؛ (12)حدید/   ﴾یَسْعَی  و  أَجْرُهُمْ  بَيْنَ ﴿  ؛(19)حدید/   ﴾لَهُمْ  یَسْعَی  نُورُهُمْ 
 (. 8)تحریم/ ﴾أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمَانِهِمْ 

ویژگی باید  مفاهیم  این  میان  نگاشت  بررسی  تشریح  برای  برای  آن  از  و  داده  قرار  مدنظر  را  تاریکی  و  نور  های 

های اساسی همچون درخشندگی، واضح بودن و کمک کردن به  مفهوم کفر و ایمان استفاده کرد. »نور« دارای ویژگی

تر از آن نور نماد زیبایی است. از نگاه قرآن کریم ایمان نماد زیبایی انسان و انسان در تشخیص مسیر است و مهم

اش است. همچنین ایمان باعث روشنایی مسیر زندگی دنیا و آخرت انسان خواهد  عامل نورانی بودن قلب و زندگی

تواند مسیر درست را از مسیر نادرست تشخیص دهد و به منزل مقصود راه یابد. در ی میآسانبهبود که در پرتوی آن 

مقابل نیز، تاریکی نماد ترس و زشتی است و باعث سرگردانی انسان و عدم دستیابی به مقصد خواهد بود. کفر نیز  

 شود انسان به مقصد نرسد و دچار سختی و عذاب گردد.ها را دارد و باعث میهمین حالت

اند )ر.ک:  سازیِ این دو واژه به این معنای نور و تاریکی اشاره کردهمفسران قرآن نیز بدون اشاره به بحث مفهوم

 (. 239: 17، ج1364؛ قرطبی، 466: 10و ج  9:350، ج1372ی، طبرس 

یی را طبق جدول زیر )جدول  هااستعارهخرده  که    یمهست  »ایمان نور است«استعاره  ما شاهد کلانبخش نیز    یندر ا

 ( در خود جای داده است. 3-4

 های مربوط به آن و خرده استعاره «است »ایمان نور: کلان استعاره 4-0 جدول 

 ها خرده استعاره کلان استعاره 

 

نور معنوی نور مادی  

 است 

 پیامبر نور است  خداوند نور است 

 هدایت نور است  قرآن نور است 

 ایمان نور است  دین نور است 

 احکام الهی نور است  صالح نور است عمل

 به مثابه عدم کارایی حواس  کفر   .5.2.4

مْ یَسْمَعْهَا﴿یات؛  آ  در هِ تُتْلَی عَلَيْهِ ثُمَّ یُصِرُّ مُسْتَکْبِرًا کَأَن لَّ هُمْ وَ أَعْمَی أَبْصَارَهُم﴿(؛  8)جاثیه/﴾یَسْمَعُ آیَاتِ اللَّ (؛  23)محمد/   ﴾ فَأَصَمَّ

الْعُمْيَ ﴿ تَهْدِي  أَوْ  مَّ  الصُّ تُسْمِعُ  همانند    یاشدهه  ختشناو    ینیع  میمفاه  « توسطکفرانتزاعی »مفهوم    (40)زخرف/  ﴾أَفَأَنتَ 

 است.   شده  یسازمفهوم« )حوزه مبدأ(  بودن کر و کور»

ناب، همچنین  تواند بشنودینم  ناشنواانسان   ببینم  نایانسان  برای انسان کافر  ندیتواند  اثبات همین ویژگی    عنوان به. 

این مفاهیم محسوب می تعب  شود.نگاشت میان   نه  و  ندیبیمه  ن  کر و کوری است که  منزلهبه  کافر  میقرآن کر   ریبه 

زیرا  شنودیم فهم   دنیاز شن ؛  م   دنیو  امتناع  اشهمان.  ورزدیحق  که  ول  ءا یگونه  دارند  ناب  یوجود  را  آن  نایانسان  ها 

 و بپذیرد. ندیتواند آن را ببیاما انسان کافر نم ؛وجود دارد زیحق ن ،ندیبینم
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 جنگ  مثابه بهکفر   .6.2.4

أَوْلِيَآءَ ﴿آیات؛  در   کُمْ  وَعَدُوَّ ی  عَدُوِّ خِذُوا  تَتَّ رَسُولَهُ ﴿(؛  1)ممتحنه/ ﴾لَا  وَ  هَ  اللَّ ونَ  یُحَادُّ ذینَ  الَّ از  20)مجادله/ ﴾إِنَّ  )حوزه   «کفر»( 

  دشمن  و  امبرانیدشمن پ  ،عنوان دشمن خداوندشده است و کافر به  ادی  (مبدأجنگ و دعوا )حوزه  به عنوان    مقصد(

 .است شدهیخداوند معرف  یایاول

است. انسان در جنگ    شدهاستفادهسازی »کفر«  جنگ از مفاهیم آشنا و ملموس برای انسان است و از آن در مفهوم

شود که به دنبال ضربه زدن به آن است. دشمن بودن و دشمنی کردن از صفات منفی است که  با دشمنی مواجه می

با این نوع  قرآن  رونی ازاهمه از آن گریزان هستند؛   تا انسان را از خطر کفر و سازمفهومکریم  به دنبال آن است  ی 

 صفت منفی بودن آن آگاه کند و انسان را به پرهیز از آن تشویق نماید. 

 ( ترسیم نمود.5-3جدول زیر )جدولتوان مطابق با نگاشت میان این دو حوزه مفهومی را می

 : نگاشت میان دو حوزه مفهومی »جنگ« و » کفر«5-0 جدول 

 کفر حوزه مقصد:  ها نگاشت جنگ و دعوا حوزه مبدأ: 

 دنیا   میدان جنگ 

 کافر   دشمن

 خداوند، پیامبر و اولیای الهی   طرف مقابل در جنگ 

های نادرست شبهات و استدلال   ابزار جنگ کافر 

 کافران 

 پایان یافتن زندگی کافر   پایان جنگ 

 شکست و عذاب الهی برای کافر  نتیجه جنگ 

 به مثابه حصار کشیدن بر قلب و گوش  کفر   .7.2.4

 (23)جاثیه/  ﴾وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقلَْبِهِ ﴿(؛  16)محمد/ ﴾قُلُوبِهِمْ   عَلَى  للَّهُٱطَبَعَ  ﴿(؛ 3)منافقون/﴾فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴿در آیات؛

 از کفر )حوزه مقصد( به عنوان حصار و پرده کشیدن بر قلب و گوش )حوزه مبدا( یاد شده است.

.  (173:  18ج،  1390طباطبایی،  فهمند )شنوند و نمیمهر زدن بر قلب و گوش بدین معناست که کافران حق را نمی

مهر زدن بر قلب و گوش    منزلهبه»مهر زدن« نشانه پایان کار است که چیز دیگری بر آن افزدوه نخواهد شد. کفر نیز  

شود و  شود. گویا بر قلب و گوش انسان مهر زده مینمی  افزودهاست به این معنا که چیز دیگری همانند ایمان بر آن  

انسان هر چه زودتر باید از کفر روی    کهنیاتواند در آن داخل شود. پس این نوعی هشدار است مبنی بر  ایمان نمی

 برگرداند تا در این مرحله قرار نگیرد.

 به مثابه نیروی بازدارنده  کفر   .8.2.4

قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿در آیات؛   نْ هَذا﴿  (؛23)احقاف/﴾أَرَاکمْ  مِّ (؛  24)جاثیه/﴾وَ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم  ﴿(؛  22)ق/﴾لَقَدْ کُنتَ فِی غَفْلَة  

ذِینَ لا یَعْلَمُونَ ﴿(؛  11)ذاریات/﴾هُمْ فِی غَمْرَة  سَاهُونَ ﴿ بِعْ أَهْواءَ الَّ تَتَّ یک نیروی بازدارنده و   عنوانبهاز کفر    (18)جاثیه/﴾وَ لا 

جاهل و    عنوانبهبه خاطر وجود این مانع از کافر    جهیدرنتاست.    ادشدهایمان ی  مانع انسان از رسیدن به حقیقت و
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دانند  است که در جهل و غفلت قرار دارد. کافران با انکار دعوت خداوند و استهزاء آیات خداوند نمی  ادشده غافل ی

 (.211: 18، ج1390است؛ بنابراین جاهل هستند )طباطبایی،  متوجهشانچه ضررهایی  

شود تا او در نادانی و غفلت به  شود و باعث میای مانع رسیدن انسان به حقیقت میکفر همانند نیروی بازدارنده

قرار داده است و کفر را همانند نادانی و  موردتوجهنگاشت با مفهوم کفر   عنوانبهکریم همین ویژگی را سر برد. قرآن

نوع   این  کند.  پرهیز  آن  از  انسان  لازم  که  است  داده  قرار  نکوهش  مورد  استعاره  ساز مفهومغفلت  ایجاد  باعث  ی 

نادانی و غفلت   مفهوم کفر    عنوان بهمفهومی ساختاری گردیده است که در آن ساختار  بر  ایمان  از  بازدارنده  عامل 

 سایه افکنده است.

 

 

 نیروی بازدارنده از ایمان  عنوانبه: کفر 1-0 شکل

 تجارت  مثابه بهایمان  .9.2.4

تُنجِيکُم ﴿  در آیه تِجَارَة   عَلَی  کُمْ  أَدُلُّ به عنوان تجارت )حوزه  10)صف/   ﴾هَلْ  ایمان )حوزه مقصد(    ادشده ( یمبدأ(؛ از 

،  1390است. منظور از تجارت در این آیه، ایمان و جهاد است که نتیجه آن نجات از عذاب الهی است )طباطبایی،  

 (.  531: 29، ج1420؛ فخر رازی، 258: 19ج

کریم نتیجه سودآوری تجارت را مدنظر خویش  رو هستیم. قرآنی سود یا ضرر روبهدر تجارت ما با دو نوع نتیجه

قرار داده است و از آن برای نگاشت میان تجارت و ایمان استفاده کرده است؛ زیرا بر ویژگی ناجی بودن ایمان در  

همان    دی تأکقیامت   ایمان  قرآن،  آیات  منظر  از  می  تجارتدارد.  بار  به  منفعت  همواره  که  است  و  سودآوری  آورد 

طبیعی این نوع تجارت همواره مورد تلاش و آرزوی انسان است؛    طوربهگردد.  گاه دچار خسران و زیان نمیهیچ

 سازی اشتیاق انسان به ایمان را به دنبال خواهد داشت. این نوع مفهوم رونیازا

 مسابقه  مثابهبه مان یا .10.2.4

آیه إِلَيْهِ ﴿یدر  سَبَقُونَآ  ا  مَّ خَيْرًا  کَانَ  )حوزه    ؛(11احقاف/)  ﴾لَوْ  مسابقه  عنوان  به  مقصد(  )حوزه  نظر  مبدأایمان  در   )

 ی ایمان شده است. ساز مفهوماست. مسابقه یک مفهوم عینی است که باعث   شدهگرفته

جنبه به  تا  است  لازم  مفهوم  دو  این  میان  نگاشت  بررسی  ویژگیبرای  از  قرآنهایی  مدنظر  که  مسابقه  کریم های 

 بپردازیم. 6-3است، مطابق با جدول  

 : نگاشت میان دو حوزه مفهومی »مسابقه« و »ایمان«6-0 جدول 

 ایمانحوزه مقصد:   نگاشت  مسابقه حوزه مبدأ: 

 زندگی دنیا   میدان مسابقه 

 کنند دنیا زندگی میهایی که در انسان  دهند مسابقه میکه  افرادی

 

 حرکت انسان در زندگی 

 جهالت عامل بازدارنده از ایمان 

 

 ایمان

 

javascript:void(0)
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 کند ها را بررسی میخداوند ایمان انسان  مسابقه  برگزارکننده

 پایان زندگی دنیا   پایان مسابقه 

 تلاش و مبارزه با نفس و شیطان در زندگی  تلاش برای موفقیت در مسابقه 

 به دست آوردن ایمان  پیروزی در مسابقه 

 در دنیا و آخرت  مؤمناندریافت پاداش برای   قدردانی از شخص برنده در مسابقه 

 ی ریگاندازهقابلدارای حجم و  ءیش مثابهبه ایمان  .11.2.4

آیات   إِیمَانِهِم﴿در  عَ  مَّ إِیمَاناً  إِیمانا﴿(؛  4فتح/)  ﴾ لِيَزْدَادُوا  آمَنُوا  ذِینَ  الَّ یَزْدادَ  دارای  31)مدثر/  ﴾وَ  به عنوان شیء  ایمان  از   )

حجم یاد شده است که قابل زیاد و کم شدن است. این نوع استعاره که در آن یک مفهوم را به عنوان یک شیء در 

 کنند، استعاره هستی شناختی نام دارد.گیرند و ویژگی آن را برایش ذکر مینظر می

 ایمان به مثابه شی دارای حرکت  .12.2.4

آیات   قُلُوبِکُمْ ﴿در  فِی  یمَانُ  ٱلْإِ یَدْخُلِ  ا  بِأَیْمَانِهِم ﴿(  14)حجرات/﴾وَلَمَّ وَ  أَیْدِیهِمْ  بَيْنَ  نُورُهُم  و  12)حدید/﴾یَسْعَی  نُورُهُمْ  ﴿( 
ی شیءای در حال حرکت معرفی شده است که به سمت  نیز ایمان به منزله(  8)تحریم/  ﴾یَسْعَی بَيْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمَانِهِمْ 

شناختی گردیده است. در این آیه مبدأ حرکت ایمان  های مومنین در حرکت است و باعث ایجاد استعاره هستیدل 

جای    نیمؤمنهای  ایمان در دل   جه یدرنتجهت حفاظت و حمایت از او است.    مؤمندر سمت راست و مقابل انسان  

های کافران به سبب وجود موانعی همچون  اما ایمان به دل ؛  شودمی  مؤمنانگیرد و سبب سعادت و رستگاری  می

 شود. جهالت و لجاجت وارد نمی

 ایمان در جهت راست و مقابل قرار دارد  .13.2.4

آیات   بِأَیْمَانِهِم﴿در  وَ  أَیْدِیهِمْ  بَيْنَ  نُورُهُم  و  12)حدید/﴾یَسْعَی  وَ  ﴿(  أَیْدِیهِمْ  بَيْنَ  یَسْعَی  جهت    (8)تحریم/﴾بِأَیْمَانِهِمْ نُورُهُمْ 

فیزیکی راست و مقابل برای ایمان ذکر شده است و باعث ایجاد استعاره جهتی گردیده است که در آن برای مفهوم  

های اصلی در ارتباط است و از  شود. انسان در زندگی خود همواره با جهتانتزاعی جهت فیزیکی خاصی ذکر می

های بالا و راست و جهت  معمولًاکند. از این رو برای مفهوم ارزشی  ها در تعبیر مفاهیم انتزاعی استفاده میاین جهت

یک    عنوانبهبرد تا از آن  برد. قرآن کریم نیز برای ایمان دو جهت راست و مقابل را به کار مییا مقابل را به کار می

 کند.عامل ارزشی یاد کند که از انسان در برابر عذاب الهی حفاظت می

 نتیجه 

کریم  قرآن  در  فراتر از تصور ما  رسیم که استعاره مفهومیکریم به این نتیجه میجزء آخر قرآن  ششبا بررسی در  

قرآنبه از  زیادی  آیات  و  است  رفته  هستند.کار  مفهومی  استعاره  حاوی  »کفر«مفهوم    کریم  و  مفاهیم    »ایمان«  از 

  یی مبدأمفهومی  های  بیشترین حوزه  .نداسازی شدهکه توسط مفاهیم عینی و ملموس مختلفی مفهوم  هستند انتزاعی  

نور، پاکیزگی، تجارت، مسابقه و سفر؛  اند از  سازی شده است عبارتها مفهوماز طریق نگاشت آن  ایمان  که مفهوم

گردانی، جنگ  از: تاریکی، آلودگی، روی  اندعبارتنمایند  سازی میی که مفهوم کفر را مفهوماشدهشناختهاما مفاهیم  
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کریم با ظرافت و  توان به این نتیجه رسید که قرآنمی  های مفهومیاین استعارهبا بررسی همه  و عدم کارایی حواس.  

مفهوم   مفهوم  ایمان وکفرزیبایی خاصی  عینی و ملموسرا  از مفاهیم  و  نموده است  استفاده    ی سازی  آن  بیان  برای 

تا مردم در شناخت   آن  دچار اشکال نگردند و  آن کرده است  برای  باشداین مسئله  به می  رونیازا  ؛ها واضح  توان 

 کریم پی برد. نقش معناشناسی شناختی در تبیین آیات قرآن

 ها نوشتپی

.Conceptual metaphor 

.Cognitive semantics 

.George Lakoff 

.Mark Johnson 

.Mapping 

.Structural Metaphors 

.Ontological Metaphors 

.Orientationl Metaphors 

.Faith 

.Disbelief 
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 چکیده 

بیستم است. این داستان  ۀ فلسطین در دههاستعمار زدنوشتة سحر خلیفه بیانگر ذهنیت ملت    الصبار های پایانی قرن 

که  شخصیت دارد  بسیاری  ذهنیت  هرکدامهای  این  از  بخشی  تحلیل نمایانگر  با  داستان، روانکاوانة شخصیت  اند.  های 

لایهمی نمود. طبق  توان  را درک  بیستم  قرن  دوم  نیمة  در  فلسطینی،  ذهنیت جامعة  و  رمزگشایی کرد  را  آن  پنهان  های 

بخش   سه  از  ناخودآگاه(  و  )خودآگاه  انسان  روان  فروید،  که    گرفته شکلدیدگاه  است  نهاد  نخست،  بخش  است. 

-های طبیعی نخستین انسان و غریزۀ لذت و حیات است. رویارویی کودک با واقعیت، سبب شکلدربردارندۀ خواسته

نامد. در ادامه روند رشد انسان، بخشی به نام  شود که فروید آن را »من« میبین و منطقی در نهاد میگیری بخشی واقع

مدار ذهن است که همواره نهاد را به خاطر تمایلات  گرا و اخلاقشود. فرامن، بعد آرمان»فرامن«، از دل »من« جدا می

گرفته  کند. طبق خوانش صورتاش با نهاد، سرزنش میگاهبهشمارد و »من« را به خاطر همراهی گاهاش ناچیز میغریزی

گانة ذهن  های سهاند و هر کدام نمودی از یکی از بخششدهاند در نظر گرفتههای الصبار سه نوعاز داستان، شخصیت

تنها به نیازهای اولیه   اند وها را کنار گذاشته اند؛ آنها آرمانفرض شده نهاد اند؛ عامة مردم و کارگران، نمایندۀ  انگاشته شده

نمایندۀ »من« فرض شده    -دهد بین است و امور کارگران را سامان میکه فردی خردگرا و واقع–اندیشند. عادل  و بقا می

خواهد مردم را  کند و از او میگرایی دعوت می است. اسامه نیز نمودی از فرامن تلقی شده؛ او همواره عادل را به آرمان

کند. عادل در طول داستان، نقطة مقابل اسامه است و  بینی دعوت میبه مقاومت فرابخواند، ولی عادل، اسامه را به واقع

شود و و  دهد و از جایگاه من، به من متعالی تبدیل میکند ولی در پایان، تغییر موضع میهای او را همواره رد می دیدگاه

-اندیش است و هم آرمانیافتة او، هم مصلحت شود. به نحوی که شخصیت تکاملگرایانه مینگاهش به واقعیت، آرمان

فلسطین میگرا و عمل برای ملت  ناخودآگاهش  داستان، همانی است که خلیفه، در  پایان  خواهد و  گرا؛ ذهنیت عادلِ 

 آرزو دارد. 
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 .مقدمه 1

ترس و  احساسات  عواطف،  رخدادها،  که  است  ذهن  پنهانِ  بخش  ناخودآگاه،  فروید،  اندیشة  آن  در  در  انسان،  های 

گذارند و همواره  سر میهای ناخوشایندی را از  اش، تجربهشود. به نظر او، انسان در فرآیند رشد شخصیتی انباشته می

بیندازد، ولی این تجربهکند که آنتلاش می به هاویة فراموشی  برآمده از آن، ها و احساسها از ذهن پاک کند و  های 

انداخته  پس  -نامدکه فروید آن را ناخودآگاه می  –سوی خودآگاه  شوند، بلکه در سطحی دیگر در آنگاه محو نمیهیچ

راندۀ ذهن انسان است که خودآگاه، مانع پدیدار شدن آن در واقعیت و شوند. به بیانی دیگر، ناخودآگاه بخش پسمی

می ذهن  هشیار  هیچقسمت  است،  شده  سرکوب  خودآگاه  واسطة  به  هرچند  بخش،  این  نمیشود.  آرام  به  گاه  و  گیرد 

این اساس، »هستی ناخودآگاه فرع نیست و اراده و اهداف خاص خود را  اشکالی گوناگون خود را نشان می بر  دهد. 

 (.282: 1396کوشد از اراده و اهداف خودآگاه پیشی بگیرد« )هارلند، کند و می دارد، در مقابل خودآگاه مقاومت می
برد تا  بنابراین ناخودآگاه بخشی خموده و منفعل نیست؛ بلکه قدرت و سماجت بسیاری دارد و از هر فرصتی بهره می

هایی متفاوت پدیدار  هایی مختلف و با چهرهرانده، در عرصهفروید معتقد است ناخودآگاهِ پسدر واقعیت متبلور شود.  

شود«  می  اعمالمانی بسیاری از  های زبانی، هنر و رفتار نامعقولی که انگیزهتوان به »رؤیا، تپقة آن میازجملشود که  می

انسانی  175:  1389)برسلر،   تجربة  از  برآمده  و  اصیل  ادبیِ  آثار  در  ناخودآگاه  فروید،  روانکاوی  منظر  از  کرد.  اشاره   )

داستانمتجلی می یا  دیدگاه، شاعر  این  تجربهشود؛ طبق  او نویس،  ناخودآگاه  در  و  زیسته است  که  را  احساساتی  و  ها 

می کلام  به  است،  شده  نشانهپنهان  هیئت  به  و  استعارهآورد  شخصیتها،  می ها،  خلق  که  هایی  روست  همین  از  کند. 

تجربه و سرچشمة  اصل  را  ناخودآگاه  میفروید،  هنری  ایجاد های  اصلی  عامل  را،  نشده  ارضا  لیبیدوی  »تعالی  و  داند 

-هایی که انسان در زندگی می(؛ در نظرگاه فروید، ناکامیStorr,: آورد« )تمامی هنرها و آثار ادبی« به شمار می

می  پدیدار  او  شخصیت  در  شکل  دو  به  و  چشد،  متعالی  شکلی  دیگری  و  هولناک  و  ویرانگر  شکلی  نخست،  شوند؛ 

ها و  دار عقده، فروید هنر را وامگریدانیببهداند.  های تلخ میشناسانه. او هنر را ظهوری معصومانه و زیبا از تجربهزیبایی

 .1آیندشده درمیداند که در ذهن و روان انسان به صورتی والا و پالایشهایی میناکامی

، »اثر ادبی  گریدانیببهشود یا  طبق دیدگاه روانکاوانه به ادبیات، قسمت ناهشیار ذهن انسان در آثار ادبی بازنمایی می 

)برسلر،   آن است«  نویسندۀ  ناخودآگاه  بیرونی ذهن  این رو، می 179:  1389نمود  از  آیینهتوان نوشته(.  را  ادبی  دار  های 

واقعیت و  دیگر میحقایق  تعبیر  به  کرد.  انسان فرض  پنهان  ادبیات  های  که  کرد  ادعا  هنر  طوربه و  –توان  بیانگر    -کل 

روشن و عریان در واقعیت    صورت به گاهچیه ، بودنشاناند که به خاطر سهمناک هایی راستینهایی اصیل و تجربهواقعیت

نیافته  رانده شدهظهور  به همین خاطر، پس  ادبی  اند،  آثار  در ضمن  و  داستانی  پدیدار گشتهاند  آثار  در  مسأله،  این  اند. 

می و  است  مشهود  شخصیت بسیار  که  کرد  ادعا  از  توان  برگرفته  داستانی،  اثر  یک  عناصر  دیگر  و  حوادث  افکار،  ها، 

(؛ بنابراین فرضیه، با  181:  1391های غرایز مختلف ناخودآگاه نویسنده است )نیازی و محمدی،  ها و درگیریکشمکش

می  ناخودآگاه  در  واقعیتکنکاش  آورد.  توان  به دست  را  انسان  نیز،  رونیازاهای  ادبی  آثار  بررسی  گاه  تجلی  عنوانبه، 

 کند. های پنهان زندگی انسان را کشف می ناخودآگاه، واقعیت

 بیان مسأله  . 1.1

گر نحوۀ  داستان همچنین روایتداستان الصبّار، بیانگر تجربة دردناک مردم فلسطین در نیمة دوم قرن بیستم است. این  
سرزمین دردبار  وضعیت  با  فلسطین  مردم  می رویارویی  رو  این  از  است،  انسان  شان  ارادۀ  از  »بازتابی  را  الصبّار  توان 
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( دانست. به بیانی روانکاوانه، الصبّار نمودی از ذهنیتِ )خودآگاه و ناخودآگاه( انسان 176:  1398نیا،  فلسطینی« )فرهنگ 
و   است  میرونیازافلسطینی  شخصیت،  حوادث،  در  و پردازیتوان  دردها  داستان،  این  عناصر  دیگر  و  گفتگوها  ها، 

روشن  تعبیر  به  کرد.  مشاهده  را  ملت  یک  میآرزوهای  شخصیتتر،  را  توان  الصبار  گفتگوها،  –های  مواضع،  همة  با 
و  تقابل انسان    -شانیهاتناقضها  چندپارۀ  ذهنیتِ  از  ذهنیتی  نمودی  کرد؛  فرض  بیستم  قرن  دوم  نیمة  در  فلسطینی 

بی و  گرایشنامنسجم  که  و کشمکش هدف  نزاع  در حال  یکدیگر  با  آن  در  مختلف  سیاسی  و  فکری  این  های  بر  اند. 
و واقعیت برآمده  -های الصبّار ذهنیت انسان معاصر فلسطینی  اساس، در این پژوهش تلاش شده تا با تحلیل شخصیت

 فهم شود و عواملی که سبب ناسازگاری و ناکارآمدی این ذهنیت شده است، تبیین گردد.   -از آن
بر اساس نظریة روانکاوی فروید )در خصوص شخصیت انسان(  در پژوهش پیش رو، تحلیل شخصیت های الصبار 

شود که همواره با یکدیگر در  است. در نظر فروید، روان انسان )خودآگاه و ناخودآگاه( به سه بخش تقسیم می  شدهانجام
های نخستین انسان و میل او به بقا است. این قسمت  . نهاد، جایگاه غریزه4اندو فرامن  3، من 2اند؛ این سه نهادکشمکش

های آغازین را در  ها است. »من«، در پی این است که این غریزهها و غریزهاز ذهن، همیشه در پی ارضای آنی خواسته
کند  گرای ذهن است و سعی میرا به ظهور برساند. فرامن، قسمت آرمان  هاآنگرایانه  هایی واقعفرمان بگیرد و با روش

(. به بیانی دیگر، نهاد  Heller, : پسندد، بازدارد )هایی که جامعه نمیانسان را با سرزنش و بازخواست از غریزه
گاه معیارهای اخلاقی و اصول ادبی انسان است.  فرامن، نهانهای غریزی است.  های شهوانی و خواستهدربردارندۀ غریزه

-وچرای فرامن و امکانات محدود جهان واقع در کامچونهای بیناپذیر نهاد، بایستگیهای سیری»من« نیز، میان خواسته
)خواسته میانجیبخشیِ  میها(،  )گری  نظر  گریدعبارتبه(.  Abrams, :-کند  در  با  دارد  تلاش  »من«   ،

 وقفة فراخود، تعادل برقرار کند. های بیناپذیر نهاد و سرزنش های پایانگرفتن واقعیت، میان خواسته

ها، نمایندۀ بخشی های داستان الصبّار به سه دستة کلی تقسیم شده است و هر یک از آندر خوانش حاضر، شخصیت

هایی که  این سه دسته شخصیت عبارتند از: یک: شخصیتاز ذهنیت انسان معاصر فلسطینی در نظر گرفته شده است.  

گرا. در خوانش روانکاوانه  های واقعگرا؛ سه: شخصیتهای آرماناندیشند؛ دو: شخصیتتنها به گذران زندگی و بقا می 

نوع شخصیت  هرکدامالصبار،    از این  بخشاز  از  یکی  مثابة  به  نظر  های سهها،  در  و من«  فرامن  »نهاد،    شدهگرفتهگانة 

ها تحلیل  های آنهای داستان و رویارویی و کشمکشو تلاش شده تا بر مبنای این تناظر، رابطة میان شخصیت  5است

شود؛ بر از خلال این تحلیل، ذهنیت چندپاره، نامنسجم و نامتوازن انسان معاصر فلسطینی به تصویر کشیده شود و در 

کشف    -پروارنددر سر می  نشیسرزمکه نویسنده داستان در رؤیایش برای مردم  –بینی مطلوبی را  پایان ذهنیت و جهان

 شود.

 های زیر پاسخ داده شود:طبق آنچه گفته شد، در پژوهش حاضر، سعی شده پرسش

سیاسیشخصیت - و  فکری  رویکردهای  چه  الصبار،  و  های  من  »نهاد،  از  بخش  کدام  نمایندۀ  یک،  هر  و  دارند  ای 

 آیند؟  فروید به شمار میفرامن« در نظریة شخصیت 

 شود؟  ها به چه شکل است و در پایان چگونه میرابطه میان شخصیت -

 فرضیه . 2.1

اند. عامة  در نظر گرفته شده  شان، نمایندۀ بخشی از ذهن های الصبار ،به تناسب گرایش سیاسیاز این شخصیت هرکدام

اند. اسامه )شخصیت انقلابی داستان( نمایندۀ فراخود و عادل  کار و نمودی از نهاد فرض شدهمردم و کارگران، سازش 

شخصیت اصلی( در   عنوانبه)شخصیت محوری داستان( نمایندۀ خود انگاشته شده است. با دگردیسی شخصیت عادل )

 خورد.  پایان داستان، شخصیت آرمانی سحر خلیفه رقم می
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 خلاصه داستان . 3.1

-اش برمیشود. او بعد از پنج سال به سرزمین مادریفلسطین آغاز می  وطنش، با بازگشت اسامه از کویت به  الصبار

است؛ کشاورزی در این سرزمین از بین رفته است، مردان    شدهعوضی  کلبهبیند که زندگی و فرهنگ مردم  گردد و می

کند تا  اند. او تلاش میشدهآسانی و رخوت  گرایی، تنکنند و مردم گرفتار مصرفهای اسرائیلی کارگری می در کارخانه

های اسرائیلی  ها در کارخانهها را برای مبارزۀ مسلحانه بسیج کند. همچنین برای اینکه مانع کارکردن فلسطینیفلسطینی 

اتوبوس منفجرکردن  فکر  به  می شود،  کارگران  حمل  میهای  بسیار  اسامه  دوران  افتد.  دوست  و  پسردایی  تا  کوشد 

های خود همراه کند، ولی عادل از همراهی با او با اندیشه  -که شهرت نیکی در میان مردم دارد  –اش، عادل را  کودکی

واقعتن می میانهزند؛چراکه عادل، شخصیتی  و  بسیار مهربان، دلسوز و کوشا است و پشتیبان  بین  او همچنین  دارد.  رو 

گیر  که به بیماری کلیه مبتلا شده و زمین–کارگران فلسطینی است. عادل، همچنین مسئولیت خانوادۀ نه نفرۀ پدرش را  

ها و  گیریها و بهانهگزارد و در برابر زورگوییکشد. عادل، با وجود این، همواره به پدر احترام میبر دوش می  -گشته

-گرایی هولناک و کشندهدارد. این احترام در پایان داستان، به واقعآورد و جایگاه او را محترم میهای او تاب میتابیبی

کند که پزشکی به نام عزت عبدالربه، از دخترش نوار،  شود. پدر در پایان داستان، بر سر سفرۀ شام اعلام میای بدل می 

به پدر میخواستگاری می ازدواج کند. باسل )برادر کوچک خانواده( به صراحت  با او  باید  نوار،  کند و نوار  گوید که 

)انقلابی   به زندان میعاشقِ صالح  او  باسل را تصدیق میفلسطینی( است و گاهی برای ملاقات  کند و  رود. نوار گفتة 

بر زمین می  -دار شدهکه کرامتش با شنیدن این خبر خدشه  -پدر شود. در همین افتد و به بیمارستان منتقل میبیهوش 

اسرائیلی   نیروهای  پی  –حین،  در  بردهکه  باسل  است  ن یرزمی زاند  کرده  پنهان  منفجره  مواد  کرمی  -خانه  را  خانة  ها 

می کنند.  محاصره  ویران  را  آن  تا  عادل، فرصت می  هاآنکنند  عادل  به  کند.  اثاثیه خالی  و  اسباب  از  را  دهند که خانه 

کند تا در زیر آوار  بعد از کشمکشی درونی دستگاه دیالیز را رها می   تی درنهاشود.  دستگاه دیالیز مردّد می  دربرداشتن

 زند. رقم می -همچون نمادی از مردسالاری و ارتجاع–مرگ پدر را   نیچننیاخراب و دفن شود و 

 پیشینۀ پژوهش . 4.1

–الروایة النسویة في ظلِّ الأحتلال  ها، »ترین نوشتهدر خصوص سحر خلیفه آثار بسیاری نوشته شده است. یکی از جامع
نموذجا خليفة  اشغال -سحر  سایة  در  فلسطین  زنانة  )داستان  خلیفه  -«  موردی؛ سحر  که  -مطالعة  یوسف شهاب    اسامة ( 

(2014« رمان  چهار  اثر،  این  در  شهاب  یوسف  است.  نگاشته  را  آن  لکم(  جواری  نعد  »لم  »الصبار«،  الشمس«،  «،  عباد 

غيرواقعية» إمرأة  از سحر خلیفه را تحلیل کرده و شخصیتاعترافات  اثر،  را در آنهای زن  «  ها توصیف نموده است. این 

 های مذکور ارائه داده و ارتباطی با نقد روانکاوانه ندارد.تحلیلی کلی از داستان

( خوانشی یونگی  6)استعمار دوگانة فلسطین در الصبار، نوشتة سحر خلیفه  ( در2014اویس محمدی و زینب صادقی )

داده ارائه  الصبار  از  داستان  را  این خوانش، نخست  در  کتاب    الصباراند.  در  فروید،  نخستین  پدرکشی  نظریة  اساس  بر 

الگو، نمودهای آن در الصبار تبیین شده  خوانده شده است. سپس، با در نظر گرفتن پدرکشی به عنوان کهن  وتابوتوتم

داند؛ استعمار گرفتار دو استعمار میتر، خلیفه در این داستان با نگاهی فمینیستی، سرزمین فلسطین را  است. به بیان دقیق

شود که بر سرزمین فلسطین )مادر( چیره شده رحمی به تصویر کشیده می نخست اسرائیل است که همچون ناپدریِ بی

کند. بر این اساس، خلیفه فلسطین  است و استعمار دوم، پدرسالاری عربی است که همخوان با استعمار اسرائیل رفتار می 
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داند و معتقد است که برای پیروزی بر استعمار اسرائیل باید ابتدا، استعمار پدر را از فرهنگ  گرفتار استعماری دوگانه می

 . رسدو جامعة عربی زدود. از همین روست که داستان الصبار با قتل پدر به پایان می

التحليل النفساني في روایة حبّي الأول لسحر خليفة علی أساس الثنائيات المتضادة و المتنازعة  ( در »1401عیسی زارع درنیانی )
های دوگانة لوی استروس(،  از سحر خلیفه بر اساس تقابل  عشق نخست من« )نقد روانشناسانة داستان  عند ليفي شتراوس

نقد    شناسانهروانهای  ها را با دیدگاه، سپس این متقابلپرداخته  عشق نخست منها در داستان  نخست به بررسی متقابل

 کرده است. 

تری با مقالة حاضر دارند. در مقالة نخست، هرچند الصبار با نقدی  از میان سه نوشتة فوق، دو اثر آخر پیوند نزدیک

الگوی یونگ است و از حیث نظری پیوندی با جستار  روانکاوانه خوانده شده، ولی این خوانش بر اساس نظریة کهن

کهن انسان،  ذهن  در  یونگ،  دیدگاه  طبق  ندارد.  هیچحاضر  که  هست  نمیالگوهایی  بین  از  دورهگاه  در  و  های روند 

گردند. در مقالة فوق،  شوند و مکرّر میمختلف زندگی بشر، به اشکالی متنوع در اندیشه و فرهنگ مردمان پدیدار می

 وتابو توتمتابوی فروید( و بازنمایی آن در الصبّار بررسی شده است. فروید در وشده در توتمالگوی پدرکشی )مطرحکهن

کرده است. در این دستة نخستین، پدر مالک و فرمانروای  ای زندگی می ای به صورت دستهمعتقد است که بشر در دوره

و کشته فرزندان  اتحاد  است.  بوده  زنان  و  آنفرزندان  به دست  پدر  میشدن  بشر  زندگی  در  تغییر  و  ها، سرآغاز  گردد 

الگوی پدرکشی نخستین در  شدن پدر در الصبار، بازنمایی کهنگردد. در مقالة فوق، کشتهگیری جامعه و اخلاق می شکل

شود و کشتن او توسط  های عربی فرض مینظر گرفته شده است. در این خوانش، پدر خانوادۀ کرمی نمادی از سنت

که دیرزمانی است بر  -ای )اسرائیل( به شمار آمده است  ناپدریفرزندان، سرآغاز تغییر در جامعة فلسطینی و پیروزی بر  

 مادر )فلسطین( چیره شده است.

های دوگانة لوی استروس نقد شده و در  در مقالة آخر نیز داستان »عشق نخست من« از سحر خلیفه از منظر تقابل

اساس نظریه بر  متقابل  آن مفاهیم  این پژوهش،  ضمن  نقد شده است.  با    ازنظر های روانشناسی  نقد  داستان و رویکرد 

 مقالة حاضر متفاوت است. 

 .نقد داستان 2
 عامۀ مردم و کارگران به مثابۀ نهاد  . 1.2

 ،رونیازا (.Storr,: شوند )ترین بخش ذهن است و دو بخش دیگر )من و فرامن( از آن جدا مینهاد قدیمی

گیرد. در واقع  ادامه، با رویارویی با واقعیت، سطح »من« در او شکل میتوان گفت که انسان در ابتدا نهاد است و در  می

گرا و  شود. »فرامن« نیز بخش آرمانبین انسان است که در برخورد با دنیای بیرون متبلور می»من«، بُعد خردورز و واقع

و نهاد »دربردارندۀ صفاتی است که از زمان  است. بنابراین، انسان در ابتدای تولدش سراسر نهاد است  "من "طلب  تعالی

(. بارزترین  Freud, :  Cited in Cordon, : تولد در انسان قرارداده شده و از آن زمان، در او هست« )

های ترس، امنیت و نیازهای جسمانی اوست. به همین خاطر نهاد نیز »دربردارندۀ  های انسان در بدو تولد، غریزهویژگی

(. همچنین نهاد، »تحت سلطة اصل  Storr,1989: 60گیرند« )که از ساختمان جسمانی انسان نشأت مینیازهایی است  

-بر اساس اصل »همین حالا می  گریدعبارتبهها است و  واسطة لذتلذت قرار دارد و خواستار ارضای مستقیم و بی

(. در روانکاوی فروید، این بخش از ذهن، با مشخصة »هرج و مرج« تعریف  Heller, : کند« )خواهم« عمل می 

هایی است که از غرایز بدان  شده و به و دیگی جوشان از انگیزش تشبیه شده است... نهاد، همچنین سرشار از انرژی
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ای ندارد و تنها  های نهاد این است که هیچ نظم و خواستة جمعی(. از جمله ویژگیStorr,: شوند )سرازیر می

 کند و مطیع اصل لذت است )همان(.های غریزی تقلا میبرای ارضای خواسته 

با شخصیت  محضبهشود. اسامه  دیده می   الصبارهای  های نهاد در بسیاری از شخصیتنشانه به فلسطین  هایی  ورود 

أنتم هنا تجلسون »ماندن ندارند؛  آسایی و زندهاند و هدفی جز تنشان عاریهای انسانی و ملیشود که از ارزشمواجه می 
النوع بقاء  المحافظة علی  تفعلون شيئاً سوی  السلطان...لا  اید..کاری جز  )ترجمه(»در اینجا چون کاهلان دربار نشسته   «کتنابلة 

کند، همان  (. در واقع، هدف بقای نوع که اسامه در داستان بدان اشاره می 23:  1999،  خليفةکنید( )حفظ بقای نوع نمی

کند؛ اصلی که فروید از آن با اصل  را ارضا می  7چیزی است که نهاد به دنبال آن است؛ چراکه »نهاد، اصل حیات ازلی

-شود که ذهنیت هم(. اسامه، با گشت و گذار بیشتر متوجه می143:  1394کند« )گورین و دیگران،  یاد می  8جوییلذت

ها  ای که در آناند و تنها مشخصهشان تهی گشتهعربی و فلسطینی ها از هویت  اش به کلی مسخ شده؛ چراکه آنوطنان

می است؛»دیده  خوردن  به  حریصانه  تمایل  حتی  شود،  أولادهم  یطعمون  و  المحروم.  بنهم  یأکلون  مازالوا  الأسعار  ارتفاع  رغم 
یطعمون  و  یلبسون  یأکلون.  المحروم.  بنهم  یشترون  العمال  و  ملغاة....  مازالت  المسحوقة  الکرامة  و  احتلال  مازال  الاحتلال  التورم... 

شان را آنچنان خورند و کودکانها همچنان با آزمندی محرومان میبالارفتن قیمت  باوجود)ترجمه(»  «أولادهم حتی التورم 

ورم میهای دهند که شکمغذا می لهشان  بر جا است و کرامت  پا  مانده  شده کند... اشغال همچنان  مان همچنان مغفول 

می محرومان  آزمندی  با  کارگران  کودکاناست...و  به  و  میخورند  غذا  آماسیدن  سرحد  تا  در 26)همان:    دهند(شان   .)

-از ویژگی  -کندمیهنانش ملاحظه میکه اسامه در هم–وقفه و آزمندانه  واقع، احساس محرومیت همیشگی و خوردن بی 

های خویش است. ویژگی دیگری که اسامه در ارضای خواستهناپذیر در پی برآوردن  های نهاد است که به شکلی سیری

،در نگاه    هاآنهای نهاد است؛  بیند، پرداختن صرف به نیازهای جسمانی است که این نیز از مشخصهوطنان اسامه میهم

هایی چون عزت و کرامت پایبندند  و نه به ارزش   -های من استکه از ویژگی–ای دارند  او، نه از عقلانیت و خرد بهره

آید و همواره در  ترین بعد انسانی به شمار میتنها نمود کاملی از نهادند که »منفی  هاآن .  -های فرامن استکه از آرمان–

 (. Storr,: تضاد با من و فرامن است« )

کند که  تشبیه می هایی  اش نمودهای روشنی از نهادند؛ او فرزندانش را در خوردن، به ملخشخصیت ابوصابر و خانواده

الأولاد  خورد. »بیند که روزانه مقدار زیادی غذا میکنند و خود را نیز چون اسبی میخرد می  شانیهادهانرا در    زیچهمه
کل لحماً کثيراً  کل کالحصان لأظلَّ في قوة الحصان. آ اند و «)ترجمه( »کودکان چون ملخکالجراد. یقرطون الأخضر و اليابس. و أنا آ

خورم«  خورم تا توان اسب را داشته باشم. گوشت بسیاری میکند. من هم چون اسب میوپاره میتر و خشک را تکه

خورند؛ یعنی، در ارضای غریزۀ خوردن نه  (؛ فرزندان ابوصابر چون »ملخ«، همواره »تروخشک« را می43:  1999،  خليفة)

از ویژگی توقف و مکثی. این  ی«  رمنطقی غوقفه و  های نهاد است که »مالامال از غرایز بیگزینش و منطقی دارند و نه 

(. همچنین، ابوصابر خود را از حیث خوردن به اسب تشبیه کرده است. این تشبیه، بیانگر میل  Heller, :است )

گر نهاد است که »هیچ سازمان و هدف مشخصی ندارد و تنها  شدید و مداوم به غریزۀ خوردن است؛ این ویژگی، تداعی

 (. Fodor et Gaynor, : آوردن ارضای نیازهای غریزی و همگام با اصل لذت است«)میلی است برای به دست

-گرایی جای ارزشاند و مصرفطلبی افراطی خوگر شدهکشد، به رفاهبه تصویر می   الصبارعموم مردمی که خلیفه در  

-اند و از این حیث، شخصیتشده  ها را گرفته است. این افراد، غرق در امیال غریزی و نخستین خویشهای والای آن

شان را دریابند، نه  کنند تا واقعیت سرزمین معنایند. این افراد، نه در خصوص وضعیت خویش تعقل میهایی تهی و بی

کنند و نه هدف و سازوکار مشخصی برای رویارویی با آن دارند. این دهند، نه خطری را درک میاهمیتی به خود می
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منطق که توان تشخیص خیال را از واقعیت ندارد.. نه هدفی  اشخاص، در واقع، همچون نهادند، »سرشار از غرایزی بی

 ( 91تواند موقعیت خطر را درک کند )همان: دارد، نه ساختار و سازمان مشخصی و نه می 

 تقابل اسامه با کارگران ؛ نزاع » فرامن« و »نهاد«  . 2.2

گیرد. انسان در فرآیند  بخش دیگر روان انسان، »من« است که در پی برخورد انسان با واقعیت و دنیای بیرون شکل می

با    هاآننهاد را در فرمان آورد؛ یعنی    های ذاتی و غریزی آموزد که خواسته تکاملش می اینکه  به تعویق اندازد یا  یا  را 

واقع قسمت  »من«  واقع،  در  متبلور سازد.  جامعه  با  همخوان  که خواستهشکلی  است  انسان  ذهن  با  گرای  را  نهاد  های 

شود، بخشی از »من« نیز از  که در فرآیند تکامل روان، »من« از دل نهاد جدا می   طورهماننمایاند.  سنجد و میواقعیت می

نامد؛ یعنی »خود یا منی برتر« که از  گراید. فروید این بخش را فرامن می طلبی میگیرد و به کمالفاصله می  گراییواقع

دهد  ة ابژه و موضوع انتقاد قرار میمثاببه گیرد و »من را  تر از آن قرار میشود و در جایگاهی والا و متعالی»من« جدا می 

آگین است که با صدایی  دربردارندۀ احساساتی خشم(. این بخش  Lear, : کند« )و همواره آن را قضاوت می

برابر آن میشود و همچون منی آرماندرونی و نقادانه در مقابل من، پدیدار می  برتر در  ایستد. این صدا، گاهی  گرا و 

 (.184شود )همان: آگاهانه و گاهی ناخودآگاه شنیده می

ایستد که گاهی با خود »من« نیز  های آن می به شکلی شدیدتر از »من« در برابر نهاد و خواسته  تنها نهبنابراین، فرامن  

های اخلاقی و آرمانی شخصیت است و اصول اخلاقی و آرمانی آن کند. به تعبیری دیگر، فرامن »بیانگر جنبهمقابله می

من، در    مانند به(. فرامن نیز  43:  1389فیست،  کند که با اصل لذت و اصل واقعیت خود مغایر است« )جیرا هدایت می 

می واقعیت، شکل  با  فرد  برخورد  می اثر  فرامن  پیدایش  سبب  که  واقعیتی  البته  و گیرد؛  قوانین  نخست  وهلة  در  شود، 

های والدین شکل  آموزد؛ به بیان گویاتر، »فرامن از نقدها و ممنوعیتبایدها و نبایدهایی است که فرد از پدر و مادر می

ارزشمی است،  مادر  و  پدر  وابستة  درازی  زمان  مدّت  کودک  آنجاکه  از  و  و  گیرد  ایشان  معیارهای  و    ها آن  تبع بهها 

در تعریفی  (.Storr,: گردد«)شود و چون بخشی از روان سوژه میمعیارهای جامعه در شخصیت او درونی می

می را  فرامن  او میدیگر،  به  »همواره  که  دانست  انسان  روان  از  بخشی  ما  توان  که  و یک خود  گوید  باشیم  کامل  باید 

 (. Heller,: آرمانی داشته باشیم« )

شورد و مردم را به  و تنبلی می  ، اسامه نمود فرامن در هویت و ذهنیت انسان فلسطینی است. او بر سستیالصباردر  

ابتدای داستان، در لحظة ورود او به  گرای اسامه در همان  خواند. ویژگی آرمانهای انسانی و ملی  فرامیها و ارزشآرمان

با آرمانفلسطین متجلی می  یموت  زند؛ »فلسطین گره می  نشیسرزمهای  شود؛ او از همان آغاز روایت، هویت خود را 
القضية في سلسلة  و یصبح کلّ شیء حلقة  چرخد« )خلیفه،  میرد و همه چیز گرداگرد آرمان می«)ترجمه( »عشق میالهوی، 

و هیچ شور و میلی    اندشدهعوضشود که مردم از درون و بیرون  (. اسامه به محض ورود به فلسطین متوجه می1:  1999

کسی که    مانندبهشان نیز تصنعی و تهی از ارزش و معنا شده است. او ،ها نیست و سبک زندگیبه مقاومت در جان آن

ماذا حدث لهؤلاء  کند: »کشد، سپس فریادش را بر سر رانندۀ تاکسی هوار میدچار غثیان شده، نخست در درون فریاد می
أ: و أین الصمود؟ « )ترجمه(»این مردم را چه شده است؟ روحیه  الناس؟ أین روح المقاومة؟ أین الصمود... و صاح فجأة کمن یتقيَّ

پایداری کجا رفته؟«   زد:  ناگاه چون کسی که غثیان گرفته است فریاد  و  پایداری کجا رفته است...  مقاومت کجاست؟ 

 (.  22)همان: 
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(،  Heller,:کند)عقدۀ اودیپ ظهور می مرحلةدر پایان  -بعد وجدان ذهن انسان  یا همان-  که فرامن  طورهمان

رسد. طبق نظریة فروید، کودک در فرآیند رشد، نخستین بار مادر را  گرایی اسامه نیز در بافتی اودیپی به ظهور میآرمان

شود که مادر موضوع عشق پدر است و عشق او  بیند، ولی در ادامه با این واقعیت مواجه میهمچون ابژۀ عشق خود می

کند و با واقعیت و معیارهای جامعه  ، احساس خود را سرکوب می رونیازاآید.  به مادر ممنوع است و تابو به شمار می

می می خوگر  گفته  اودیپ  عقدۀ  فرآیند  این  به  آرمانشود.  می خواهی  شود.  متبلور  بافتی  چنین  در  نیز  او، اسامه  شود. 

نمیمدت  میان  به  او  پدر  از  هیچ سخنی  مستقیم  به صورت  الصبار،  در  و  است  داده  دست  از  را  پدرش  پیش  آید. ها 

، به همین خاطر است که  اند دورماندههای اصیل عربی است که فلسطینیان از آن  ، پدر برای او نمادی از آرمانحال نیباا

(. افزون بر این، در  144:  1999گذارد )خلیفه،  و بر سر می  داردیبرم پیش از کشتن افسر اسرائیلی، کوفیه سفید پدر را  

رحمی به تصویر کشیده شده که بر فلسطین )مادر( چیره شده و  اسرائیل، در بیانی استعاری همچون ناپدریِ بی  ،الصبار

(؛ این ناپدری همانی است   ,-: Mohamadi et sadeghi)رک:    8فرزندانش را اخته یا تبعید کرده است

سال برای  اسامه  است  شده  سبب  مادر  که  و  اصلی  مادر  از  بازگشت    نش ینمادها  واقع،  در  و  بماند  دور  )فلسطین( 

بنابراین   است.   مام  دو  این  بازیافتن  برای  فلسطین  به  او  است«    طورهمانقهرمانانة  اودیپ  عقدۀ  میراث  »فرامن،  که 

(Lear, : آرمان اسامه   (  ویژگی–گرایی  از  استکه  فرامن  مادرش  جی درنت  -های  و  وطن  از  او  جدایی  ة 

 است. گرفتهشکل

دیگران،   و  )گورین  است  آدمی  غرور«  »منبع  ویژگی145:  1394فرامن  »همچون    (.  همواره  که  است  این  آن  دیگر 

(. به  Heller, : کند« )دهد و مجازات می نماید، پاداش میکند، محکوم میصدایی در درون انسان، قضاوت می 

شمارد و طلب ذهن را حقیر میگرا و سرشار از غرور و مناعت، همواره بخش لذتبیان دیگر، فرامن به عنوان منی کمال 

کند. به طور کل،  سرزنش می  -کندخاصه آنگاه که از نهاد جانبداری می–کند. آن، همچنین »من« را  آن را محکوم می

-(. اسامه در طول داستان، فلسطینیان را به خاطر تمایل به تنLear, : گر را دارد« )»فرامن نقش سرزنش

خواند. او با ورود به فلسطین متوجه  کند و با این کار، به نحوی آنان را به عزت نفس فرامیآسانی و رخوت سرزنش می 

لا یفکرون إلا بمشاکل الحياة اليومية التافهة! منذ رکبت السيارة من عمان حتی شود که مردم تنها به مسائل ناچیز توجه دارند: »می
اندیشند! از وقتی از عمان سوار ماشین  )ترجمه(»جز به مشکلات ناچیز زندگی روزمره نمی  «الآن لم أسمع إلا لهاث مرضی

له اینجا جز  تا  نشنیدم«)خلیفه،  شدم  چیزی  بیماران  مردم  24:  1999له  در جان  مقاومت  انگیزش  و  اینکه شور  از  او   .)

اش را بیان  وقفه، خشماند، خشمگین است و با سرزنشی بیگی گراییدهفلسطین فروکش کرده است و آنها رو به خموده

مان چه اتفاق افتاده  « )ترجمه( »برای سرزمین ماذا حدث للبلد؟ أبطروکم. إستوعبوکم. و لا أری في عيونکم ومضة خجلکند: »می

(. اسامه  27بینم« )همان:  تان کورسوی شرمی هم نمیاند. در چشماناند، شما را از خود کردهتان کردهاست؟ سرمست

فروشد، اندوه و حسرت بر ها میبیند که پیرمردی فلسطینی نان بیات اسرائیلی را به قیمتی گزاف به فلسطینیوقتی می

حتی الخبز! و تکاتفت کل  پرسد: »ناامیدانه از خود می  نیچنن یاگیرد و  زمان سرش از خشم گرُ مینشیند و همجانش می 
بالغضب فاشتعل رأسه  دست شدند و ناگهان سرش از خشم گرُ  « )ترجمه(»حتی نان! همه عوامل ضد او همالعوامل ضدّه 

بیانگر فرامن بودن اوست؛ زیرا خشم فرامن، در هیئت صدایی درونی  61گرفت« )همان:   (؛ در واقع این خشم اسامه، 

 (. Lear, : کند )شود و آن را نقد می متوجه »من« می 
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شود؛  ی محقق نمیتمامبه  گاهچی ه،  الشیامپایان است،  هایی بیوقفه و انگیزشهایی بینهاد، هرچند مالامال از خواسته 

بیچراکه خواسته کرانههای  واقع  دنیای  با  او  مواجه میکرانة  نمیمند  که  تجلیشود  تمامی خواستنتواند  نهاد  گاه  های 

  ج یتدربهآورد.  هایی متفاوت به دست میکند و ویژگیباشد. در اثر این مواجهه، بخشی از نهاد رشد خاصی را تجربه می

کند. به  آفرینی می شود که همچون میانجی ،میان نهاد و دنیای بیرون، نقشاین بخش، قسمت مرکزی شخصیت انسان می 

-تعبیر دیگر انسان در رویارویی با واقعیت »مجبور است خود را با حقایق دنیای خارج سازش دهد. تجربه او را وامی

رفتارهای   و  بیاندازد  تأخیر  به  را  دیگر  برخی  ارضای  و  بگیرد  را  خویش  امیال  از  بعضی  تا جلوی  را    اشیعیطبدارد 

دهی کند. با این روند، انسان مطابق با رفتارهای اجتماعی )از لحاظ اخلاقی، مذهبی و آداب و رسوم و غیره( سازمان

از رنج دیگری    درواقعنماید، تا    نظرصرفگیرد خشنودی خود را به تأخیر اندازد یا از آن  شود و یاد میتر میاجتماعی 

 (. 32: 1370دوری گزیند« )شاریه، 

می و  دارد  نهاد  کردن  رام  در  سعی  »من«،  انگیزشازآنجاکه  متعادل  خواهد  را  آن  مداوم  تعویق  های  یا  اندازد، سازد 

چون و چرا در نظر گرفت؛ توان نزاعی مطلق و بیکشاکشی همیشگی میان این دو برقرار است. البته این کشاکش را نمی

»من« در جاهایی، کم نهاد همراه میوزیرا  با  با خواستهبیش  و  موافقت می شود  آن  از سویی دیگر، در  های  کند. »من« 

شمارد. های آن را ناپسند می وچرا با نهاد دارد و مدام خواستهچونتقابل با فرامن )بخش متعالی من( است که نزاعی بی

هایی  از این رو، »من« در کشمکشی دوگانه قرار دارد. نخستین کشمکش »من« با نهاد است. »من« به خاطر داشتن ویژگی

واقعیت و  آگاهی  برخی خواستهچون  را  آزمایی،  نهاد  محدودیت-های  و  موانع  وجود  و با  باورهای جدی  هایی چون 

نماید... دومین کشمکش من با فرامن است؛ چراکه هرگاه فرامن دریابد که  ارضا می  -سخت انسان در مورد جهان بیرون

 (. Lear, : کند« )من با نهاد همراه شده، با آن مقابله می

های  کند که خردمندانه عمل کند و تصمیمشود و به انسان کمک میگرا می بیرون واقعیتدر برخورد با دنیای    "من"

ای خواهد گرفت و های خردمندانهبر انسان بیشتر باشد، او در زندگی تصمیم  " من"ای بگیرد و »هرچه تسلط  عاقلانه

(. به تعبیر دیگر، »من با  Heller, , -رفتارهایش را کنترل خواهد کرد و فریفتة خودپسندی نخواهد شد« )

 . ها برای رسیدن به خشنودی است«خطرترین راهترین و کمدر نظر گرفتن دنیای بیرون، در پی کشف مناسب 

(Fodor et Gaynor, : ) 

بیرون واسطه با دنیای  تر گفته شد که من »ارتباطی بیهای »من« را دارا است. پیششخصیت عادل، در الصبار ویژگی

  نیچننیاکند. شخصیت عادل نیز  ( و به خاطر این پیوند، مطابق با اصل واقعیت عمل میHeller, , دارد« )

شان را به عهده دارد، یعنی  نفرهمسئولیت خانوادۀ نه  -که بیمار و ناتوان شده–ی پدرش  جابهاست، او در سطح خانواده،  

پیرامونش رویارو است؛ »جابه واقعیت و جهان  با  تا شب  از صبح  اعضای خانواده  برای  و  عادل.  ی پدر  الحمال  حمّال 
کشد،  «)ترجمه( »عادل تمامی بارها را بر دوش میحمّال الهموم عادل. تسعة أنفار في رقبته و الآله.  و هو یکدُّ من الصباح للرباح

در سینه میتمامی غصه درآمدی  ها  اینکه  برای  اوست.  بر عهدۀ  پدر  دیالیز  دستگاه  با هزینة  تن،  نه  داشته  کشد. خرج 

می جان  از صبح  )خلیفه،  باشد،  زمین29:  1999کند«  در  کشاورزی  پدر  ولی (.  است،  کرده  واگذار  عادل  به  را  هایش 

آنجا  مدت  در  او  نگهبان  پیرمرد و سگ  ابوشحادۀ  و کسی جز  دهقان خالی شده است  و  کارگر  از  »زمین  که  ها است 

کند؛ کار او  های اسرائیلی کار می(. از این رو، عادل کار در مزرعه را رها کرده و برای کارخانه54)همان:  نمانده است«  
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برد  های اسرائیلی میدهد و با اتوبوس به کارخانهکند و سامان میاین است که هر روز، کارگران فلسطینی را جمع می 

چون ابوصابر، زهدی و ... است؛ پیشتر گفته  –دهی کارگران فلسطینی  (. از این حیث نیز نقش عادل سازمان43)همان:  

ها را به کارگران، نمودی از نهادند و عادل در جایگاهی معادل با »من« مسئولیت کنترل و مراقبت از آن  الصبارشد که در  

گر رابطة میان  عهده دارد. از طرفی عادل، رانندۀ اتوبوس حامل کارگران است و از این حیث رابطة او و کارگران تداعی

 .و اسب مقایسه شده است« 01»من« با نهاد است؛ چراکه پیوند میان من و نهاد با رابطة »رانندۀ اسب

(Fodor et Gaynor, : ) 

، برای کارخانه  عنوان بهدر طول داستان اسامه  اینکه  هایی  کند و آرمانهای اسرائیلی کار میفرامن، عادل را به خاطر 

خواند و معتقد  بینی فرامیکند. عادل نیز ،در جایگاه من، او را به واقعایستادگی و مقاومت را فراموش کرده، سرزنش می

با  برد و در چنین شرایطی نمی است که ملت در بدترین شرایط اقتصادی به سر می باید  بلکه  اندیشید،  به آرمان  توان 

بمزرعة خلت من العمال و الفلاحين! لم یبق في الأرض إلا الشيخ و الکلب. و   كفما بالبینی به مقابله با اسرائیل پرداخت؛ »واقع
خجل ومضة  عن  عيوننا  في  یبحث  أسامة  و  الآله  و  الأفواه  عبد  أنا  و  بدمه.  بوله  یمتزج  الوالد  و  الکلب.  یبقی  و  الشيخ  یموت  «  غدا 

گویی؟ در زمین جز یک پیرمرد و یک سگ  ای که از کارگران و کشاورزان خالی شده، چه می)ترجمه(» در مورد مزرعه 

آمیزد و من  اش در هم میوخونماند. پدر همیشه شاشمیرد و تنها سگ بر جای میباقی نمانده است. فردا پیرمرد می

:  1999نیز، بردۀ نه دهان و یک دستگاه دیالیز. در این حال، اسامه در چشمان ما به دنبال کورسوی شرم است« )خلیفه،  

(. از متن فوق پیداست که اسامه در پی این است که عادل را به شرم و خجالت وادارد و او را شرمسار فلسطین نشان  54

آفریند« )گورین و دیگران،  دهد. این ویژگی فرامن است؛ چراکه »فرامنی بسیار فعال، نوعی احساس ناخودآگاه گناه می

ها به پایین کشد و واقعیت مردم فلسطین را  کند او را از فضای متعالی آرمان(. در مقابل، عادل نیز سعی می 145:  1394

کند که با  به او نشان دهد؛ این یکی از کارکردهای »من« است که »با تشویق به پیروی از اصل واقعیت، به افراد کمک می

نیاز اقتصادی  Heller, : سلامت در دنیا زنده بمانند« )  تأمین  (. از همین روست که عادل ،خطاب به اسامه، 

و خانواده   »آرمان می  نیتربزرگجامعه  و  داند؛  عمري  خذ  المعالم...  محددة  المعرکة  بأنّ  و  جهاداً.  ليس  به  أقوم  ما  بأنَّ  أقنعني 
العزل  جوع  تعني  الحریة  بأنَّ  آن  أقنعني  تنها  پیکار  که  قانع کن  مرا  نیست.  کارهایم جهاد  این  که  کن  قانع  »مرا  )ترجمه(   »

افراد بی هایی را دارد که تو مینشانه به معنای گرسنگی  سلاح است«  گویی... جانم را بگیرد و مرا قانع کن که آزادی 

گرایی افراطی را  کند عواقب هولناک آرمان، سعی میرونیازا گرایی اسامه مخالف است.  (. او با آرمان58:  1999)خلیفه،  

کشد، مردان را به کام مرگ  های اسامه، واقعیت مردم فلسطین را به تباهی میبه اسامه گوشزد کند. به باور عادل، آرمان

فمن یطعم الأطفال و یستر عورات النساء؟ إذا ترملت النساء  سازد؛ »شوهر میپدر و زنان را بیوه و بیفرستد، کودکان را بیمی
« )چه کسی به کودکان غذا  الشوارع، و سيتسکع الصبيان في الأزقة یدخنونفمن یتزوجهن؟ و إذا تزوجن سيرمي الأزواج أولادهنّ في 

گیرد؟ اگر هم که شوهر کنند، )شک  شان میزنیشوند، چه کسی بهپوشاند؟ وقتی زنان بیوه دهد و پیکر زنان را می می

کنند(  زنند و سیگار دود میها پرسه می کند و آنها در خیابانها رها میشان را در خیاباننکن که( شوهر آینده فرزندان 

 (.60)همان: 

رابطه در  و عادل  اسامه  تقابل  وقوع میای سهگاهی  به  و  ضلعی  اسامه  به همراه  داستان، عادل  از  در قسمتی  پیوندد. 

است. در خانة ابوصابر، بحثی میان زهدی و    شدهقطعروند که انگشتان دستش در کارخانه  زهدی به ملاقات ابوصابر می

تنها خود فلسطینیاسامه درمی ها باید مبارزه کنند و به آزادی برسند و زهدی بر این باور  گیرد. اسامه معتقد است که 

فلسطینی به کمک  باید  عربی  که کشورهای  و  است  بیایند  توان    هاآن ها  فلسطین  مردم  باور زهدی  به  دهند.  نجات  را 
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بیست اسرائیل  چراکه  ندارند؛  زندانمقابله  است،  برده  بین  از  را  روستا  چهار  و  کرده  ویران  را  ایشان  از  خانه  ها  هزار 

های اسرائیلی ندارند )رک: خلیفه، ای جز کار در کارخانهها است و مردم برای گذراندن زندگی چارهمالامال از فلسطینی

شنود، ها ناسزا میداند که هر روز از اسرائیلیننگ و عار می(. اسامه، با شنیدن سخنان زهدی، او را فردی بی72:  1999

زهدي اللعين یعرف بأنَّ کلمة عرافيم  کند»کند و تنها با تبادل ناسزا از خود دفاع میشان کار میهای و با این حال در کارخانه 
بالشتائم نفسه  یدافع عن  و  هناک  یعمل  مازال  هذا  رغم  و  قواد.  ابن  خنزیراً  و  قذراً  لصاً  )ترجمه(»زهدی ملعون میتعني  داند که  « 

هایی  کند و با دشنامدر آنجا کار می  حال نیباااست...   رتیغ یبو  تیحمیبعرافیم به عبری به معنای دزد پلید و خوک و 

-توان کشمکشی میان میل به آسودگی و آرمان(؛ نزاع میان اسامه و زهدی را می 75کند« )همان:  معادل از خود دفاع می

با مصلحت نزاع، عادل  این  در  نهاد در نظر گرفت.  و  تقابل میان فرامن  را  آن  این حیث،  از  و  دانست  اندیشی  خواهی 

الواقعداند: »گرایانه میهای او را واقعگیرد و گفتهجانب زهدی را می لم یقل سوی  « )آنچه زهدی گفت، واقعیت  زهدي 

کند. در واقع،  محلی میکند عادل به او بی(. از همین رو، وقتی اسامه با قهر خانة ابوصابر را ترک می73است( )همان:  

این وضعیت، میان سه نیرو  عادل در این موضع، چنان »من« رفتار می به    قرارگرفتهکند. او در  او را  است که هر یک 

(. در بخش دیگری از داستان، Storr,: رانند؛ یکی جهان خارج، دیگری نهاد و سوم، فرامن)وسویی میسمت

دهد. شحاده فرزند باغبان پدر عادل است که با تجارت  ای میان اسامه، شحاده و عادل رخ میگانهرویاروییِ سهچنین  

دوران رسیده است که با فرهنگ خود  بهوضعیت اقتصادی خوبی را برای خود رقم زده است. او شخصی نوکیسه و تازه

بیگانه شده است؛ » و به کلی  ثمين  ذهبي  بخاتم  المزوقة  بيده  غيلونه  کان یمسک  و  الفرو..  من  یاقة  له  یرتدي جاکيت  کان شحادة 
ای چرمی به تن کرده بود.. در دستان  «)ترجمه(» شحاده کاپشنی با یقه یتکلم من جانب فمه کما یفعل کبار الممثلين الأجانب

اش  های معروف خارجی، از گوشة دهانبها، قلیون را گرفته بود و به مانند هنرپیشهآراسته به انگشتری طلایی و گران

کند و در نهایت با  (. رفتار تصنعی و تهی از معنای شحاده، اسامه را خشمگین می77:  1999کرد« )خلیفه،  صحبت می

کان أسامة یتأمل حرکات شحادة المتکلفة من بين أصابع کفه و الغيظ ینهش  کند؛ »اش را به او گوشزد میای از خودبیگانی کنایه
تذکرن أمازلت  ساخراً:  سأله  و  بفتور  أسامة  ابتسم  دستيصدره...  انگشتان  میان  از  اسامه   « مصنوعی  «)ترجمه(  حرکات  اش 

برافروخته شدهشحاده را می  از درون  او پرسید: پس  پایید و  از  با طعنه  با سردی لبخندی به شحاده زد و  بود... اسامه 

یاد نبرده از  بیرون فرامی79ای« ) همان:  هنوز مرا  به  با شحاده نیست؛ او عادل را  تنها  تقابل اسامه  به (.  خواند و او را 

همنشینی  میخاطر  نقد  به  شحاده  چون  افرادی  با  فروآورده،  اش  افرادی  چنین  حد  تا  را  شخصیتش  اینکه  از  و  کشد 

و خان العشرة و العيش و الملح و هجر الأرض و   كأنت تجلس في المقهی مع شحادة بالذات. شحادة الذي خانکند؛ »می  سرزنشش
« )ترجمه( »تو  ما عليها من أجل خاتم ذهبي و غليون و محفظة مليئة بالليرات. و الأنکی من هذا أنك ترد علی إهاناته بابتسامة عریضة

شوی. بله خود شحاده که به تو خیانت کرد و حرمت دوستی و همنشینی و نان و خانه با شحاده همنشین میدر قهوه

و محصولاتش را رها کرد تا به انگشتری طلایی و قلیون و کیفی پر از اسکناس برسد.    نمک را به جا نیاورد و زمین

(. ولی عادل ، در تقابل میان اسامه و شحاده )فرامن و  82دهی«)همان:  بدتر اینکه این همه توهین را با لبخند پاسخ می

داند  ای مربوط به خود او میکند و پوشش و رفتار شحاده را مسألهبین از شحاده طرفداری می نهاد( همچون »منی« واقع

« )شحاده طبق مزاجش آزاد  الرجل حرّ في مزاجه. و مزاجه طالع علی الغليونآورد: »و آن توهینی برای دیگران به شمار نمی

می که  طور  هر  میاست،  را  قلیون  مزاجش  باشد.  این  خواهد  در  عادل  با  اسامه  رویارویی  واقع،  در  )همان(.  پسندد( 

های نهاد شروع  های بسیار من از خواستههای فرامن با من است که به خاطر جانبداریقسمت از داستان، بیانگر ستیزه

 (. Lear,:شود )می
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نهادهای داستان )ابوصابر، عادل، به عنوان »منِ« ذهن انسان استعمارزدۀ فلسطینی، در کشمکش میان فرامن )اسامه( و  

های اسامه را با تبیین واقعیت آرام  تابیگیرد و سعی دارد که خشم و بیشحاده، زهدی و ...( همواره جانب نهاد را می

گیرد و  شود و او در تقابل میان »فرامن« و »نهاد« جانب »فرامن« را میکند. ولی در انتهای داستان، رفتار عادل عوض می 

میموقعیت  تغییر  »فرامن«  به  »من«  از  صحنهکیدرکند.  اش  از  شام  ی  سفرۀ  سر  بر  کرمی  خانوادۀ  داستان،  پایانی  های 

گوید که قرار است، پزشکی به نام دکتر عزت عبدالربه به خواستگاری  اند. در این حین، پدر به دخترش نوار مینشسته

که  -تر عادل  برد. باسل، برادر کوچک او بیاید. نوار پنهان از پدر، صالح را دوست دارد که در زندان اسرائیل به سر می

-خواهد که واقعیت را به پدر بگوید. نوار، ابتدا میاز نوار می  -گرایانة اوستهای آرمانسخت دلبستة اسامه و اندیشه

شود پدر از هوش  زند و باعث میگوید. باسل با صراحت این مطلب را بر سر سفرۀ شام جار میترسد و چیزی نمی

( و  75:  1999است )خلیفة،   برود. در اینجا تقابل باسل با پدر، بیانگر تقابل فرامن و نهاد است. باسل از اسامه اثر پذیرفته 

تر از  ایستد و اسامه را شریف می   -خواندکه اسامه را  فراری می-بستة او است، به نحوی که در برابر پدرش  سخت دل 

توان او را همانند اسامه، »فرامن« به شمار آورد. باسل، همچون (. از این رو می 168داند )همان:  همة اعضای خانواده می

گر دارد و همواره خواهرش نوار و برادرش عادل و مادرش را به خاطر ترس از مواجهه با پدر  اسامه شخصیتی سرزنش

أنتم جبناء، کلّکم جبناء. أنت و عادل و أمي الجميعکند؛ »ملامت می تان ترسویید. تو و )ترجمه( »شما ترسویید، همگی«  آه، 

 11گرهای فرامن است؛ چراکه »فرامن همواره نقش اتهام(. این ویژگی یکی از نشانه158تان« )همان:  عادل و مادر، همگی

هذا الأب أکرهه  . در سوی دیگر، پدر است که به تعبیر باسل نمودی از بیماری است »  (Lear, : )  را دارد«

های  (. از ویژگی169:  1999آید؛ چراکه نمودی از بیماری است« )خلیفه،  « )ترجمه(»از پدر بدم میلأنَّه یجسد المرض

آمیز دارد، به نحوی که در  گرانه، خودخواهانه و خشونتپدر این است که در برابر دیگر اعضای خانواده، رفتاری سلطه 

 کند باید به سرعت برایش مهیا کنند: خانه هرچه را که طلب می 

و  » المطبخ  في  المرأة عملها  ترکت  و  »ام عادل«.  یا  آخر  نداء  و  متبرما.  الغرفة  باسل  و دخل  باسل«.  »یا  بالنداء  یطلق عقيرته  الوالد 
و  هرعت إليه. والوالد یصرخ غاضباً »من عبث بالآلة؟ دائما تعبثون بحوائجی!... و عاد الوالد یصرخ: »أین نظاراتی؟ یا نوار. أین نوار؟«  

«)ترجمه( »پدر نعره کشید، باسل! باسل با  هرعت نوار نحو الغرفة. غابت دقائق معدودات، خرجت، و مازالت شئاتم الوالد تنهمر

غرولند وارد اتاق شد. پدر دوباره صدا زد »ام عادل«. ام عادل کارش را در آشپزخانه رها کرد و به سرعت به سوی او  

-کشید: »چه کسی به دستگاه دیالیزم دست زده؟ همیشه با وسائل من ور میشتافت. پدر همچنان با عصبانیت فریاد می

روید!..  پدر دوباره شروع به فریاد کرد: »عینک من کجاست؟ نوار، نوار کجاست؟«. نوار به سرعت به سمت اتاق آمد. 

 (.   161افتاد« )همان:ها یکی یکی از دهان پدر بیرون میچند دقیقه در اتاق ناپدید شد و بعد بیرون آمد و همچنان دشنام

( و Heller,:های نهاد است )پدر خانوادۀ کرمی در الصبار، شخصیتی »خودخواه و خشن« دارد که از ویژگی

-اکنون میخواهد؛ »من هم را در لحظه می   زیچهمههای مداوم نهاد است که  گر درخواست های مداوم او نیز از تداعینق

 خواهم، همین امروز« )همان(.

گری کند  به آرامش، میانجی  هاآنکند با فراخواندن  عادل ،در تقابل میان باسل )فرامن( و پدر )نهاد(، نخست سعی می

تغییر پیدا می  نقشش کند و  از باسل طرفداری می  تی درنهاو کشمکش را پایان دهد. ولی   کند. در  از »من« به »فرامن« 

داستان، هم نیروهای اسرائیلی  پایان  از هوش رفتن پدر،  و  باسل و پدر  با مشاجرۀ  باسل در زیر بردهکه پی  –زمان  اند 

تا آن را از اساس خراب کنند.  ها را محاصره میخانة کرمی   -زمین مواد منفجره پنهان کرده است به عادل،   هاآنکنند 

کن حازماً و لو مرة  دستگاه دیالیز پدر؛ »   جزبهدارد،  دهند که اثاث خانه را بیرون ببرد. عادل همة اثاث را برمیفرصت می
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  واحدة في حياتك. العواطف لا تجدي. و تقتل رجلًا؟ تقتل والدك! الرجال دائما تقتلون. لو بقی هو نموت نحن... أنا و نوار و الأطفال...
اند.  قاطع باش. عواطف بیهوده  هم که شده در زندگی  بارک« )ترجمه(»برای ی سأله الضابط: أ ترید شيئا؟. هزّ رأسه نفياً و تذمر

میریم. من نوار و  کشند. اگر او بماند ما میخواهی پدرت را بکشی! مردان همواره میخواهی انسانی را بکشی؟ میمی

 (. 174غرولندی کرد« )همان: کودکان... افسر از او پرسید: آیا چیزی مانده که برداری؟ سرش را به نشانة نه تکان داد و  

»مصلحت اساس  بر  اینجا  در  میعادل  رفتار  ویژگیاندیشی«  از  که  دیگران،  کند  و  )گورین  است  »من«  : 1394های 

این مصلحت144 ولی  بر خواستهجابهاندیشی  (.  تأییدی  اینکه  داستان  ی  »فرامن«  رویکرد  با  همخوان  باشد،  نهاد  های 

های میان فرامن و نهاد، بر اساس اصل واقعیت جانب نهاد را  داستان الصبار که از ابتدا در تقابل  "من" ،نیچننیااست. به  

دهد و به سمت فرامن  بیند و از همین رو، تغییر موضع میگرفته، در پایان واقعیت و مصلحت را به شکلی دیگر میمی

 .  21شودطلب میکند و خود تبدیل به منی کمالمیل می 

عادل در جایگاه »مَنِ« خردگرای وجدان انسان فلسطینی، نمودی از طبقة روشنفکر و جامعة فلسطین است. او   درواقع

-گی و مرگ شده است و به همین خاطر، باید واقعساز خمودهاش سبب بینی محتاطانهرسد که واقعدر پایان به این می

با مصلحت عموم و آرمانگرایی بزند.  اش را دگرگون کند و آن را  بینی  همین شکل خاص واقع  قاًیدقهایی کلان گره 

تغییر موضع عادل در پایان داستان، تغییر ذهنیت یک    درواقعبرد.   کند و از سطح »من« فراتر میاست که او را متعالی می 

 کند.  روشنفکر فلسطینی است که در پایان داستان راهی نو را برای رسیدن به آزادی و رهایی از استعمار پیدا می

 نتیجه 

 در این   های هفتاد و هشتاد قرن بیستم میلادی است. داستان الصبار بیانگر ذهنیت جامعة استعمارزدۀ فلسطین در دهه

فلسطین دارند. این    نشانیسرزماند که هر یک موضع خاصی در قبال خود و  های مختلفی پرداخته شدهداستان شخصیت

و  الصبارتوان، داستان  شان، معناهای ژرفی نیز دارند که با تحلیل آن میظاهری و سطحیهای ،جدای از دلالت شخصیت

های الصبار بر اساس نظریة روانکاوی فروید نقد  آگاهی و ذهنیت نهفته در آن را درک کرد. در این پژوهش شخصیت

که هر یک بیانگر بخشی از ذهنیت    شدهپرداختهاند تا دنیای داستان بهتر فهم شود. در الصبار، سه نوع شخصیت  شده

 گانة »نهاد، من و فرامنِ« فروید است.جامعة فلسطینی و نمایندۀ بخشی از سه

نهادند؛ این افراد تنها به تأمین    -کنندهای اسرائیلی کار میخاصه کارگرانی که در کارخانه –در این داستان، عامة مردم  

می  خود  اولیة  دستهنیازهای  این  از  دیگران  و  پدر  شخصیت  زهدی،  ابوصابر،  ندارد؛  بقا  جز  هدف  و  اند.  اندیشند 

گرای ذهن( است؛ او شخصیتی خیرخواه است که همواره سعی دارد منطقی  شخصیت عادل نمودی از »من« )بخش عقل

کند. او، پیوندی  روی میبیاندیشد و بر اساس واقعیت مردم و جامعه عمل کند. از همین رو است که در همة کارها میانه

شخصیت دیگر  با  سویه  است؛  دو  کارگران  با  او  پیوند  نخستین  دارد.  رام  طورهمانها  مسئول  »من«  نکه  و کردن  هاد 

او   دارد؛  عهده  به  را  کارگران  دادن  سامان  وظیفة  عادل  است،  آن  از  می  ها آنمراقبت  جمع  کارخانه را  به  و  های  کند 

رسد. عادل از سویی دیگر با اسامه )فرامن(  می  هاآنهای بسیاری از  برد. جدای از کار، به امور و گرفتاریاسرائیلی می

ساختن  پیوند دارد. ارتباط عادل و اسامه در طول داستان همراه با کشمکش است. اسامه ، در جایگاه فرامن، در پی محقق

ارزشآرمان و  فراموشها  دستهای  خاطر  به  را  عادل  همواره  او  است.  ارزششده  از  در  کشیدن  کار  و  ملّی  های 

-هی منطقی به مسائل فرامیبینی و نگااندیشی، اسامه را به واقعکند. عادل با مصلحتهای اسرائیلی سرزنش میکارخانه 

کند.در پایان داستان، بارتر از پیش می مردم فلسطین را فاجعهواقعیت    -از نوع اسامه–گرایی  خواند. به باور عادل، آرمان
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به منی کمال کند و سبب میبینی او رخ میتغییری در دیدگاه عادل و واقع تغییر موضع  شود او از »من«  گرا و متعالی 

کند تا مصلحت عموم را  ی واقعیتی جزئی را تباه مینوعبهکند و  دهد. او با کشتن نمادین پدرش، یک فرد را قربانی می

 های کلی و بنیادین را زنده کند.  نگه دارد و آرمان

میان شخصیت رابطة  الصبار،  فکریدر  رویکردهای  و  این سبب  ها  و  است  تقابل  و  با کشمکش  همراه  همواره  شان 

گی در ذهنیت انسان معاصر فلسطینی شده است. از همین رو است که خلیفه در خلال  ناسازگاری، آشفتگی و خموده 

کند. به باور  کشد و در پایان، از شخصیتی یگانه رونمایی میها و رویکردها خط بطلان می داستان، بر همة این شخصیت

های  آسایی عامة مردم پذیرفتنی نیست و آن، در نظر او پایانی جز نابودی ندارد؛ از همین روست که اتوبوسخلیفه، تن

پسندد؛ به همین خاطر پایانی  گرایی متهوّرانه را نیز نمیشود. خلیفه همچنین، آرمانکارگران در پایان داستان منفجر می

گرایی منفعلانه  گرایی و واقعزند، مرگ و زندان است. عقل گرایانی چون اسامه و باسل رقم می که در داستان برای آرمان

نیست.   واقعرونیازانیز مطلوب ذهن خلیفه  داستان )عادل( در  ، شخصیت  تغییر موضوع میگرای  دهد و نوعی  پایان، 

-ای از عقلشود. این شخصیت آمیزهکند. با تکامل شخصیت عادل، شخصیت دلخواه خلیفه ترسیم میتکامل پیدا می 

در خودآگاه و  -خواهی است و همچون نمودی از یک ذهنیت منسجم، هدفمند و پویا است که خلیفه  گرایی و آرمان

اندیش است و هم در مواقعی  گرا و مصلحتبرای مردم فلسطین آرزو داشته است؛ ذهنیتی که هم عقل  -اشناخودآگاه

 ها را دارد.ها و روشکه باید، جسارت تغییر و دگرگونی در نگرش

 نوشت یپ

دو شکل در بينند، ممکن است در آینده به  هایی که فرزندان در کودکی از جانب پدر یا مادر میها و نامهربانیبرای مثال، خشونت  -1
اش  سازد )یعنی خشونت به همان شکل هولناک ها شخصيتی پرخاشگر و خشن میها متبلور شوند؛ یا این تجربۀ تلخ از آنشخصيت آن

شود )مثلا ممکن است شخص در برخورد با  شده و زیبا متجلی میهایی پالایششود( یا اینکه این تجربۀ هولناک، به شکل بازتوليد می
مهربان باشد و با درک و شعور بسيار بالایی رفتار کند و گاه هم ممکن است، این تجربۀ تلخ که پالوده شده و به   -خاصه کودکان–دیگران 

 ساز خلق آثار ادبی شود. شکل احساس و عاطفه درآمده، سبب

2-  Id . 

3-  Ego . 

4-  Super-ego . 
هایی برساخته تصور  ها شخصيتشوند، بلکه آنراستين و واقعی فرض نمیها به مثابة افرادی  در نقد روانکاوانۀ داستان، شخصيت  -5

تجربهمی بيانگر  که  انسانشوند  گاه  ناخودآ و  گاه  خودآ شخصيتهای  روانکاوانۀ  »تحليل  در  دیگر،  بيان  به  معنای  اند.  به  داستان  های 
آن بودن  آن واقعی  بلکه  نيست؛  نقد میها  این حيث  از  انسانها  روانی  تجربۀ  بيانگر  که  تعبير  (.  Tyson,:)  اند«شوند  به 

نویسنده گاه  ناخودآ از  برخاسته  ادبی  متن  پنهان  دیگر،  از  بازنمودی  و  سویهاست  آثاری ترین  چنين  است.  او  رفتار  و  شخصيت  های 
گاه باشد یا نباشد  مشخصههایی دارند که از حيث روانکاوی دلالتمندند؛ حال ممکن است خود نویسنده از این  ها و مشخصه زمينه ها آ

 ( 37)همان: 

«-6 Double Colonisation of Palestine in Sahar Khalifeh’s Wild Thorns » 

7-  Premordial life principle. 

8-  Pleasur principle . 
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داستان، ابومحمد در تاکسی برای  شود. در ابتدای  شدن جوانان فلسطينی توسط اسرائيل در دو جای داستان تکرار میبحث اخته    -9
اند به کویت کوچ کنند اش )محمد و صالح( ناچار شدهکند که شش فرزند دارد؛ سه پسر و سه دختر. دو فرزند نخستخالد تعریف می

اند. آخرین فرزند او خالد است که در  و تنها دخترهایش زینب، حفصه و هدیه به همراه آخرین پسرش خالد، در جنينِ فلسطين مانده
(. در واقع، اسرائيل به نحوی تمامی پسران ابومحمد را یا  8:  1999زندان اسرائيل شکنجه شده و ممکن است عقيم شود )رک: الخليفه،  

-بيند و با خود خطاب به او میفروشی میصابر افسری اسرائيلی را در ميوه تبعيد کرده یا اخته نموده است. در جای دیگری از داستان ام 
 (. 132گوید: »کم رجلًا قتلت یا قوّاد؟ کم معتقلا خصيت؟« )همان: 

10-  Rider . 

11 -  Accuser . 

دهد. نوار در ابتدا، در تقابل با لازم به اشاره است که پيش از تغيير موقعيت عادل، نوار نيز از جایگاه من به فرامن تغيير موضع می  -12
ر أیَّ عریس  دهد که با ملاحظه واقعيت به طور  پدر ترجيح می مستقيم با پدر رودررو نشود و آسيبی به پدر وارد نسازد؛ »أستطيع أن أنفِّ

دهد و مستقيما با پدر  (، ولی با اصرارهای باسل )فرامن( تغيير موقعيت می158:  1999دون حاجة لخوض معرکة مع الوالد« )خليفه،  
 گردد.رودررو می

 امه بنکتا 

يه(. 1389برسلر، چارلز ) .1  فرد. تهران: نيلوفر.. ترجمۀ مصطفی عابدینیهای نقد ادبیها و روشدرآمدی بر نظر
 . بيروت: منشورات دارالآداب العلمية. الصبّار (.1999خليفة، سحر ) .2
يه(: 1389جی فيست، گریگوری ) .3  روان. ، ترجمۀ یحيی سيد محمدی، چاپ پنجم. تهران: نشر های شخصيت نظر
گاه و روانکاوی (.1370شاریه، ژان پل ) .4  ، ترجمۀ سيد علی محدث، چاپ دوم، تهران: نشر نکته. فرويد ناخودآ
. ترجمۀ زهرا  راهنمای رويکردهای نقد ادبی(.  1394گورین، وليفرد. ال ؛ ارل. جی ليبر؛ جان.ار. ویلينگهام؛ لی مورگان ) .5

 مهين خواه. چاپ پنجم. تهران: اطلاعات. 
6. ( ریچارد  بارتديباچه(  1396هارلند،  تا  افلاطون  از  ادبی،  يۀ  نظر بر  يخی  تار و  ای  ماه  نشر  تهران:  برکت.  بهزاد  ترجمۀ   .

 خورشيد. 
پایداری در رمان عشاق اثر رشاد ابوشاور«.  (. »جلوه 1398نيا، امير )فرهنگ .7 . سال یازدهم.  مجلۀ زبان و ادبیات عربیهای 

  :.IJALL.V/.Doi.197-175. صص 2شمارۀ 
8.  ( اویس محمدی  از داستان »سياه1391نيازی، شهریار و  از کتاب »شيهه اسب سفيد« زکریا  (. »تحليلی روانکاوانه  زنگی« 

  :.IJALL.V/.Doi.206-177. سال چهارم، شمارۀ هفتم. صص مجلة زبان و ادبیات عربیتامر«. 
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 " هارولد بلوم"  ۀینظر  ۀ یبر پا ی سوم و چهارم هجر هایسده ندگانینزد سرا "ی ری اضطراب اثرپذ" 

 ( یمتنبّ   بیّ: ابوالطی مورد ۀ )مطالع

 )پژوهشی(

 ( ، ایرانکاشان، کاشانگروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه )دانشجوی دکتری  محمدی سارمی سیده مینا 
 1 ،نویسنده مسئول(، ایرانکاشان، کاشانگروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه  انشیارد) حسین ایمانیان 

 (، ایرانکاشان، کاشاناستاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ) عباس اقبالی 

Doi:10.22067/jallv15.i2.2305-1267 

 چکیده 

است؛ دیدگاهی  بار هارولد بلوم آن را پیش کشیده ایست دربارۀ اثرپذیری شاعران که نخستیننظریه  اضطراب اثرپذیری

بر دو اصطلاح   بینامتنیت که  پیوند ستیزه  «پسین»و    «پیشین»برپایة  با گذشته و  بنا شده و از  جویانه میان شاعر معاصر 

اش را پنهان و خود را شاعری نوآور بشناساند،  گوید. شاعر پسین برای اینکه اثرپذیریترس از اثرپذیری وی سخن می

هایی که وضعیت ها و گزارشکند. نگرانی یا ترس اثرپذیری، در بسیاری از سرودهمایة سخن را دگرگون میفرم و درون

رو با  ای آشکاراست. در جستار پیشِکند، پدیدههای سوم و چهارم هجری را در ادبیات عربی آینگی میسرایندگانِ سده

های  ادبی و دیدگاه-های تاریخیهای شعری، گزارشسرودهشود با نگاه بهتحلیلی، نخست تلاش می -ایروشی مقایسه 

هایی چون تقلید و  ها نسبت به موضوع، نگرانی یا دلواپسی آنافتهی دستسنجان آن روزگار، به ذهنیّت سرایندگان  سخن

-نشانهایی برای دیگرگوننظریة بلوم، بررسی شود که ابوالطیب متنبّی از چه شیوه نوآوری آشکار شود، سپس با نگاه به

برده بهره  گذشتگان،  از  خود  سخن  پیشِ دادن  پژوهش  میاست.  نشان  برخودبالیدنرو  که  و دهد  سرایندگان  این  های 

-جویی شخصی باشد، ریشه در انگیزهروزگارانشان، بیش از آنکه از سرِ رقابت و ستیزهپنداشتن پیشینیان و همکوچک

سنجی آن روزگار نیز بر این فشار روانی افزوده است؛ از  های سخنها دارد و شیوههای ذهنی آنهای روانی و نگرانی

پنداشتن دیگران،  نماید. برخودبالیدن زیاد سرایندگان به توان هنری خود و کوچکرو انجام چنین پژوهشی بایسته میاین

آننشان نگرانی  یا  دلشوره  است.  دهندۀ  اثرپذیری  موضوع  از  بهرهها  با  یا  متنبّی  غلوّ  ایجاز،  از شگردهایی چون  گیری 

جای  های پنهان یا ضمنی بههای دور و تشبیهاز استعارهگیرینمودن مفاهیم تکراری، بهره اغراق در تصویرسازی، برعکس

 های تکراری را تازه و خود را شاعری نوآور بشناساند. ها و مایهاست فرمنماشده توانستههای نخنمونه
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 مقدمه .1

-میان سخنها  سازیویژه شاعران از یکدیگر، همیشه محور بسیاری از گفتگوها و ناهمموضوع اثرپذیری هنرمندان به

-تواند از پیشینیان خود اثر  ای هرچند نابغه و نوآور، نمی است که هیچ سرایندهسنجان و پژوهشگران بوده است. روشن

اند  همه، برخی سرایندگان، این نکتة بدیهی را نپذیرفته، خود را نوآور دانسته و گاه ادعا کردهنپذیرد. با این  -زیاد  یا  کم

جستن  های گذشته، با یاریها و فرم مایه گیریِ آگاهانه از درونهنگام بهرهها بههیچ شناختی از شاعران گذشته ندارند. این

هایشان  ای نگرانی یا ترس از اثرپذیری در سرودهاره گونهواند، ولی هماز برخی شگردها سخن خود را تازه نشان داده 

بینیم؛ اتفاقاً در همین روزگار است  های سوم و چهارم هجری میشود. در شعر عربی، اوج این پدیده را در سدهدیده می

رقابت زیاد میان  گیرد.  که بازار گفتگو و پژوهش دربارۀ سرقت شعری که با موضوع تأثیر و تأثرّ پیوند دارد، گرمی می

هایی در زمینة سرقت شعری و نگاه  های سوم و چهارم، نیز گسترش تألیفپرورِ سدهشاعران دربارهای گوناگون و ادیب

از    است.ای نگرانی و دلهره را نزد شاعران ایجاد کردههای شاعران از این زاویه، خود گونهسنجان به سرودهریزِ سخن 

شیوه یا طرزی زیباتر  های پیشین را بههای زیادی در فرم و مایگان شعر داشته و ضمناً مایهجمله سرایندگانی که نوآوری

های خود را  است همانندی سرودهگیری از شگردهایی هنری، تلاش کردهو با بهرهتر عرضه کرده، متنبّی است. او هنری

 رنگ کند.با دیگران پنهان یا کم

ای دارد با عنوان  نظریه  (2019-1930)نیویورک:   ناقد و استاد ادبیات انگلیسی و علوم انسانی دانشگاهِ ییل هارولد بلوم

اثرپذیری در موضوع هم  1اضطراب  ریشه  داردکه  بینامتنیت  یا  به   ازآنجاکه ولی  ؛  متنی  دارد، وی  توجه  نیز  روانی  عامل 

دادن نگرانی  ترین مسأله برای ما در این جستار، نشانمهمرو،  آورد. از اینپردازان بیامتنیّت میدیدگاهی متفاوت از نظریه

سده سرایندگان  آشکار  یا  و  پنهان  خود  پیشینیان  از  چهارم  و  سوم  اینا شگردهاییهای  که  بهست  برای  ها  متنبّی  ویژه 

بلوم نظریة خود را در چهار کتاب  اند.  کارگرفتهعنوان هنرمندی نوآور، بهای و شناساندن خود بهرهایی از چنین نگرانی 

نظریه تأثیر:  باب شعراضطراب  بدخوانی1973)  ای در  نقشة  قبالا 1975)  (،  نقد   (،  و    (، شعر و سرکوب 1975)  ]کابالا[ 

باور او هر شاعری در ذات هنرمندی خویش، نوعی اثرپذیری آشکار  به  (.38:  1951است )مکاریک،  ( شرح داده  1976)

سنجی خود با بزرگان گذشته، پرسشی ذهن او  آورد و در همیا پنهان از گذشتگان دارد که اضطرابی در درونش پدید می

می درگیر  مبنی را  اینکه    کند  پیش"بر  که  بگویم  نو  شعری  نشدهچگونه  گفته  به"است؟تر  پرسش،  این  وجودآورندۀ . 

که سبب    تر و فراموشی در تاریخ؛ نگرانی ای نگرانی یا دلواپسی است، نگرانی از قرارگرفتن در سایة شاعری بزرگگونه

می شعری  سنّت  از  شاعر  لجبازی  سرِ  از  گاه  و  آگاهانه  پسرانی به  شود.گریز  مانند  »شاعران  بلوم  پدر،  تعبیر  که  اند 

  کنند و هر شعر ایشان کوششی ها بوده، زندگی میشان کرده، با دلواپسی در سایة شاعری نیرومند که مقدمّ بر آنسرکوب

ریزی مجدّد و منظّمِ اشعار. شاعرِ اسیر در شبکة رقابتی اُدیپی با  ست برای رهایی از این دلواپسیِ نفوذ از طریق قالبا

ریزی یا بازنگری دوباره در شعر شاعر پیشین، این نیروی سنگین را  ست تا با قالبکنندۀ خویش در پی آنپیشروِ اخته

اش از بینامتنیت  آگاهی از اضطراب، محور اساسی نظریة بلوم و نقطة جداکننده  (.252:  1380کند )ایگلتون،  خلع سلاح  

 به دیگرسخن اضطراب اثرپذیری، تفسیر روانیِ بینامتنیت است.  (.218: 2018)مرسی،  2است

به سرایندگی  هنر  به  سدهبالندگی  در  یعنی  ویژه  چهارم  و  سوم  و های  کوچک  دربارهای  در  شعر  گسترش  روزگار 

تنها  شود؛ جاییدیده میبزرگ،   تازه میشاعران نوآور و آفرینندۀ هنرسازهکه  ؛  به دست آورندتوانند جایگاهی بالا  های 
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 ضیف که در چندین جلد بهشوقی  اند.بسیاری از سرایندگان، هماره ادعای نوآوری داشته و بر هنر خود بالیده  رونیازا

می تأکید  نکته  این  بر  بارها  پرداخته،  والإمارات(  )عصرالدول  روزگار  همین  در  عربی  شعر  و  بررسی  فخر  این  ورزد. 

توان گمان کرد می  رونیازابینیم؛  بلکه نزد شاعران درجة دوم و سوم نیز می  ؛نزد متنبّی  تنهانهبالندگی به هنر شاعری را  

گیری چون معرّی نیز بر شعر  و گوشه  سرایندۀ افتادهای که  گونهای روانی یا اجتماعی در پس این پدیده بوده بهکه انگیزه

بالیده به.  (193:  1957معرّی،  نک:  )است  خود  حتی  روزگار  این  ستایش  شاعران  از  هنگام  یکی  نیز،  سخنور  ممدوحِ 

عباد، به این  بن در ستایش صاحب ،الوساطهدانند. جرجانی نویسندۀ های وی را همین نوآوریِ مایگانی و فرمی میویژگی

: 5و ج  81:  1، ج2003الرومی )( و ابن607،  515،  529،  90(، نیز ابوتمام )د.تا:  579:  د.تا  کند )ضیف، مایه اشاره می درون

شاعران » پندارند که در روز روشن بر شعر گذشتگان یا  ها خود را برتر از پیشینیان و دیگران را دزدهایی میاین (. 2017

 دهند. ها را دزدیده و در شعر خود جای مییورش آورده، چکیدۀ سخنان آن «مرده

ها و  طرح  -صداهای دیگران  دادنبازتاببیش از  -ویژه کسانی که دوست دارند  بخش زیادی از نگرانی این شاعران به

 سنجان آن های نقدیِ گسترده و پردامنة سخنها و یادداشتباشند، پیامد بحثی نو در هنر روزگار خود داشتههایرنگ

دهد  ها نشان میهای خوب یا بدِ این پدیده است؛نگاهی به این یادداشتبندی گونهروزگار دربارۀ سرقت شعری و دسته

چه  تا  سخن که  سرودهاندازه  عیارشناس،  بیتسنجانِ  را  واژهبهها  و  همانندیبهبیت  سنجیده،  ناهمانندی واژه  و  و  ها  ها 

ست که شاعر از همان  ازاییاند. در چنین فضای پرُفشار و نگرانموضوع سرقت و تقدّم و تأخر شعرها را پیش کشیده

می اثرناپذیری  و  نوآوری  ادعای  بوده، آغاز  ناخوشنود  شاعران  به  سرقت  تهمتِ  چسباندن  از  که  جرجانی  قاضی  کند. 

( و خود، قواعدی  151:  1992های سخن دانسته )الجرجانی،  دانش و ناآگاه از گونهبرخی از ناقدان روزگار خود را بی

رویِ  »های پُرکاربردی چون  باور وی موضوع سرقت در تشبیهبیان کرده تا تفاوت سرقت را از غیر آن روشن سازد. به

سنجان، متّه روی  (. جرجانی از اینکه سخن152منتفی است )همان:    «بخشنده به باران و دریا»و    «زیبا به ماه و خورشید

ها سرقت باشد، پس سخن همة مردم،  است: اگر ایناند برآشفته و گفتهها گذاشتهها و مضامین آنتک واژهخشخاشِ تک

شمار آید،  تر در شعری دیگر آمده، سارق بهها که پیشسرقت است و اگر قرار باشد شاعری برای آوردن نام برخی جای

گونه باشد، همة شعر عربی، دُزدی است )همان: ها در شعر شاعران، حرام خواهد بود... اگر اینهای سرزمینآمدن نام

چنین فضای نقدی، ترس و نگرانی از سرقت یا اثرپذیری را در ذهن و بر زبان سرایندگان چیره ساخته تا    (.172-171

 هماره خود را از این پدیده پاک و دور بدارند.

ویژه   های سوم و چهارم بهتوان به ذهنیت سرایندگان سدهدهد: چگونه می پژوهش کنونی به دو پرسش زیر پاسخ می

شگردهایی که  ترین  هایی چون تقلید و نوآوری دریافت؟ مهم ها را از نسبت به موضوع، نگرانی و ترس آنافتهی راهمتنبی  

کار گرفته، چیست؟ و  دادن هنر خود بهها و نوآورجلوهزدایی آناش از پیشینیان، الوهیتکردن اثرپذیریمتنبّی برای پنهان

یا سرقت    دی تقلهای زیاد، کوچک یا مقلّدپنداشتن دیگران و واکنش تند نسبت به  توان گفت: برخود بالیدندر پاسخ می 

گیری از شگردهایی چون ایجاز، غلوّ یا  متنبّی نیز با بهره  کند.باره آشکار میشعری، نگرانی یا دلشورۀ شاعران را در این

نماشده و... های نخجای تشبیههای نو بهگیری از تشبیههای دور یا غریب، بهرهاغراق در تصویرسازی، کاربست استعاره

 خود را از تقلید، پاک و شاعری نوآور شناسانده است.

به   این،  از  اثرپذیریِمتنبّی،  خودبرتربینی  پس  در    اضطراب  سرودهپنهان  و  و  اندیشه  وی  که  های    یبرا شگردهایی 

 کنیم.است، اشاره می  گرفتهشیپرهایی از این اضطراب یا فشار روانی، 
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 پیشینۀ پژوهش  .2

 قرار داد؛ دودستهتوان در های در پیوند با این جستار را میپژوهش

های ادبی  ( دیدگاه1951در تبیین نظریة هارولد بلوم نگاشته شده است، از جمله: مکاریک) هایی که  نخست: پژوهش 

  های فروید و دیدگاه عقدۀ اُدیپ او سخن گفته، احمدی ( از اثرپذیری بلوم از اندیشه1380)   بلوم را بررسیده، ایگلتون

 اثرپذیری نزد او سخن رانده است.شکنان قرار داده و از دلهرۀ ( نیز بلوم را در شمار شالوده1390)

پژوهش بهدوم:  نگاه  با  که  بههایی  بلوم،  پرداخته،  نظریة  و عربی  پارسی  ادبیات  در  یکدیگر  از  اثرپذیری شاعران  نقدِ 

( اثرپذیری از  1394)  ؛ نعنافروش و همکاراناست  دهکر  ( پیوند نیما با سعدی را بررسی1392)  : طاهری و فرخیازجمله

( به اثرپذیری ادونیس از متنبی اشاره  1399)   پروینی و دیگران؛  است  پیشینیان را در شاهکارهای نثر فارسی بررسی کرده

به2017)  زکیاند؛  کرده گذشتگان  ریشه (  از  عرب  معاصر  شاعران  اثرپذیری  و  مسلمان  ناقدان  نزد  بلوم  نظریة  های 

 است. سنجی سبک هنری آن دو توجه کردهامرؤالقیس و همالمعتز از ( نیز به اثرپذیری ابن2018) ؛ مرسیاندپرداخته 

های سدۀ سوم و چهارم هجری، نیز با یافتن چند گزارش تاریخی تلاش  تر به سرودهرو با نگاهی دقیقجستار پیشِ

چیزیمی این  دهد؛  نشان  اثرپذیری  موضوع  از  را  شاعران  این  ناپیدای  و  پیدا  دلواپسیِ  یا  نگرانی  و کند  ذهن  که  ست 

تر درگیر کرده و البته وجه تمایز مقالة حاضر  اند، کمهایی که دربارۀ سرقت شعری نوشتهاندیشة پیشینیان ما را در کتاب 

 آید. شمار میبه ها آنهای ارزندۀ از پژوهش

 انگاریِ متنبّیخودبرتربینی و دیگرهیچ .3

عربی    "زبان"ترین هنرمندِ  بسا بزرگسرایندگان و چهترین  هـ( از بزرگ 354-303المتنبّی )الحسینأبوالطیّب أحمدبن

به  تاکنون  بهآید. سرودهشمار میاز گذشته  متنبّی  او  های  دیگران-باور خود  البته  هنرمندانه است.    -و  و    ازآنجاکه تازه 

ای  زند، بررسی شخصیت متنبی، شرایط اجتماعی بلوم، اثرپذیری را به روح و روان یا شخصیت شاعر و نویسنده گره می

بلکه بر    ؛بر شاعرانگی و بلاغت سخن  تنها نه  متنبینماید.  که در آن زیسته و محیط نقدی و ادبیِ روزگارش، بایسته می 

جنگ و  بدنی  ناشایست. جلال آوریتوانایی  و  کوچک  را  دیگران  و  پنداشته  شایسته  و  بزرگ  را  خود  بالیده،  نیز    اش 

نویسد: »موضوع دیگری که صدها سال پیش  های تازۀ نقدی در روزگارش میالخیاط دربارۀ نقش متنبی در پیدایی شیوه

اما    ؛کردشعر نگاه می  تر به خوداست که نقد ادبی پیش از او بیش پیدا شده و متنبی در آن نقش دارد، این   3از سنت بوو

  (. به گفتة محمد14:  1987دربارۀ متنبی، با شاعر و اندیشه و روان و حوادث روزگارش نیز پیوند کامل یافت )الخیاط،  

ها  ها یا بیتهای ادعاست و ببیندۀ تیزبین، این سروده(: »بخش زیادی از شعر متنبی پُر از گونه110-112:  1921حلمی )

بی میرا  خِرَد  حوزۀ  از  بکشد،  پنداررون  دست  ادعا  یک  از  هرگاه  که  شده  چیره  شخصیتش  بر  چنان  خودبرتربینی،  د. 

 خواهد او را با کسی همانند نکنند: رود. متنبی از خوانندگان میپرُشتاب به سراغ دیگری می

 فما أحدٌ فوقي ولا أحد مثلي«  أمِط عنك تشبيهي بما وکأنّه 
 گوید:که میرسد، هنگامی یا خداوارگی می «تألُّه»به  ( گاه36: 2003)این خودبرتربینی متنبی، به گفتة صالح زامل 

 لم یجد فوق نفسه من مزید إن أکُن مُعجباً فعُجبُ عجيب  
و  »های  کاررفتن واژهالشوک، متنبی نخستین شخصی است که به انسان در جامعه ارزش بخشیده و بهبه گفتة علی  أنا 

بهیا صیغة متکلم در بسیاری از سروده  «إنّي باور  امیران و پادشاهان، در واقع  برابر  انسان است )همان: هایش و  ارزش 
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-ایستد، چهالدوله، کافور و عضدالدوله میکه برابر سیف هنگامیبینم، چه. این خودبرتربینی را هماره نزد متنبی می4(39

های  کند، از دلاوریای سوگواری میدرگذشته که برای  آورد و حتی زمانینکوهش دنیا و مردمانش روی میکه بههنگامی 

نبرد سخن می  بهگاه نمیو... هیچ5گویدخود در میدان  بالیدن  از  تواناییداشته  تواند  بسا  های خود رها شود و چهها و 

  است که سبب شده تا پایان زندگی، از درباری به دربار و از شهری به شهر دیگر از باختری   ییجوبزرگهمین روحیة  

 دوش باشد.بهها خانهترین آنهای جهان اسلام تا خاوری ترین سرزمین 

او محمد از میان هم به گفتة یوسف   احمد  بن  روزگاران  که  به181البدیعی)د.تا:  العمیدی  دربارۀ (،  بوده،  بدبین  متنبّی 

سوی او  خودبرتربینی شاعر ما سخنی درازدامن دارد و بخشی از آن چنین است: خودشیفتگی انسان، زبان عیبجویان را به 

تر از  ای آزاردهندهتر از این نیست که انسان فریب نادانیِ خود را بخورد و هیچ پستیای زشتگشاید. هیچ کاستیمی

گویی و روی و گزافه)همانجا(. عمیدی، هواداری پیروان متنبّی را زیاده  این نیست که وی برتری فاضلان را انکار کند...

-هرروی، با نگاه به(. به182-184داند )همان:  را دزدی از پیشینیان می  -هابه باور آن-های تازۀ و نوآورانة وی  سروده

شک است، ولی بدونبینیم که خودشیفتگی، از کودکی همراه او بودهجای دیوانش میهای خود متنبی در جایواگویی

یا  پادشاهان روزگار پرُآوازه می که در هنر سرایندگی و جایگاه اجتماعی و سیاسی نزد  هنگامی  شود، سرایندگان رقیب 

 نامد. گو میحسود را هیچ و پوچ و خود را نوآور و بلبلی تازه

 پنهان در شعر متنبّی  اضطراب اثرپذیریِ . 4

درست است که متنبی در ظاهر، بر توانایی هنری خود بالیده و دیگران را کوچک شمارده ولی همین نکته، نگرانی و  

نشان می یا سرقت  تقلید  اثرپذیری،  از موضوع  نیز  را  او  دنبالة  اضطراب  و  تکراری  مبادا سخنی  اینکه  از  نگرانی  دهد؛ 

ای را  خاطر خودباوری زیادش، چنین نگرانیهرچند متنبی به  باشد. ای تازه در برَ نداشتهسخن گذشتگان بگوید و نکته 

های تند و  اندازه در ژرفای درونش، نگران سخندهد که تا چه همه فخر نشان میشکلی آشکار بیان نکرده، ولی اینبه

هماره خود را نوآور و دیگران را   رونیازاروزگارش است تا مبادا او را مقلدّ یا سارق بنامند،  های تیز ناقدان همنوشته

 گوید: داند، میتقلیدکننده می

 خلا المنطقَ القِردُ یُحاکي الفتی فيما  یرومون شأوي في الکلام وإنّما 
بیت می این  در شرح  »شاعرنماها میبرقوقی  بهنویسد:  در سرایندگی  تا  درحالیکوشند  برسند،  نسبت  جایگاه من  که 

گفتن؛ از  تواند رفتار انسان را تقلید کند مگر در توانایی سخنچیز میانسان که در همهها با من، نسبت میمون است بهآن

(. متنبی در ستایش ابوالعشائر، توانایی  316:  1، ج2007توانند مانند سخن مرا بیاورند« )البرقوقی،  رو شاعران نیز نمیاین

را در داشتن گونه بزرگی میاو  را  های  او را خداوندگاران مفاهیم    رونیازاواژگان؛    درآوردنداند و هنر خود  و  خود 

کند که بر دیگر شاعران نیز خرده رتبة ممدوح، فراموش نمیپندارد. وی ضمن نشاندن خود در جایگاهی همظریف می

 (. 50: 2گویی خود را به شیهة اسب )همان، جشان را به عرعر الاغ مانند کند و ستایشگوییبگیرد، سخن

های شعر ها و واژهتک بیتها یا تکسنجی سرودهگویی، همبا همة این ادعاهای متنبی در نوآوری و دوری از دوباره

های  تنها چنین نیست بلکه وی شیفتة شعر گذشتگان بوده،بهترین معانی و فرمدهد که نه میهای دیگران نشاناو با سروده

است که نزد بسیاری از شاعران بزرگ در هر  ای و این پدیده   کاربردهبهها را گزینش نموده و با شیوه و فرمی دگرگون  آن

می دیده  ابن  ازجمله  ؛شودزبانی  که  گزارش  یک  پایة  بر  متنبّی.  و  شیرازی  حافظ  ابونواس،  مینزد  )وکیع  : 1994آورد 
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وکیع  است حتی نام برخی شاعران گذشته را نشنیده است. ابناش را از دیگران انکار کرده و گفته( متنبی اثرپذیری225

بهمی که  کسانی  از  یکی  گفتهنویسد:  من  به  دارم  اعتماد  بهدرستیِ سخنش  روزی  که  از شعر  است  تو  گفته شد:  متنبی 

گوید: اگر  وکیع میشناختم )همانجا(. ابنکنی و او پاسخ داد: من وقتی شعر گفتم، هرگز ابوتمام را نمیابوتمام تقلید می

گوید؛  روشن است که دروغ می-اش در کوفهنه هنگام آغاز سرایندگی-هرگز نام ابوتمام را نشنیدهمنظورش این باشد که

بوده. ب.    «توارد»تواند ادعا کند از روی  ای که وی از شعر ابوتمام گرفته، چنان زیاد است که نمیبه دو دلیل: أ. معانی

راستی آیا متنبی با ادیبان  شناخته است. بهیقین هر ادیبی او را می ای میان خاص و عام داشته که بهابوتمام چنان آوازه

 (.225-226بازار کاغذفروشان پای ننهاده تا نامی از ابوتمام بشنود؟ )همان: وبرخاست نداشته و بهنشست

نمیمی  بارهنیدراعمیدی   انکار  را  گذشته  شاعران  برتری  متنبی  اگر  نمینویسد:  و  ابوتمام،  کرد  نام  حتی  که  گفت 

های او  ، مردم از عیب-ها یورش آورده و از آن برگرفتهکه بر شعر همة ایندرحالی-الرومی را نشنیده است بحتری و ابن

(. 186:  1963دانستند که انسان رغبتی به نبش قبرشان ندارد )البدیعی،  پوشی کرده، وی را مانند دیگر شاعرانی میچشم

تر دیدیم که متنبی صدای سخن خود را به شیهة اسب مانند کرده بود و صدای دیگران را به عرعر الاغ؛ این دعوی  پیش 

می تأیید  را  عمیدی  نمیمتنبی، سخن  تحقیر  یا  انکار  را  همگان  اگر وی  اینکه  و  عیبکند  از  نیز  دیگران  او  کرد،  های 

کند: »شخصی  آورد و آشنایی متنبی با ابوتمام و بحتری را ثابت می کردند. عمیدی پس از این، سندی میپوشی میچشم

شده و ابوتمام و بحتری با خط خود متنبی نزد او یافت های  من گفته است: چون متنبی کشته شد، دیوانمورد اعتماد به

تواند نام و کنیة  است؛ پس چگونه میها گرفته و سرقت کرده، دیده شدههایی که از آنهای بیتدر پیرامون کاغذها نشانه

 (. جاهمان) ها را انکار کند؟«شاعران و برتری آن

چه بی آری  ادعاهای  خودبرتربینیبسا  و  شدهپایه  سبب  که  بوده  شاعران  برخی  دیوانهای  آناست  تعبیر  های  به  ها 

سنجیده و اندازۀ نوآوری و تقلیدشان روشن شود و از    معاصرانشانهای گذشتگان و  با سروده  موموبهو    "نبش"عمیدی،  

میهمین که  بهجاست  متنبّی  و  ابونواس  روزگارِ  همان  از  کسان  بسیاری  سرودههمبینیم،  آنسنجی  دیگران  های  با  ها 

را   ناپسندیده  یا  پسندیده  موضوع سرقت  و  کردهپرداخته  بهاندبررسی  نداریم  کاری  این  ؛  شیفتة  و  هوادار  برخی  اینکه 

المزرّع  یموت بنبنرسالة مهلهلها دربارۀ ابونواس  ها. از جملة این نوشتهساز و دشمن آناند و برخی ناهمشاعران بوده
ج1988)ابونواس،   متنبی:  357:  5،  دربارۀ  و  است  المُنبیء  وکیع،  ابن  المُنصف(  مساویء  بدیعی،  الصبح  عن  الکشف 

و  بننوشتة صاحبشعرالمتنبی   نوشتهالوساطة  عباد  کتاب  دست نیازاهایی  قاضی جرجانی.  دیوان  و  در شرح  که  هایی 

 رسد. متنبی نوشته شده، به چند دَه نام می

متنبّی   به  اثرپذیری،  از  نگرانی  و  نمیترس  میمحدود  گزارشی  بحتری  دربارۀ  جرجانی  همین شود؛  دقیقاً  که  آورد 

خواسته  نویسد: از آنجاکه بحتری نمی، می -اکنون کار به درستی یا نادرستی این گزارش نداریم-کندنگرانی را آینگی می 

و خوبیهای همسروده بیابد  آوازه  و  نام  برتریروزگارانش  و  پانصد  ها  دیوان  از روی حسادت،  هایشان شناخته شود، 

های تازه،  ها یا هنرسازه(. اینکه همین نگرانی علتی برای آوردن معانی، فرم185:  1963شاعر را سوزانده است )البدیعی،  

 آید.نظر میهای دور باشد نیز درست بههای پیاپی و استعارههنجارگریزی
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پذيری برای رهايی از نگرانیِ متنبّی  شگردهای . 5  اثر

بلوم از شش سازوکار دفاعی که شاعر پسین برای چیرگی بر اضطراب اثرپذیری خود از سرایندگان توانمند گذشته  

با پدر شعریکند و چهگیرد، یاد می پیش می یا کینه-اش  بسا در این مرحله  شود. این شش  درگیر می  -توزانه دوستانه 

عبارت اهریمنی سازوکار  بریدن،  و  بازگویی  تضاد،  و  تکامل  از: خمش،  بازگشت اند  خودشیفتگی،  و  پاکسازی  سازی، 

 (.14-16: 2017ها برگرفته از مراحل سلوک عرفانی در شریعت یهود است )زکی،  مردگان؛ این نام

ادبیِ گذشته نخست به برَکردن سرودهگویا متنبی و دیگر سرایندگان، که طبق سنّت  از  های دیگران روی  خواندن و 

ناآگاهانه و  که خواسته آورده، هنگامی هایی که در حافظه داشته بهره  آگاهانه از معانی و فرم  -گاه-اند شعری بسرایند، 

بررسی ندارد، ولی در بخش آگاهانه، شاعر  است، نیاز به  « توارد» تعبیر قدماء  اند. آن بخشی که نتیجة ناآگاهی یا بهبرده

. 8«توارد»گیرد نهجای می  «سرقت» نمایش دهد و این نه زیرِ نام  دگرگونهایی سخن خود را  کند با دگرگونیتلاش می

های پیشینیان مقایسه کند  سانِ یک شاعر را با سرودههای همتواند بیت که منتقد می  است  ی مواردهرروی، برای چنین  به

ببیند او برای تازه است. این  شگردهایی را پیش گرفتهها یا  سرقت، چه شیوهرفت از اتهام بهدادن سخن و برونجلوهتا 

اندازه با شگردهایی که در نظریة  ها تا چهگوییم که این شیوهاند و در اینجا تنها میاست که گذشتگان انجام دادهکاری 

، اینکه گمان کنیم شاعر و هنرمند بزرگی چون متنبی هنگام سرودن همهنیباا  سویی دارند.سویی یا ناهمبلوم آمده، هم

کرده و در ها را دگرگون میگذاشته، آنشدۀ دیگران را پیشِ روی خود میهای گلچین هایی از بیتشعر، نخست نمونه

اینجا  است  یگمانسروده،  پایان، شعر می  در  نیز  را  آنچه  ناسنجیده؛  و  ناپخته  با کمی  نامیده  «شگرد»یا    «شیوه» خام،  ایم 

یک از این مسائل و جز آن  هیچاین امر، نتیجة اندیشه است و شاعر بزرگ، در لحظة سرودن شعر به چراکه  ؛تسامُح است

 اندیشد.نمی

ما    هم روزگارسنجان گذشته و پژوهشگران  کشد، کمابیش با آنچه سخنها یا رویکردهایی که بلوم پیش میاستراتژی

کتاببه در  آوردهویژه  تناصّ  و  شعری  سرقت  با  پیوندِ  در  همهای  یا  اند،  شیوهسانی  طباطبا  »ابن  دارد.  های  مطابقت 

پنهان برای  را  شعری  شاعران  سرقت  ساختار    «حِیَل»کردن  در  باید  شاعر  که  است  مشهور  وی  سخن  این  و  نامیده 

الأثیر نیز باب نوآوری در معانی را  (؛ ابن3:  2017است« )زکی،  قدیمی، بازنگری و خواننده را قانع کند که سخنش تازه

های  زبانِ سدهشاعران عربی.  6(6داند )همان:  می  «نسخ، مسخ، سلخ، قلب»های  تا قیامت برای شاعران، باز و در شیوه

هایی را نزدیک به آنچه هارولد  اند، گامسوم و چهارم که خواستار رهایی از سلطة نام، آوازه و سایة پدران شعری بوده

است کشیده  پیش  غربی-بلوم  معاصر  نقد  با  ما  گذشتة  نقدی  فضای  تفاوت  درنظرداشتن  حضور  برداشته  -با  تا  اند 

-سره، همهای سوم و چهارم را یک های شعری سدهتوان رقابتهمه، نمیرنگ کنند. با اینپیشینیان را در شعر خود کم

گام با  منطبق  و  ستیزهساز  عموماً  عقدههایِ  از  برخاسته  و  مطرحجویانه  اُدیپیِ  دانست.  های  بلوم  دیدگاه  در  شده 

مراحل شش همة  و  جستجوی  عربی  زبان  گذشتة  سرایندگان  دیگر  یا  متنبی  وشخصیت  اندیشه  در  بلوم  دیدگاه  گانة 

 ها در شعر و اندیشة متنبّی یافت. توان شواهدی برای برخی از این مرحلهآسانی فراهم نیست، ولی میفارسی نیز به

شود و اش، متأثر از دیگران است و هرچه تواناتر میای در دورۀ نخست زندگی هنریبدون شک متنبّی و هر سراینده

شود و در این  تر و گاه گُم میرنگ گیرد، اثرپذیری یا تقلیدش کمتر و متمایزی میاش شکل روشنشخصیت شعری 

بلوم، چهکند. اینهنگام ادعای نوآوری می  اثرپذیری و تکرار برخی  بسا درمیها در گام پایانی، طبق دیدگاه  یابند که 
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فرممایه یا حتی  بیها  نشان  نه  را می های گذشتگان  نوآوری  راه  نه  و  ناتوانی است  و  درمیهنری  بلکه  که  بندد،  یابند 

اندیشهمایهدرون و  را میها  از میان فرمتوان در فرمها  بازگو کرد،  بارها  بیهای گوناگون  بهترین فرمهای  را  شمار،  ها 

ها را زیباتر به نمایش گذاشت. در اینجاست که هنر گذشتگان و پدران، برای شاعران پسر، ارزشمند جلوه  برگزید یا آن

با گذشتگان برمیمی از سرکشی  های  توان در اندیشه و سرودهدارند؛ این سه مرحله چیزی است که میکند و دست 

 متنبّی دید. 

این را  بلوم  میدیدگاه  انکار  گونه  و  لجاجت  با سرکشی، دشمنی،  پدر،  با  پسر  میان شاعر  پیوند  که  کرد  تفسیر  توان 

یابد. این چالش زمانی  شدن برابر هنر والای پدران شعری پایان میای آشتی یا تسلیمشود و به گونهگذشتگان آغاز می 

است که شاعر در آغاز راه،  ای از پختگی، هنرمندی و شهرت رسیده باشد و طبیعیشود که شاعر پسر به مرحلهآغاز می

از آنیک بازتاب دهد و  کند صدای آنپذیرد و حتی تلاش میها اثر می سره تسلیم پدران گذشته است، آگاهانه  ها را 

( »متنبی در  197:  1994وکیع )ابن  ةبه گفتبینیم که  می  رونیازااش در تقلید، بر خود نیز ببالد.  بسا به خاطر توانمندی چه

اثر   ابوالحسن جحظه  از  ادعای  نخستین شعری که گفته،  و  پیشینیان  با  متنبی  پذیرفته است«. پس اوج رقابت خصمانة 

-های شهرت وی در دربارهای محلی شمال شام و بههایی دنبال کرد که مربوط به سال نوآوربودنش را باید در سروده

 الدوله است. ویژه دربار سیف

 خمش .1.5

متضمّن کوچک و  بازنگرانه  بدخوانی  یا  انحراف  نوعی  )مکاریک،  خمش  پیشین است  : 1951شمردن قدرت شاعر 

ایستادگی و سرکشی روی که شاعر قادر به تحمّل فشار متقدّمِ پیشرو نیست و برای رهایی از تأثیر ادبی او به(؛ جایی60

است نه خوانشِ بد و همین عامل است که سرانجام سبکی  معنای بازخوانی(. بدخوانی به 122:  1393آورد )مقدادی،  می

-کند، لزوماً به برتری سبک وی نمیهایی که شاعر پسر ایجاد می دگرگونی  (.14:  2000آورد )بلوم ، وجود میتازه را به

-سنجان گذشته، در شمار سرقت ناپسند بهشود و این همان چیزی است که سخن انجامد، بلکه گاه مایة سستی آن می

-شود )برای نمونه، نک: ابنهایی در شعر متنبّی نیز دیده میهایی ناپسند، نمونهاتفاقاً از همین بازخوانی اند؛شمار آورده

 و...(.   208، 205،  203: 1994وکیع، 
بدخوانی در  نیز  میمتنبّی  تلاش  پیشینیان،  از  خود  خلاقانة  دگرگونیهای  با  جایگاه  کند  از  شکلی،  یا  معنایی  های 

 بیض و بحتری:ابنهای زیر از در جایی با نگاه به بیت گذشتگان بکاهد؛ وی
يّدُ الأشيَبُ  بَلغتَ لِعَشر  مِـــــــــــن سِنيكَ   ما یَبلغُ السَّ
 علی الأعادي ولم یبلُغ مدی الحُلُمِ  قد أکمَل الحِلمَ واشتدّت شَکيمتُه 

 :گویدمی
 المُهودوَسَادُوا وَجادُوا وهُم في  سَعَوا لِلمَعالي وهُم صِبيةٌ 

 ( 370)همان:                                              

 کند که در دنیای واقع فراهم نیست، یعنی سروَری و فرماندهی لشکر برای کودکانِ گهواره و به رویدادی اشاره می 

بهره خواب.   با  ولی  یا پدران را خوانده  پدر  پسر، شعر  را در  شاعر  آن  اغراق،  از  بازمیگیری  آفریند.  بافتی دیگرگونه 

ستایش که  نکرده  بسنده  این  به  بهرهشوندهمتنبّی  با  بلکه  یافته،  بزرگی  و  سروری  بلوغ،  سنّ  در  اغراقی  اش  از  گیری 
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بدین و  دانسته  یا شیرخوارگی  گهواره  روزهایِ  همان  از  را  او  در  شگفت، سروَری  را  تکراری  مایة شعری  یک  گونه 

 گذارد.نمایش میای نو بهجامه

 در نمونة زیر: 
 وذاد وقاد وعاد وأفضل  أفاد وجاد وساد وزاد 

 از امرؤالقیس در بیت زیر اثر پذیرفته: ( 113:  2، ج2007)گفتة برقوقی که به
 زِد هِشّ بِشّ تفضّل أدنِ سرّ صِلِ  أقِل أنِل اقطع احمل علِّ سلِّ أعِد 

های پیاپی در یک بیت تقلید نموده، هم شمار  امرؤالقیس در آوردن فعلبا آوردن چهارده فعل پیاپی، ضمن اینکه از  

ها را به شکل امری دگرگون کرده و این کمابیش  ها را در یک بیت، از هشت به چهارده رسانده و هم صیغة آنفعل

 همان سرکشی است که بلوم بدان اشاره دارد.

 در بیت زیر:
لی

ُ
 کنزوا الکنوزَ فما بقينَ ولا بَقُوا أین الأکاسرةُ الجبابرة الأ

 با اثرپذیری از ابوالعتاهیه گفته است:
 أنّ القرونَ هي القُرون الماضيه أین الأولی کنزُوا الکُنوزَ وأیقَنوا
  عُطُلًا وأصبحتِ المساکنُ خاليه دَرجوا فأَصبحتِ المنازلُ منهمُ 

 ( 275:  1994وکیع، )ابن                                                                                                           

کردن گیری از ایجاز است؛ او تلاش نموده با گستردن معنی و کوتاهدادن سخنش، بهرهشگرد متنبّی برای نوآورنشان

 .)همانجا(تر از دو بیت ابوالعتاهیه جلوه دهد زیباتر و هنریواژگان، سخنش را 

 »متنبی معنای بیت زیر را: 
 بالمکرِ في قلبه سيحصُدُها  وأیقَنَ الناسُ أنّ زارعَها 

 گوید: است آنجا که میگرفتهاز ابوالعتاهیه 
  ویحصد الزّارعون ما زرعُوا« غداً تُوفّی النّفوس ما کَسَبَت 

 ( 217: 1994وکیع، )ابن                                                                          

کند که در دنیا  کند مبنی بر اینکه هرکسی در آخرت، چیزی را دِرو میای اندرزگونه اشاره میمایه ابوالعتاهیه به درون

گونه و  گیرد، ولی آن را نه در بستری وعظای پُربسامد در فرهنگ اسلامی. متنبّی از همین مایه بهره میکاشته است، مایه

دهد و  شکنی میخاطر کشت نیرنگ و پیمان آورد که جزای دشمنان را بهبلکه در ستایش ممدوحی دلاور می ؛نماشدهنخ

 ای بدخوانی بازنگرانه در دیدگاه بلوم است. این گونه

  .تکامل و تضاد 2.5

شاعر پسین،  (.  6:  2019تکمیل آن )بلوم،  بردن کاستی یا  نگاهی تردیدآمیز و تلاش برای از میاننگاه به متن گذشته با  

شایسته میشکاف و  یافته  پیشین  شاعر  شعر  در  را  آن شکافهایی  نمی بیند  اتفاق  این  و  بپوشاند  را  آنکه  ها  مگر  افتد 

 (. 52معنای دیگر عدول شود )همان: واژگان و اصطلاحات گذشته، حفظ و تنها از معنایی به
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می را  بالا  مرحلة  عقب  نشینیعقبتوان  دو  مرحلة  در  نامید.  پیشین  شاعر  اثرگذاری  »نشانه از  شاعر  های  نشینی، 

پذیری از اوست تا حد امکان از بین برده یا پذیری از پدر را محدود کرده و هر آنچه را دال بر اقتباس، تقلید و نقشاثر

می با  تغییر  و  میدهد  آن  جایگزین  را  متمایزی  داستانیِ  و  فکری  زبانی،  ادبی،  بیانیِ  شیوۀ  و  هنرورزی،  )صابری  کند« 

 . (38 :نقل از مکاریک؛ به257: 1400همکاران، 

 ابوتمام در جایی گفته: 

 ة  شعواءجيش  أزب وغار من كّ بمجامع الثّغرین ماینف
 تقلید از او سروده است:و متنبی به

ته صدمتَهم    وسمهریّتُه في وجهه غَمَمُ  بخميس  أنتَ غُرَّ
 ( 241: 2009)البدیعی،                                                                       

شده اشاره کند؛ متنبی  )سپاهیان پُرمو( بهره گرفته تا به فراوانی سلاح یا تیرهای پرتاب  «جیش أزبّ»ابوتمام از ترکیب 

سوی او را به موهای زیاد روی پیشانی اسب مانند کرده  شده بههای پرتابها و نیزهالدوله را به اسبنیز سپاهیان سیف

های فراوان به موی  گیری از تشبیه نیزهاست. تصویر موجود در شعر ابوتمام دیریاب و کمی مبهم است و متنبّی با بهره

ها و البته دلاوری ممدوح اشاره  های آنتر به انبوهی لشکر دشمن و فراوانی سلاحپیشانی و یال اسب، به شکلی روشن

می تسامح  کمی  با  است؛  روشنکرده  این  در  توانیم  تکمیل  همان  را  تشبیه  جزئیات  یاد  و  ابوتمام  بیت  مفهوم  سازی 

 دیدگاه بلوم بدانیم. 

کردن مفهوم شعر پیشین است. با اینکه متنبّی  های متنبّی برای چیرگی بر اضطراب اثرپذیری، برعکس از دیگر روش

که ابوتمام از تعبیری در حوزۀ نکوهش بهره  ولی هنگامی   ؛اثرپذیری آشکاری از ابوتمام در فرم و مایگان شعری دارد

 گیرد:می
 ولو کان أیضاً شاهداً کان غائبا  العلا وهو غائبٌ شهدتُ جَسيمات 

 گوید: برد، میکار میمتنبی همان تعبیر را برای ستایش ویژگیِ بخشندگی ممدوح به
  مثلُ الذي أبصرتُ منه غائبا هذا الذي أبصرتُ منه حاضراً 

 ( 163: 1، ج2007)البرقوقی،                                                                                     

 و چون در دو بیت زیر: 
 ومَن یَعشَق یَلَذُّ له الغَرامُ  تَلذُّ له المروؤةُ وَهيَ تُؤذي 
 وواصَلها فليسَ به سَقامُ  تَعلّقَها هَوی قَيس  للَيلی

کند؛  جوانمردی را توصیف کند، از عشق و جنونِ مجنون به لیلی یاد می اوج و بلندای شیفتگی ممدوح به  خواهدیم

 :(501: 1994وکیع، )ابنالرومی در دوجا بدان اشاره کرده است تر ابنست که پیش ا  ایاین همان مایه
 ذریحِ وافی هوی لُبنی هَوی ابنَ  عَشِقَ العُلا وعشِقنَه فکأنّما 
 فَشوقي إليها شوقُ قيس  إلی لُبنَی   أیَحجبُ عنّي عشرةً ومِقتُها 

این بهبا  متنبّی  که  لذتتفاوت  رنجِ  و  درد  بهتشریح  مجنون،  برخلاف  ممدوحش  اینکه  و  عشق  این  معشوق  بخش 

پردازد. در اینجا نیز از تشبیهی کهنه بهره  همراه نداشته است، می )جوانمردی( رسیده و این عشق، برای او بیماری به

 است.گرفته، ولی با شرح جزئیات تشبیه، رنگی از تازگی بدان بخشیده و خود را از تقلید، بازگویی یا سرقت رهانده
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 بازگویی و برُیدن . 3.5

می جایی پیرو  شاعرِ  همکه  و  کاسته  تقدّسش  از  پیشین،  متن  والای  بلاغت  تکرار  با  گونه کوشد  ایجاد  با  ای  زمان، 

ببُرد )بلوم،  زیبایی تازه، از آن متن  معنای فروتنی  (. بلوم، این اصطلاح را از قدّیس پولس گرفته و به 6:  2019شناسی 

 (. 30گونه است )همان:  شدن از هویّت خود و پذیرش سقوط از جایگاه خداگونه به جایگاه انسانعیسی مسیح و خالی
 گوید: که متنبّی میای بازگویی و بُریدن دانست، جاییشاید بتوان بیت زیر را گونه    

 مواضع یشتکي البطل السعالا  فيا ابن الطاعنين بکل لَدن  
 بیت زیر از بحتری نظر داشته است: ، وی به(198:  2، ج 2007)گفتة برقوقیبه

عبُ والحقدُ  فأتبعتُها أخری فأضللتُ نَصلَها   بحيث یکون اللّبُ والرُّ
نهد،  جای اینکه بگوید: نیزه را در جایِ حضورِ خرد و ترس و کینه میکنایه بهره برده، ولی بهو مانند او از تکنیک  

نهد. در اینجا نیز متنبّی به شیوۀ نیکوی پدر شعری  برد میکردن رنج میکه قهرمان از سرفه گفته است: آن را در جایی

 شناسی یا بلاغت تازه، از متن پیشین بریده است.گیری از کنایه(، اعتراف نموده و با یک زیبایی خود )یعنی بهره

 بینیم که »متنبّی با اثرپذیری از امرؤالقیس در بیت زیر:ای دیگر میدر نمونه
لِ   ویُضحي فتيتُ المِسك فوق فِراشها  حی لم تنتطق عن تفضُّ  نؤوم الضُّ

 گفته است:
لِ   أغناه حُسنُ الجيد عن لُبسِ الحلِي   وعادةُ العُري عن التفضُّ

های ]مصراع دوم[ امرؤالقیس بهره برده و همان مفهوم را بازگویی کرده و حتی قافیه را تغییر نداده، وی از برخی واژه

 (. 50:  2006آن ویژگی انسانی بخشیده است« )جوخان،  ولی تصویر شعری را ویژۀ آهو قرار داده و به

 گفتة ابوالعباس النامی، متنبّی بیت:»به
بته سلوةٌ نصَلا  فلقد شابت له کَبِدٌ  إلّا یَشِب  شيباً إذا خضَّ

 را از این بیت ابوتمام گرفته: 
 سِ إلا من فضل شَيب الفؤادِ  شاب رأسي وما رأیتُ مَشيب الرأ 

گوید: اگرچه هنوز جوان است و موهایش سپید نشده،  خاطر اندوه سفید شده و متنبّی میگوید: موهایش بهابوتمام می

جگرش   خضاببهولی  و  گشته  سپید  دوستان  به  شوق  تسلّیخاطر  با  سپیدی  این  ندارد؛  کردن  سودی  روانش  دادن 

متنبّی در عین    (.243و242:  1994وکیع،  است« )ابناست و متنبّی چیزی بر سخن ابوتمام افزوده  استعاره  «سپیدی جگر»

گفت که متنبی این مفهوم  است: اگر ابوالعباس النامی نمی وکیع گفته تقلید از ابوتمام چنان مفهوم را دگرگون کرده که ابن

(. این همان بُریدن از اثر پدر شعری در عینِ  243را از ابوتمام گرفته، یافتن چنین سرقت یا تقلیدی، دشوار بود )همان:  

 بازگویی مفهوم اوست. 

 زداییالوهیت . 4.5

شیوه )بلوم،  نوآفرینیِ  گذشته  سبک  از  دیگرگون  سبکی  آوردن  و  گذشته  شعری  میراثِ  با  متضاد  کاملاً  ،  2019ای 

مترجم:   جایی6مقدمة  میا  (.  پسین  شاعر  که  را  ست  پیشین  متن  شعریت  و  توان  متن  تنهانهکوشد  آن  به بلکه  ؛به 

بدین  یا مجموعه و  کند  منسوب  و شاعران  متون  والبازعی،  از  )الرویلی  بیاورد  بیرون  پیشین،  متن  از  را  انحصار  گونه 
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تمثیل  (.  211:  2003 از  این اصطلاح،  بهره می  «شیطانِ»بلوم در شرح  که  گیرد، جاییمیلتون  توانا  که شیطان )شاعری 

نمی کرده  تجویز  توانا(  پیشینِ  )شاعر  خداوند  که  را  محدودیتی  کرده(  جستجوی  هبوط  در  فرآیند،  این  در  و  پذیرد 

نتواند از اثرپذیری  هویتِ هرچند زودگذر خود است. پس آفرینش شعر مانند واکنش شیطان است: هنگامی که شاعر 

 (.60: 1951شود )مکاریک، رها شود سرکش می
کار  بلکه شاعرانی گوناگون به تنکیگیرد که پیش از او نه کار مینماشده را بهگویا وقتی متنبّی مایگانی تکراری و نخ

اش را نیز از آن  گیریبهره  جه ی درنتیا همگان و    "پدران"بلکه ویژۀ    "پدر " اند، قصد دارد آن مضمون را نه ویژۀ  برده

 گیری از مضمونی گسترده میان همة مردم بداند. برای نمونه در بیت زیر: مضمون، نه تقلید از دیگری بلکه بهره
 خير صلات الکریم أعوَدُها  »فعُد بها لا عدِمتُها أبدا 

است که همیشگی باشد. وی مضمونی را در شعر    ها آنخواهد پیاپی به او ببخشد، زیرا بهترین بخششاز ممدوح می

آورده که چندین شاعر   بردهبنربیعه، عمارهلبیدبن  ازجملهخود  به کار  ابوتمام  و  )ابنعقیل  ( و 224:  1994وکیع،  اند« 

درونبدین این  ویژۀ  گونه  نه  را  آن  و  آورده  بیرون  انحصار یک شاعرِ خاص  از  را  مردم    ؛تنکیمایه  ویژۀ همة  بلکه 

 اش را از پدر شعری، پنهان کرده است. دانسته و اثرپذیری 

 :کار برده است، در بیت زیرای از اندیشة دعبل خزاعی را بهمتنبّی در جایی دیگر، مایه
بنَه للمَخانق  بلادٌ إذا زار الحسانَ بغيرها   حصا تُربها ثَقَّ

 پیروی از:به
 خَرَزُ العقيق نُظِمنَ في سَلكَ  فکأنما حصباؤها في أرضها 

 (19: 2ج  ،2007)البرقوقی،                                                                                        

گردانی از  بند مانند کرده، ولی متنبّی با رویدرآمدۀ گردنرشتههای بهمُهرههای یک سرزمین را به ماسه ها یا  دعبل شن

هنرسازه که  مستقیم  تشبیه  نخشیوۀ  بهای  مینماشده  گفتهشمار  دیگر  آمده،  زیبارویان  برای  را  کوفه  خاک  اگر  است: 

گیری از ادوات تشبیه، تشبیهی  بندی برای خود خواهندساخت. وی بدون بهرهها از این خاک، گردنها ببرند، آنسرزمین

زند تا خود را برتر  اقانه میبدخوانی خلّ رسد دست بهپسر از اثرپذیری به اوج میاست. وقتی نگرانی  کار بردهضمنی به

رنگ  بلکه با بدخوانی خلّاقانه، او را کوچک و حضورش را کم  ؛کندبنمایاند. وی قداست شاعر پیشین را رد یا انکار نمی

کند. پیامد این خوانش، شکستن جایگاه الوهیتِ پدر شعری و کاهش  وپا میجلوه داده و جایگاهی برای شعر خود دست

 انجامد.اضطراب ناشی از اثرپذیری است که در پایان به آفرینش اثری نو می 

 7ی فتگ یخودشسازی و پاک.5.5

آمده و نمایش خودشیفتگی و دوری یا بُریدن از گذشتگان است  دستفرورفتن در هویّت شعری شخصی و تازه به

 (. 6: 2019)بلوم، 
اش شکل  یابد، شخصیت شعریالدولة حمدانی راه میتوان گفت: از روزگاری که وی به دربار سیفدربارۀ متنبّی می 

ادعاهایش مبنی بر نوآوری آشکار  ترین خودشیفتگی و  و بیش  افته ی گسترشاش در سرتاسر جهان اسلام  گرفته، آوازه

نمونهشده شعریاست.  پدران  انکار  نوآوری،  دعوی  خودشیفتگی،  این  متنبّی،  شعر  در  بسیاری  روزگار های  از  اش 

های وِزوزکن و کورانِ عصا  شاعرکان، شاعرنماها، مگس » گیری از تعبیرهای  ها را با بهرهشمردن آنجاهلی و کوچک
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تنها خود را سرایندۀ همة چکامهدهد و از ایننشان می  «کردهگم تنها و  داند و دیگران را مدّعی و کارنابلد  ها میرو 

دهد  ها نشان میشدن این نمونه(. نگاهی به تاریخ سروده427:  1و ج  126،131،198،218،245:  2، ج2007)البرقوقی،  

بیش  به سال که  مربوط  نزد سیفترشان  متنبی  از حضور  اوج شهرت و  های پس  یعنی روزگاری که در  الدوله است، 

 هنرمندی بوده است. 

 .بازگشت مردگان 6.5

تلخ و نحس مردم آتن پیش از روزگار سقراط گرفته است و اشاره به -بلوم این واژه را از حال و هوای روزهای 

، (23:  2002کریم،  های پیشین خود ساکن شوند )گردند تا دوباره در خانهروزهای شومی دارد که در آن مردگان برمی

به را  و شیوۀ[ خود  متن]سبک  واژگون،  در حرکتی  بازمیجایی که شاعر جدید،  متن گذشته  بهروی  گویا  و  همان کند 

(. »شاعر پسر ]در این گام[ ناگریز به پذیرش بخشی از تأثیر شاعر  6:  2019گردد )بلوم،  ای که از آن آغاز کرده برمینقطه 

 (. 258: 1400دهد« )صابری و همکاران: پدر است و شعرش، این پذیرش را نشان می

اند متنبی چیزی  زده و باور داشته   "سرقت مذموم »سنجان گذشته بر آن برچسب  هایی از شعر متنبی را که سخننمونه

ای از بازگشت مردگان در نظریة بلوم دانست. گویا این سخن ابومحمد که  توان نشانهبر گفتة پدران نیافزوده است، می

( مربوط به روزگاری  206:  1994وکیع،  )ابن  ، گیردشمارد بلکه شعر والا و پست را میمتنبّی هیچ چیزی را کوچک نمی

 است که شاعر، بزرگیِ پدران شعری را پذیرفته است.

 تقلید از بیت: وقتی متنبی به
 لو لم أقل ها أنا للنّاس لم ترَني تری ضَنیً لم یَدَع منّي سوی شَبَحي 

 گوید: می
 لم تَرَني  كلولا مخاطبتي إیّا کفی بجسمي نحولًا أنّي رجلٌ 

تر  (: »هیچ تفاوتی در لفظ و معنا میان دو بیت نیست و صاحب بیت نخست، شایسته200:  1994وکیع )گفتة ابنو به

به را  مردگان  بازگشت  میاست«،  شاعرانِ  یاد  از  بسیاری  نام  »متنبّی  که  است  عبّود  مارون  سخن  همان  این  آوریم؛ 

اند  که ناقدان خواستههنگامی   ها نیز نامی برجای نمانده بود، زیرا شده ]= مُرده[ را زنده کرده و اگر او نبود، از آنفراموش

(. در نمونة زیر نیز  36:  1987اند« )الخیاط،  ها نیز آوردهبگویند وی این معنا را از فلان و بهمان شاعر دزدیده، نامی از آن

می را  ابوتمام  از  متنبی  کاملِ  در  اثرپذیری  و  باشد  ایجاد شده  پدر شعری  در شعر  اساسی  دگرگونی  اینکه  بدون  بینیم، 

 کند؛ ابوتمام گفته بود:شاعران مرُده را زنده می -ناخودآگاه–اینجاست که متنبّی 
 إلّا الفراقَ علی النّفوس دليلا لو حار مُرتادُ المنيّة لم یَجِد 

 است: و متنبّی سروده 
 لها المنایا إلی أرواحنا سُبُلا  لولا مفارقة الأحباب ما وجدَت 
 ( 241:  1994وکیع،  )ابن                                                                                                    
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 نتیجه 

بیش توان  می بالیدن  که  و  ترِ سرایندگان سدهگفت  به های سوم  و کوچک چهارم هجری  پنداشتن  توانایی هنری خود 

ها  سرقت و تقلید و قرارگرفتن در سایة پدران شعری است. هرچند آنشدن به ها از متّهمدهندۀ نگرانی آندیگران، نشان

-های فراوان در بالیدن بر هنر شاعری، نشان میشکلی آشکار بیان نکرده، ولی وجود بیتاین دلشوره یا دلواپسی را به

سنجانی  اند؛ سخن سنجان بودههای تیزِ سخن های تند و نوشتهاندازه نگران سخنها در ژرفای درونشان تا چهدهد که آن

یادداشت با  بیکه  دربارۀ  های  هم  «سرقت شعری»شمار خود  تکو  واژهسنجی  درونتک  و  فضای  مایهها  های شعری، 

 اند.ها ایجاد کردهروانیِ پرُفشاری برای سرایندگان این سده

گیری از شگردهایی چون ایجاز، غلوّ  های تکراری گذشتگان، با بهرهها و فرم متنبّی در بدخوانی بازنگرانة خود از مایه

های دور یا غریب، آوردن جزئیات همانندیِ  نمودن مفاهیم تکراری، کاربست استعارهیا اغراق در تصویرسازی، برعکس

بهره تشبیه،  تشبیهدو سویِ  از  بهگیری  یا ضمنی  پنهان  تشبیههای  نخجای  و  آشکار  مایههای  و...  فرمنماشده  و  های  ها 

سرایش شعر در گروِ بدخوانی  گذشته را تازه و خود را شاعری نوآور شناسانده و این همان گفتة هارولد بلوم است که  

 آثار پیشین است.

 ها نوشتپی

 اند که دقيق نيست.کار بردهجای »اثرپذیری« اصطلاح »تأثير« را بهپایۀ این نظریه انجام شده، بههایی که بر تر پژوهش.در بيش1
تواند داشته باشد،  تر از »بينامتنيت« دانسته و آن را بر هر گونه پيوندی که یک متن با غير خود می ژرار ژنت اصطلاح «ترامتنيّت« را عام .2

فزون فرامتنيت، سرمتنيت،  پيرامتنيت،  بينامتنيت،  از  عبارتند  که  است  کرده  تقسيم  بخش  پنج  به  را  پيوند  این  ژنت  است.  متنيت نهاده 
 (.205: 1396آبادی، زاده و عرب یوسف)غلامعلی

3. Sainte Beuve. 
 . 63: 1988؛ شراره، 10: 2010؛ غانم، 65ق: 1436؛ العقاد، 54: 2003دربارۀ این ویژگی متنبی و علت روانی آن، نک: زامل، .4
)البرقوقی، 5 الکرمُ  ملکتُه  مال   رجلٌ//أکرمُ  أنّني  الذمَّ  نمونه:کفاني  ج2007.برای  دمي//وبيضُ  351:  2،  یقصفها  الرّدینيات  و:طوال   )

 (.345: 2السّریجيات یقطعها لحمي )همان، ج
به6 هشتم،  سدۀ  در  اندلس  ناقدان  از  السبتی  کقول  .أبوالقاسم  مشابهت،  عکس،  اهتداء،  احتذاء،  »أخذ،  تعبيرهای  از  »سرقت«  جای 

المعنی، أصل ینظر هذا  نبّهه عليه،   ، نزع منزع فلان   ، ، ذهب مذهب فلان  بهره گرفتهفلان  :  1393نيا وهمکاران،  است)طاهری المعنی« 
71.) 

 7. Askesis 
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 چکیده 

های تصویری از  وارهعلمی جدید که با ذهن انسان ارتباط مستقیم دارد، حوزۀ شناختی است. طرحهای  یکی از حوزه

های این حوزه هستند که برای اولین بار توسط مارک جانسون مطرح گردید. واژگان زبان را به دلیل  ترین زیرساختمهم

توانند از  ی کرد. پژوهشگران می بررسشناختی  توان از راه مطالعات  شناختی و ارتباط مستقیم آن با ذهن میماهیت روان

علوم ابزارهایی چون  آن  طریق  با  مرتبط  علوم  و  در  زبان  ازجملهشناختی  آن  ارتباطی  ماهیت  دلیل  به  شناختی  شناسی 

پژوهش زمینه مختلف  در  های  ابزار  این  از  استفاده  مقاله  این  در  پژوهشگران  هدف  بنابراین  دهند.  انجام  را  هایی 

 باشد.  رمزگشایی معنایی واژگان فارسی و عربی می

دوره اول  شناسی زیست درس در به زبان فارسی و عربی  شده  یابیبه مطالعه موردی واژگان معادل  ،در پژوهش حاضر

این دو  شده به   یابیهای تصویری در واژگان معادل وارهاست و درصدد است که میزان کاربست طرح  شدهپرداختهو دوم 

را  زبانبر    زبان  رویکرد  توصیفیاساس  تحقیق  روش  کند.  بررسی  جانسون  پژوهش  -شناختی  این  در  است.  تحلیلی 

شناسی  زیست   درس  دربه زبان فارسی و عربی    شده  یابیواژگان معادل   له هستیم که تا چه میزانئ دنبال بررسی این مسبه

هدف  ؟اندداکردهی یافته در قالب زبان نمود پ  از پایه هفتم تا دوازدهم برای رسیدن به معنی با کاربرد تجربیات جسمیت 

ابزارهایی معناشناختیهای تصویری بهوارهطرحسازی  ، برجسته این پژوهش انتزاعی    ، جهت نشان دادنعنوان  فضاهای 

به  یابی واژگان  در معادل   رابیشترین میزان    واره حجمیها، مشخص شد که طرحوتحلیل دادهپس از تجزیه  باشد.میذهن  

نمیعربی    واژه  واره حرکتی طرحدر    .ستدارا   عربیزبان   ولی  یافت  قدرتی طرحشود  انتقال    واره  در  را  یکسانی  سهم 

 یابی شده به زبان فارسی و عربی دارد. معنایی واژگان معادل 

ی،  فارسی و عربه  شد  یابیواژگان معادل   جسمیت یافتگی،  های تصویری،وارهطرحشناسی شناختی،  زبان  : هاواژهکلید
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 مقدمه   .1

ی است و همواره  اجتماعاز تغییرات    متأثرهای اجتماعی و نظامی وابسته به فرهنگ اجتماعی هستند که  ها، نهادزبان

)صفوی،   است.  غیرزبانی  اجتماعی  عوامل  به  پاسخ  و  تغییر  حال  و  گریدعبارتبه(.  97:  1374در  اجتماعی  تغییرات   ،

-توسعه علم و صنعت از عوامل مهم تغییر زبان هستند و این تغییر بیش از هر سطح دیگری در سطح واژگان رخ می

  برای ساختن واژگان جدید معمولًا سه مرجع وجود دارد: دهد.

   های زبانالف( فرهنگستان

 ب( نویسندگان، مترجمین، ادبا و علما  

 باشند.  ج( سومین مرجع مردم عادی می

واژه اصلی  وظیفه  واژهاماّ  و  میسازی  آن کشور  ادب  و  زبان  فرهنگستان  برعهده  زبانی  هر  در  دیگر  گزینی  از  باشد. 

وران در استفاده از  هایی است که به تصویب این نهاد رسیده و نیز تشویق گویشها، ترویج معادل وظایف فرهنگستان

 باشد.ها میاین معادل 

گزینی فرایندی است که طی یک فرایند  سازی یا واژهگزینی دانشگاه زبان و ادب فارسی، واژهبه گزارش گروه واژه

معین،   هنری  یا  تخصصی  فنی،  می   معمولًاعلمی،  انجام  یا  انتخاب  کلمه  یک  از  بیش  مواردی  در  یا  شود.)گروه یک 

( از  1سازی اصول زیر را رعایت کند:(. فرهنگستان موظف است در فرایند انتخاب واژه یا معادل 11:  1388گزینی،  واژه

باشد. 2کند.    استفادهزبان علمی   فارسی  باید  و  فارسی است  ایران  زبان علم  بقای خود  3(  برای  فارسی  علمی  زبان   )

 (.11هاست. )همان: نیازمند انتخاب منظم و روشمند واژه

شناسی مبتنی بر درک  شناسی است که ریشه در علوم شناختی و حوزه زبانترین مکاتب زبانشناسی یکی از مهمزبان

. به گفته او، ساختار  دانندیزندگی دارد. طرفداران نظریه شناختی، زبان را یک فرآیند و ساختار را یک مفهوم م و تجربه  

زبان، سازماننظام م  یدهمند  را منعکس  ما  اکندیافکار  نتیجه رسیدند که  این  به  لیکف و جانسون  با    یهادهی.  انتزاعی 

م تلقی  شناختی  معناشناسی  اصول  از  یکی  مفهومی  ساختار  به  بخشیدن  عینیت  از  جانسون،  شودیاستفاده  گفته  به   .

که ما به زبان خود منتقل    کنندی، ساختارهایی را در ذهن ایجاد مکنندیتجربیاتی که افراد از دنیای اطراف خود کسب م

 (.13-11: 1392)راسخ مهند،   دشون یم یدهضمنی در ذهن انسان سازمان یها دهیا  .میکنیم

باشند که انسان با توجه به تجربیات فیزیکی خود از  های تصویری میوارههای مفهومی در واقع همان طرحاین ساخت

تر را درک  شوند که انسان بتواند سایر مفاهیم انتزاعیدهد. همین تجربیات عینی باعث می را شکل می  ها آنجهان خارج، 

)بهروزی و    کرده است بندی  واره حجمی، حرکتی و قدرتی تقسیمکلی طرحگروه  سه    بهها را  جانسون این تجربهکند.  

 (. 32:  1399فرع شیرازی،  

جانسون پیشنهاد کرد که    1987ترین مفاهیم معناشناسی شناختی هستند که در سال های تصویری از اساسیوارهطرح

زیرا از فرآیند درک    ؛حجم، حرکت و قدرت است. این تصاویر نوعی تجربه عاطفی هستند  یز یرها برنامهآن  نیترمهم

م  ناشی  م  شوندیاحساسات  مرتبط  بیرونی  دنیای  با  را  ذهن  دنیای  طرح  .کنندیو  میوارهاین  باعث  بین   ها  که  شوند 

های نو کارساز باشند. این  هایی ایجاد شود که برای درک تجربههای ذهنی وی، رابطههای روزمره انسان و یافتهتجربه

اثبات موضوعات ذیل می تبیین مفاهیم و رمزگشایی معنایی واژگان  وارهباشد که طرحتحقیق در پی  های تصویری در 

شناختی جانسون چگونه  یابی شده به زبان فارسی و عربی در درس زیست شناسی دوره اول و دوم مبتنی بر زبانمعادل 
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می پیدا  یا  کاربرد  طرحگریدعبارتبهکنند  به،  قدرتی  و  حرکتی  و  معنایی  واره حجمی  انتقال  در  سهمی  چه  خود  نوبة 

 های زیر هستیم: دنبال پاسخ به پرسشیابی شده دارند؟ پس در این پژوهش بهواژگان معادل 

 پژوهش های پرسش  .1.1

طرح1 می واره.  چگونه  تصویری  رمزهای  و  مفاهیم  تبیین  در  معادل توانند  واژگان  معنایی  زبان گشایی  به  شده  یابی 

 شناختی جانسون به ما کمک کنند؟ شناسی دوره اول و دوم بر اساس رویکرد زبانحوزه زیستفارسی و عربی در 

یابی شده  واره )حجمی، حرکتی، قدرتی(، بیشترین و کمترین فراوانی را در انتقال معنایی واژگان معادل . کدام طرح2

 شناسی دارد؟ به زبان فارسی و عربی در درس زیست

 های پژوهش فرضیه .1.2

میبه  .1 طرحنظر  که  معادل وارهرسد  واژگان  معنایی  رمزگشایی  و  مفاهیم  تبیین  در  تصویری  زبان  های  به  شده  یابی 

 شناختی جانسون قابلیت کاربرد دارد. شناسی دوره اول و دوم مبتنی بر زبانفارسی و عربی در درس زیست

طرح2 معادل .  واژگان  معنایی  انتقال  در  را  سهمی  هیچ  حرکتی  طرحواره  ولی  ندارد  عربی  زبان  به  شده  واره  یابی 

یابی شده  واره قدرتی سهم یکسانی را در انتقال معنایی واژگان معادل حجمی، بیشترین فراوانی را به زبان عربی و طرح

 به زبان فارسی و عربی دارد.  

 پیشینه پژوهش  .3. 1

با استفاده از رویکرد جانسون  هایی در زمینهدر ایران پژوهش باقری خلیلی و محرابی   شدهانجامهای مختلف  است. 

طرح1392کاله) مقاله  کردهواره(،  بررسی  حافظ  و  سعدی  غزلیات  در  چرخشی  یافتههای  به  آنان  در  اند.  جالبی  های 

درک سعدی از    های حرکتی است.وارههای طرحشاخههای چرخشی یکی از زیروارهکنند. طرحپژوهش خود اشاره می

دا حافظ  ادراک  و  واقع  ی ارهیزمان خطی  نگاه خطی  دا  یی گرااست.  نگاه  و  نشان   یی گراآرمان  یا رهیسعدی  را  حافظ 

مرکزگرایی کاربرد پیدا    صورتبهمرکزگریزی و در شعر حافظ    صورتبهعبارت دیگر، واژگان در شعر سعدی    .دهدیم

  کنند.می

های  وارههای زبان فارسی بر اساس طرحالمثلنامه خود با عنوان »بررسی شماری از ضرب(، در پایان1385فر)  آریان

شناختی« ضرب معناشناسی  نظریه  چارچوب  در  در  المثلتصویری  که  را  فارسی  بدن    هاآنهای  اعضای  ، شدهاشارهبه 

تصویری و کاربرد اعضای بدن وجود های  وارهگیرد که رابطه مستقیم بین طرحی قرار داده است. وی نتیجه میموردبررس

 دارد.

( طاهری  و  صادقی  و  آسیابادی  طرح1391محمدی  عنوان  تحت  پژوهشی  به  بیان (،  در  آن  کاربرد  و  حجمی  واره 

پرداخته  این طرحتجارب عرفانی  نگارندگان،  گرفتن  وارهاند.  قرار  بر  که  را  در   ءیشها  دارد،  دیگر دلالت  درون شیئی 

هایی که بر مفهوم  ها و ادراکهای پژوهشی آنان، بیشتر تخیلات ، دریافت اند. براساس یافتهمفاهیم عرفانی مطالعه کرده

 بل شناخت هستند. قاحجم دلالت دارند، با این روش 

های تصویری توسط جانسون را  وارهشناسی شناختی« نظریه طرحی بر زبان درآمد( با نگارش کتاب»1392راسخ مهند)

های تصویری و مشخصات  وارههای طرحنماید و با نگاهی شناختی به معنای واژگان، نظریهبه شکلی جامع بازگو می
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می معرفی  را  حسی  ادراک  سیستم  طرحگریدانیببهکند.  این  معنیواره،  ساختارهای  تصویری  جسمیهای  شدگی دار 

 برخورد با اجسام هستند.  نحوهبعدی، تعاملات ادراکی و هستند که حاصل حرکات جسم انسان در فضای سه

( رفیعی  و  دیگری  1398ایمانی  مطالعه  در  فارسی    درباره(،  زبان  در  سر  اندام  نام  ترکیبات  از  محور  ساخت  تحلیل 

سازی انشعابات  واره ساختی ناظر بر عملکرد این الگوی واژهترین طرحکوشند تنوعات معنایی، عمومیپردازند و میمی

بر اساس دادهحاصل و نیز ساختار سلسله مراتبی آن را در واژگان گویش زمانی و درزمانی  های هموران زبان فارسی 

واره فرعی  واره ساختی عمومی و چندین زیر طرحمورد بررسی قرار دهند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو طرح

 دهنده نظام سلسله مراتبی این ساخت هستند.تشکیل

و   سیدی  و  مطالعه1401ناظری)دهقان  به  ازجمله  (،  که  است  »تل«  واژه  توصیفی  و  تاریخی  معناشناسی  درباره  ای 

از نزول قران، واژه  آید، پرداختهواژگان تک کاربرد در قرآن کریم به شمار می نتیجه رسیدند که پیش  به این  آنان  اند. 

به معنای »تپه، گردنه  «  در دوران جاهلیت » تل  کهیدرحالهای سامی به معنای »علق« و »رفع« بوده است.  »تل« در زبان

 و نیزه«، به معنای برافراشتگی و بلندی بوده است. 

(، به بررسی جستارهای زبانی در قصیده »اطبق دجی« سروده محمدمهدی جواهری  1401رسولی، رضایی و حسینی)

زدایی  اند که هدف از این پژوهش، شناساندن شگردهای آشناییزدایی آوایی، واژگانی و نحوی پرداخته با رویکرد آشنایی

 ادبیات معاصر عراق است. از ای نمونه عنوانبهشناختی های شاعر از منظر زیباآورییابی به نودر اشعار جواهری و دست

طرح  بررسی  به  که  است  این  پژوهش  از  هدف  تصویری  وارهاما  معنی  عنوانبههای  ساختن  ابزارهای  در  شناختی 

  ها بپردازد.فضاهای انتزاعی در ذهن انسان 

 پژوهش  ی نظر  ی. مبان2

عموماً بر    یانتزاع  یهااست که حوزه  نیا  دهی است. عق  یشناس در زبان  دیجد  یها شی از گرا  یکی  یشناخت  یشناسزبان

حوزه ع   ینیع  یها اساس  م  ترینیو  بهشوندیدرک  استعار  ینوع  گر،یدعبارت.  انضمام  ن یب  ینگاشت  حوزه    یحوزه  و 

  کرد یرو  یگریو د  یشناخت  یمعناشناس   یکیکرد.    میحوزه تقس  وآن را به د  توانیم  یطورکلکه به  شودیبرقرار م  یانتزاع

معناشناسیدستور   یشناخت بررس  یشناخت  ی.  ب  یبه  انسان  نیرابطه  معنا  یمفهوم   یها نظام  ،یتجربه  ساختار  زبان   ییو 

 ( 162:1401 ،یجاروکان یو موسو ی)دادور کاشان  کند یم یتجربه، شناخت و زبان را بررس  نیو رابطه ب پردازدیم

شناخت  لوبنر ا  یعلم  مکندیم  فیتعر  گونه نیرا  کار  ذهن  »چگونه  ورود  کندی:  مح  یو  از  و   کند،یم  افتیدر  طیرا 

و    یبندها را دستهداده نیو سپس ا کند یم سهیمقا  یقبل یهاآن را با داده کند،یپردازش م کند یچگونه آنچه را که درک م

در مورد    قی . تحقمیکنیکند. ما از آن استفاده م  فیآن را توص  یچگونگ   وما    یتا اطلاعات ذهن  کند«یم  رهیدر حافظه ذخ

به ذهن ماست و دانشمندان را ازآنچه در ذهن    یاچهیدر  نیترزبان مهم  رایعلم است؛ز  نی ا  یاصل  یهااز شاخه  یکیزبان  

 (. 1392:38)راسخ مهند،   سازدیآگاه م گذردیما م 

کاررفته است. بنابراین ممکن است این اصطلاح به  اصطلاح ساختار در آثار اکثر نویسندگان عرب به اشکال مختلف به

( و  271:  1370محمدعلی خولی )خولی،   »محجيم الرغة النظری«معنای غربی آن نزدیک یا دور از آن باشد. مثلاً در کتاب  

(.  87:  1983،  مصطلحات علم اللغه الحدیث  معجماز واژه بنیاد به معنای مرکب استفاده شده است ) « محجم الرغه الحدیث»

 است. این کتاب حاصل تلاش گروهی چند زبان شناس و فرهنگ شناس عرب  
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  ی اغلب حاو  هایشناسی. هست شودیم  جادی از کلمات ا  ی سلسله مراتب  شیآرا  کی  لیبر اساس تشک  یمفهوم  یها نقشه

  ت یواقع  ن یدهند. ا  یرا نشان م  ین یشیهستند و دانش پ  یدرک انسان از جهان اطرافشان اساس   ی هستند که برا  یمیمفاه

هست ساختار  ش  یمبتن   یشناس   یکه  پا  بالا   ای و خاص،    ی عموم  ی ها  بی بر  جا  نییو  به  مد  ی است،  مشکل    ت ی ریحل 

بستگ هدف  حوزه  و  هدف  به  ز  یواژگان،  کاربرد  نیا  نی ب  رایدارد؛  و  مهم  تفاوت  جنبه  دارد.    یدو  وجود 

  م یخاص بر اساس مفاه  ییمعنا  یهابه دنبال استخراج حوزه  ییمراتب و مختصات معنابر سلسله  یمبتن  یها یشناسیهست

به  شدهفی تعر  قاًیدق ...( دانش مرتبط به  کیزیف  ، یاضی)ر  هیعنوان مثال در علوم پاهستند.    رایز  شود؛یم  جادیا  یراحتو 

رشته داراهمه  م  یمفهوم  ستمیس  ک ی  ی ها  که  علم  توان یهستند  اصطلاحات  با  را  چن  فیتعر  یآن  در    نیکرد.حتماً 

  ،یصورت محض و انتزاعجهان را به  یعواق  یهادهیپد  کوشدیم  شود،یکه در جهان مقاله ظاهر م  ءیمفهوم ش  ،یموارد

 (  1392:176،ی بهشت ینیشده ارائه دهد. )حسو ساده یآرمان ییعنوان الگوبه

فهرست کرده است، ازجمله: طرح  ی ری تصو  یطرحواره ها  یرا برا  ی ژگیو نیخود چند  یدر مطالعات شناخت جانسون

 (. 1399:134 گران،یو د یرانشاه ی ا ی)فتح  روی واره حجم، طرحواره حرکت و طرحواره ن

نظام مفهومی بهره ها که حاصل قابلیت درک از طریق جسمیت یافتگی هستند، در نشان دادن  وارهتالمی از همین طرح

تر را که  ها، چند ویژگی کلیواره( پیش از پرداختن به هریک از این طرح3:  1394گیرد)دستلان و محمد ابراهیمی،  می

و  توضیح می  شدهطرح  جانسون  لهیوسبه انواع طرح  ازآنپسدهیم  از  را  وارههرکدام  تصویری  جداگانه    صورتبههای 

 کنیمبررسی می 

 واره حجمی طرح. 1.2

مهم از  یکی  حجمی  جسمانی    ی هاطرح  نی ترطرح  انتزاعی  مفاهیم  به  تجسم  و  تخیل  قدرت  با  که  است  بصری 

ها اساساً از پیش  . این بدان معنی است که آنندیآیها در مورد تجربیات حسی هستند و به دست م. این طرحبخشدیم

ها( از تجربیات و  سؤالات مربوط به مفهوم طرح حجمی )ورود و خروج از ظروف و مکان  بیترت نیا. بهاندشدهنییتع

جا حاضر ما با  . این طرح یکی از تجربیات رایج و همهد ی آیاطلاعات حسی انسان در مراحل اولیه توسعه به دست م

 .شودیکانتینرها است که در کلمات و مکالمات روزمره با استفاده از کلمات کلیدی )داخلی و بیرونی( نمایش داده م

حجمی  وارهطرح پدیده  اند عبارتی  بین  انطباق  و  نگاشت  در  از  قرارگرفتن  از  انسان  که  تجربیاتی  و  ذهنی  های 

شود که انسان بتواند با در نظر  ، باعث میوارهآورد. این طرح... به دست می  کار وخانه، اتاق ، محیط    ازجمله هایی  مکان

سازی قرار گرفتن اشیاء در درون یکدیگر امکان تجسم در ذهن خود را میسر سازد  شبیه  و باگرفتن ظرف و مظروف  

 (. 1)شکل 

 
 واره حجمی . طرح1شکل 
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اصلی طرح طرح  اندعبارتواره حجمی  عناصر  این  درونی  ساختار  بیرون.  و  محدوده  درون،  طرحاز:  مثل  واره واره 

نحویی   به  دیگری  نتیجه  اندشدهمرتبتصویری  یک  به  منجر  میکه  منطقی  درون یک ظرف  گیری  یا  چیزی  هر  شود: 

است یا بیرون آن ظرف: اگر الف که یک ظرف است، درون ظرف ب باشد و ج درون ظرف الف باشد؛ نتیجه ج درون 

است طاهری،    ظرف ب  و  آسیابادی  مثال»1391:100)محمدی  برای  بحران  (.  این  از  برای خروج  مدیر،  آقای  به  باید 

 کمک کرد«. 

که در آستانه اشغال    کندیو از موقعیتی حرکت م  شودیموجودی که دستخوش حرکت مدر این مثال، »آقای مدیر«  

علامت با  است.  خود  مکان  از  خارج  م   یگذارموقعیتی  مشخص  مرزی  منطقه  از  خارج  که    شودیدر  است  موجودی 

می قرار  محدوده محسوب میتحت حرکت  داخل  در  که  موقعیتی  از  و  از  شود، حرکت میگیرد  مکانی خارج  تا  کند 

را اشغال می بیرون  کند. همانمحدوده مرزی مکان  با ذکر  از محدوده مرزی،  یی شده است  نمابرجستهطور که خروج 

 (.1399:42)بهروزی، فرع شیرازی، 
 

 شناسی دوره اول و دومیابی شده در درس زیستواره حجمی در واژگان معادلکاربرد طرح. 2.2

آورد، تصویری  های گوناگون به دست میای که در مکانواره حجمی، انسان با توجه به تجربهبراساس تعریف طرح

کند، همین رابطه ظرف و مظروف باعث  سازی در موارد مشابه را برایش میسر میوسیله آن مفهومسازد که بهذهنی می

طرحمی اساس  بر  را  خود  ذهنیات  بتواند  که  معادل شود  واژگان  به  ادامه  دهد.در  شکل  حجمی  درس  واره  شده  یابی 

 است.   شدهاشارهشناسی دوره اول و دوم در جدول زیر  زیست

دهد. شناسی دوره اول و دوم نشان مییابی شده به زبان فارسی و عربی در درس زیستواژگان معادل . 1جدول 

 باشد واره تصویری غالب حجمی میطرح

 واژگان لاتین  یابی شده واژگان معادل  سازی/معنی مفهوم

)زیستغده است  دراز  و  پهن  پایه  ای  شناسی 
 یازدهم، صفحه شصت( 

 پانکراس  لوزالمعده()عربی()

)زیست است  انسان  بدن  از  پایه  بخشی  شناسی 
 ( وهشتیسیازدهم، صفحه  

 اسکلت  بندی استخوان

اندامک شناسی  است )زیست  اختهیدرونهای  از 
 پایه دهم، صفحه یازده(

 لیزوزوم کافنده تن 

شناسی پایه  لایه میانی دیواره قلب است )زیست
 (کیوپنجاهدهم، صفحه  

 میوکارد  ماهیچه) قلب()عربی( 

)زیست است  ماده  نوع  دهم، یک  پایه  شناسی 
 ( وهفتیسصفحه 

 سورفانکتانت  عربی(()فعالسطح)عامل  

است   اندازهدستگاهی  هوا  برای  حجم  گیری 
 ( وسهچهلشناسی پایه دهم، صفحه )زیست

 اسپیرومتر  سنج دم

)زیست است  عصبی  پایه  دستگاه  شناسی 
 یازدهم، صفحه هفده( 

 پاراسمپاتیک  عربی()حس()پادهم

شناسی پایه  )زیست  وضعیت التهابی ریه است 
 دوازدهم، صفحه دو(

 پنومونیا  ) عربی( (هیالرذات)
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اند. این دسته از واژگان بر مبنای  صورت تصادفی انتخاب شدههای حجمی هستند و بهوارهاین واژگان از نوع طرح

یا محیطی  تصویری کلی و  بر اصل قرار گرفتن شیئی در داخل فضا  آن دلالت می  خارجاند که  تصویر  از  این  از  کند. 

عنوان یک  واره حجمی استفاده شده است. در اینجا واژگان بهجهت توصیف طرح  صرفاً ظرف و مظروف، برخی اوقات  

یابی شده را فراهم کرده زمینه جسمی شدگی مفهوم واژگان معادل   آنچهاست و دلالت بر مکان دارد.    ظاهرشدهظرف  

طرح پذیرش  است.  آن  مجازی  معنای  واقعیتاست،  تحقق  حجمی،  است.  های  انتزاعی  مفاهیم  و  مفهوم    ازآنجاکهها 

کلاس   در  میشناسستیزمیوکارد  که  است  قلب  ماهیچه  معنای  به  مفهوم    طور بهرا    آنتوان  ی  کرد.  احساس  عینی 

پایین    لوزالمعده واژه  میمعده  یعنی  ریشه    لوزباشد.  از  و  است  سوراخ  معنای  لوزابه  و  یلوز  جامد    لاز،  اسم  و  هستند 

واژه  می در مورد  ریشه  این  معدهباشند.  از  که  معداگونه است  و  یمعد  آن  می  معد،  به    معدباشد.جمع  آن  معنی  و  است 

هایی را به دست آورد تا عضله قلب تواناییباشد. در طول فیزیکی شدن،  معنای شکم یا پهلوی انسان و اسم جامد می

 در ظرف خود قرار گیرد. 

دهد. این واژه عربی  در این طرح قلب انسان ظرف و مکانی است که خون در آن جریان یافته و حیات را گسترش می

 ای ندارد.  گونه ریشهباشد و هیچاست و اسم جامد می

به   فعالباشد.  که به معنای کاری کردن یا کاری انجام دادن می  فعل، یفعل و فعلاز ریشه    ، فعالفعالسطح،  مثال عنوانبه

 باشد و از نوع اسم مشتق است. بخش میمعنی مؤثر یا نافذ یا نتیجه

 باشد.  است که به معنای گسترانید است و جمع این واژه سطوح می سطح یسطح سطحاواژۀ سطح از ریشه  

آید. معنای بسیار فراوانی در فرهنگ لغت دارد ولی در اینجا به  می  حسسا یحسس حسس و تحسیسواژه حس از ریشه  

 باشد و اسم جامد نیز است.  معنی محسوس کردن یا به معنی قدرت در انجام کار هم می

 باشد.  باشد و اسم مشتق میمی الرئهذاتدر فرهنگ معین  الریه ذات واژه

واره حجمی است که به  مربوط به طرح  هاآنمورد از    8شناسی،  زیستیابی شده در درس  واژه تخصصی معادل   19از  

گونه که آمار  یابی شده است. همانمورد به زبان عربی معادل   5  هاآن اند و از بین  یابی شدهزبان فارسی و عربی معادل 

 (.2واره فراوانی بیشتری دارند )جدولدهد واژگان عربی در این طرحنشان می

یابی شده به زبان فارسی و عربی در درس  واره حجمی در واژگان تخصصی معادل . توزیع فراوانی طرح2جدول 

 شناسی دوره اول و دوم زیست

 واره حرکتی .طرح3.2

که مفاهیم انتزاعی پس از ارتقاء از حالت    صورت نیبدسازی است.  رویداد حرکت یکی از عناصر تأثیرگذار در مفهوم

 اند.ذهنی به مادی و جسمانی، قابلیت حرکت یافته

 درصد  تعداد  واره حجمی(واره )طرحنوع طرح
معادل  شدهواژگان  زبان  یابی   به 

 فارسی  
3 37% 

معادل  زبان واژگان  به  شده  یابی 
 عربی 

5 62% 
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حرکت نشان دهنده تجربه انسان از حرکت دادن خود یا اشیاء دیگر است. این حرکت یک نقطه شروع به  واره  طرح

برای مثال، »آقای مدیر هرچه  د.نام مبدا و یک نقطه پایان به نام هدف دارد. آنچه بین این دو چیز است راه نامیده می شو

 (. 2)شکل   .ای نرسید«تلاش کرد به نتیجه

 الف( نقطه آغاز مسیر                                          ب( نقطه پایان مسیر  

 

 واره حرکتی . طرح2شکل

مسیر راهی برای حرکت از مکانی    ازآنجاکهدانند:  گونه میهای حرکت را اینایوانز و گرین اهمیت رابطه بین شاخصه

ها منبع و هدف  رود که بین آنهای متضاد می، مقصد یا هدف و برخی مکانمبدأبه مکان دیگر است، از نقطه شروع یا  

پیچیده، طرحوارهشکل هستند مانند همه طرح را تشکیل می  شکل کواره حرکتی ی های تصویری  دهد: ساختار  تجربی 

 )همان(. شود یک کل منسجم ظاهر می  عنوانبهدرونی دارد، اما 

طبق اصول عملی این نوع طرح،؛ رفتن از نقطه )الف( به نقطه )ب( مستلزم عبور از تمام نقاطی است که در مسیر بین 

با گذشت زمان خاصی همراه   اینکه مسیرها، دارای جهت هستند و هر مسیری  )الف( و )ب( وجود دارد. نکته دیگر 

دیگران،  است   و  )1396)دریس  منعکسواره، طرحگریدعبارتبه(  با  های حرکتی،  خود  از حرکت  انسان  تجربه  کننده 

های  باشد که مفاهیم انتزاعی را در غالب صورتواره حرکتی میواره جهتی نیز نوعی طرحطرحدیگر اشیاء است)همان(. 

 .( 64:1396)سلیمی و علی نتاج، دهد های متقابل به یکدیگر پیوند میمکانی در جهت

 شناسی دوره اول و دوم عربی درس زیستوزبان فارسییابی شده بهمعادلحرکتی در واژگانواره .کاربرد طرح4.2

دهندهطرح نشان  همواره  حرکتی  نقطهواره  از  حرکتی  میی   ) )ب  نقطة  به  جدول  )الف(  در  از  نمونه  3باشد.  هایی 

طرح نوع  این  مثال کاربرد  نوع  این  در  است.  شده  داده  نشان  ذهن  واره  به  واژگان  معنی  از  که  مشخصی  تصویر  ها، 

میمی پایان  )ب(  نقطه  به  و  اغاز  )الف(  نقطه  از  که  است  مسیر  رسد، حرکتی  کننده  واژگان، طی  معانی  به  بسته  یابد. 

های حرکتی متفاوتی مثل  شود و با الگوای آغاز میها و غیره باشند که از نقطهها، یاختهها، کروموزومممکن است سلول 

بندی و یا هر نوع حرکت دیگری برای رسیدن به نقطه مقصد  جلو، افقی عقب، چرخش، قطعهنزولی، صعودی، افقی به

به این که نقاط شروع و پایان و مسیر سفر در اطراف طرحمی توجه  با  های تصویری، ذهنی هستند، عمدتاً  وارهرسد. 

هدف   و  ذهنی  تصاویر  با  که  است  توجه  حرکت،مورد  این  از  فراتر  میموضوعی  محقق  نظر  واژه مورد  دربارۀ  شود. 

است. »فروغ غذایی  مواد  تولید  پایان،  نقطه  و  خورشید  انرژی  مسیر،  کننده  طی  هستند.  گیاهان  آغاز  نقطه  آمایی«، 

ها از واژه عربی استفاده نشده است. این  یابیواره حرکتی در معادل شود، بر اساس آمار در طرحگونه که ملاحظه میهمان

 اند. صورت تصادفی فهرست شدهواژگان به

 واره حرکتی یابی شده از کاربرد طرحهایی از واژگان معادل . نمونه3جدول 

 واژگان لاتین  یابی شده واژگان معادل  سازی/معنی مفهوم

های یاخته  نوعی تقسیم هسته یاخته است که در آن شمار کروموزوم
 یازدهم، صفحه نود و دو( شناسی پایه یابند. )زیستبه نیم کاهش می

 میوز  کاستمان 

تقسیم یک یاخته به دو یاخته مشابه و در حقیقت روشی برای تکثیر  
 شناسی پایه یازدهم، صفحه هشتاد و چهار( است. )زیست

 میتوز  رشتمان
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درشت   ذرهبه  هامولکول بردن  و صورت  یاخته  داخل  به  جامد  ای 
 ( وشششصتشناسی پایه یازدهم، صفحه  هضم آن. )زیست 

 فاگوسیتوز  خواری بیگانه

مولکول درون  سلول،  آن  در  که  گویند  فعال  فرایندی  به  یا  بری  ها 
شناسی پایه دهم، صفحه  . )زیست بردیفروم اجسامی را به داخل خود  

 پانزده( 
 اندوسیتوز  بری درون 

)زیست است.  اسپرم  تولید  صفحه  فرایند  یازدهم،  پایه    نودشناسی 
 (ونه

 زایی اسپرم زایی زامه

یابی شده را  های حرکتی را که کار رمزگشایی معانی واژگان معادل وارهتوان کاربرد طرحروشنی می  با تحلیل مشابه به

عربی یافت نشده است. از  یابی شده به زبان  طور گفته شده واژه معادل به درستی برعهده دارند ، مشاهده کرد؛ اما همان

واره حرکتی هستند که به مورد از نوع طرح  5شناسی، فقط  یابی شده در درس زیستواژه تخصصی معادل 19مجموع  

 (. 4واره استفاده نشده است )جدول اند و از واژگان زبان عربی در این طرحیابی شدهزبان فارسی معادل 

یابی شده به زبان فارسی و عربی در درس  واژگان تخصصی معادل واره حرکتی در . توزیع فراوانی طرح4جدول 

 شناسی دوره اول و دوم زیست

 درصد  تعداد  واره حرکتی(واره )طرحنوع طرح

 %100 5 یابی شده به زبان فارسی  واژگان معادل 

 0 0 یابی شده به زبان عربی واژگان معادل 

 واره قدرتی.طرح5.2

قدرت،   ی. طرحواره هاشودیشناخته م  زین  «یعنوان طرح »اجباراست که به روی طرح ن فرض، شیاز طرح پ  یگر ینوع د

و موانع هستند.   روهایبا حرکات، ن  یکیزیانسان از تماس ف  اتی در ذهن هستند که محصول تجرب  یانتزاع  یطرحواره ها

  اهایو موانع معمولًا در رؤ  ها یریدرگ  نیشده است. با ا  اجهخود مو   هی عل  ایعنوان  به  یزیخود با چ  یدر زندگ  یهر فرد 

آن  دارد.  نم  کیها پشت  سه احتمال وجود  در مرکز    توانندیمانع هستند و  به حرکت  کنند.  ادامه    ای حرکت  کنار مانع 

طرحواره    دآگاهناخو  توانندیم  یات یتجرب  نی. حال افراد با داشتن چندیببر  نیخود را از ب  ر یموانع موجود در مس  ای  دیده

برا  یبصر  یها خود  ذهن  تجرب  ی در  درک  و  ا  ات یدرک  سالار   جادیمختلف  )بابا  زند یکنند.  د  ی،    گران، یو 

 : دیدر ادامه د توانیبه زبان را م یقدرت  های وارهاز اعمال طرح هایی(.نمونه1394:76

را   مسیر  ادامه  که  دارد  وجود  راه  سر  بر  مانعی  ابتدا  )شکلمی  رممکنی غدر  در  شیرازی،  3کند  فرع  )بهروزی،   )

1399:40 .) 

   با این تصمیم به اجرای پروژه پایان داده است «. رعاملی مد»

 

 

 واره قدرتی نوع اول: توقف حرکت . طرح3شکل
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کند و یا با تغییر  می  رممکنیغشود و ادامه مسیر را  حرکت ایجاد می واره قدرتی نوع دوم، مانعی در مسیر در طرح

 (. 4شود )شکل مسیر، راه جدیدی برای ادامه مسیر بدون برخورد مجدد با مانع پیدا می

 کرد«.   کنندهنیتأمکارخانه را مجبور به تغییر   رعاملیمد»با این تصمیم ناشیانه، 

 
 

 شکستن مانع یا تغییر دادن مسیر واره قدرتی نوع دوم: . طرح4شکل 

و فرد همچنان بر موانع غلبه کرده و  بازداردتواند انسان را از ادامه مسیر در طرح قدرت نوع سوم نمی  جادشدهی امانع 

 (.5دهد )شکل  با قدرت خود راه را ادامه می

 بحران اقتصادی، تولید کارخانه را با مدیریت عالی حفظ کرد«.  باوجود» مدیری 

 
 

   جلوروبهواره قدرتی: موانع و حرکت . نوع سوم طرح5شکل 

 اول و دوم شناسی دورهعربی درس زیستویابی شده به زبان فارسیواره قدرتی در واژگان معادل.کاربرد طرح6.2

 دهد. سازی نشان میواره را در مفهومهای زیر کاربست این نوع طرحمثال 

 . اندشدهانتخابصورت تصادفی سازی که بهواره قدرتی در مفهومطرحکاربست  زهایی امثال .  5جدول 

 واژگان لاتین  یابی شده واژگان معادل  سازی/معنی مفهوم

است.)زیست چپ  بطن  انقباض  صفحه  فرایند  دهم،  پایه  شناسی 
 پنجاه و دو( 

 سیستول )عربی(انقباض 

کردن آب واسطة اضافه  یک واکنش جداشدن پیوندهای شیمیایی به
 شناسی پایه دهم، صفحه بیست و سه( است. )زیست

 هیدرولیز  کافت آب

گویچه عبور  محیط  فرایند  به  مویرگ  دیواره  از  خون  سفید  های 
 شناسی پایه یازدهم، صفحه شصت و هفت(  پیرامون. )زیست

 دیاپدز  تراگذاری 

محلولی   یا  گاز  که  است  دلفرایندی  بهلیبه  محلی  از  اولیه  ی  جای 
 شناسی پایه دهم، صفحه بیست و دو(خود بازگردد. )زیست 

 معدهبرگشت اسید 
 )عربی( از مری 

 ریفلاکس 

تنظیم می را  داخلی خود  که محیط  است  و  ویژگی یک سامانه  کند 
شناسی پایه دهم، تمایل به حفظ وضعیت ثابت و پایدار دارد. )زیست

 صفحه پنج(

 هومئوستازی  ایستایی هم

نمودار   که  قلب  نوار  یا  نگاشت  دل  برق،  فرآورش   الکتروکاردیوگرافی   برق دل نگاری یا نوار  شده ثبتفرآیند 
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است.   قلب  عضله  تحریک  از  ناشی  الکتریکی  پتانسیل  تغییرات 
 شناسی پایه دهم، صفحه پنجاه و چهار( )زیست

 )عربی(قلب 

سازی دارای نقش  نوعی در مفهومشود که به، نوعی مانع واضح و یا غیرواضح، دیده میذکرشدههای  ی مثال در همه

می باعث  تجربه  این  ببیند  راه خود  بر سر  را  مانعی  انسان هرگاه  که  هستند.  در ذهنش ساخته شود  تصویری  که  شود 

؛  69:  1382شود )صفوی،  واره انسداد نامیده می. این تصویر همان طرحداردیبازم همانند سدی باشد که او را از حرکت  

نوعی  شود، به(. در مثال اول، انقباض، فرآیندی است که مانع حرکت ماهیچه مثلاً قلب می67:  1392روشن و دیگران،  

یابی با لحاظ کردن وزن عربی )انقباض بر وزن انفعال(  گر مانع است. شاید به همین دلیل بوده که متخصصان واژهتداعی

 تری داشته باشد. معنای کاملاند تا نقش و از این واژه استفاده کرده

میهمان وجود  به  انسان  راه  سر  بر  که  موانعی  به  توجه  با  شد،  اشاره  مقاله  این  نظری  مبانی  در  که  انواع  طور  آید، 

طرح این  از  میگوناگونی  پیدا  قدرتی  تصویری  طرحواره  نوع  از  حاضر  مثال  میشود.  اول  مورد  قدرتی  باشد.  واره 

کافت«، مانع پیش آمده،  های دیگری از انواع دیگر این طرح ارائه شده است. مثال شماره دو »آبنمونهی خود،  نوبهبه

واره از نوع  شود. این نوع طرحواسطة اضافه کردن آب، باعث جداشدن پیوندهای شیمیایی مییک واکنش است که به

آید و سه حالت ممکن است روی  واره قدرتی نوع دوم، در مسیر حرکت، سدی به وجود میقدرتی دو است. در طرح

. عبور کردن با 3  . گذشتن از کنار مانع و ادامه دادن راه.2  شود.. تغییر دادن مسیر که به گذشتن از آن منجر می1دهد.  

شود که در آن فشار  صورت درجه حرارتی تعریف میتر از آن مانع. مثلاً »دمای جوش« یک مایع بهقدرت هر چه تمام 

ی  ها مثال گر تصویر گذر از مانع و ادامه مسیر دارد. در میان  واره، تداعیبخار مایع برابر با فشار بیرونی باشد. این طرح

باشد. واژه معده از ریشه  واره قدرتی از نوع اول میاست که همان طرح  شدهبرگرفتهمذکور واژه »معده« از زبان عربی  

باشد. فقط همین واژگان مذکور  باشد و معنای فارسی آن به معنای شکم میباشد و جمع آن معد میمعد یمعد معدا می

طرح اول  نوع  از  که  طرحبودند  به شکل  فارسی  واژگان  بقیه  بودند.  قدرتی  سوم  واره  و  دوم  و  اول  نوع  قدرتی  واره 

مجموع    مشاهدهقابل از  معادل   19هستند.  تخصصی  عربی،  واژه  و  فارسی  زبان  به  شده  از    6یابی  به مورد  مربوط  آن 

 (. 6اند )جدول یابی شدهواژه به زبان عربی معادل  3واره قدرتی هستند که طرح

یابی شده به زبان فارسی و عربی در درس  واره قدرتی در واژگان تخصصی معادل . توزیع فراوانی طرح6جدول 

 . اندقرارگرفته موردمطالعهصورت تصادفی  شناسی دوره اول و دوم که بهزیست

 درصد  تعداد  واره قدرتی(واره )طرحنوع طرح

 %50 3 یابی شده به زبان فارسی  واژگان معادل 

 %50 3 یابی شده به زبان عربی واژگان معادل 

 نتیجه

شناسی  یابی شده به زبان فارسی و عربی در درس زیستهای تصویری واژگان معادل وارهنتایج حاصل از بررسی طرح

را دارند ولی پربسامدترین  وارهکه همة طرحدوره اول و دوم نشان داد   تبیین رمزگشایی معنایی  های تصویری قابلیت 

سازی و رمزگشایی معنایی که بر اساس نظریه مارک جانسون  واره تصویری که بیشترین فراوانی را در زمینه مفهومطرح
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های حجمی که در ذهن انسان است، بر اساس کمیت  وارهواره حجمی است. زیرا بیشترین معیارهای طرحاست، طرح

وضوح نشان دهد و فراگیران  تواند معنای واژه را بهواره تصویری میباشد، همچنین این طرح)طول، عرض، ارتفاع( می

رسد که برای درک مفاهیم عینی، کمی، نظر میواره معنای واژه را درک نمایند. چنین بهتوانند بر اساس این طرحبهتر می

کند، پس به  سازی واژگان را دشوار نمیجسمی شده و ملموس استفاده از زبانی غیر از زبان فارسی کار درک و مفهوم

واره حجمی بیشتر از واژگان متداول زبان عربی استفاده شده است. در یابی واژگان لاتین در طرحهمین دلیل در معادل 

یابی واژگان عربی  واره حرکتی از معادل یابی شده به زبان عربی هستند. در طرحاز واژگان معادل   %62واره حجمی،  طرح

توان گفت  باشند؛ بنابراین مییابی شده به زبان عربی میواژگان معادل   % 50واره قدرتی  استفاده نشده است. ولی در طرح

مفهوم رسالت  از  نیمی  به  نزدیک  طرحکه  طریق  از  طریق سازی،  از  آن  از  دیگر  نیمی  و  شده  انجام  حجمی  واره 

 اند. سازی شدههای حرکتی و قدرتی مفهوموارهطرح

 

شناسی دوره اول و دوم در یابی شده به زبان فارسی و عربی درس زیست: مقایسه واژگان معادل 1نمودار 

 های تصویری. وارهطرح

 

فارسی و عربی درس  یابی شده به زبان های تصویری در واژگان معادل واره: مقایسه میزان استفاده از طرح2نمودار

 شناسی دوره اول و دوم.زیست
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 چکیده 

سازی  برجسته  باهدفی و مبتنی بر هنجارگریزی است که در اثر آن، تصاویری پراکنده  چندبعدزمان گفتمان روایی  

می آفریده  داستانی  میانگاره  اطلاق  مسلطی  باور  به  انگاره،  که  شود.  می  جهی درنتشود  تصویر حاصل  یک  شود. تکرار 

میلادی،    2020«، اثر نویسنده عراقی، ازهر جرجیس، نامزد دریافت جایزه بوکر عربی در سال  النوم في حقل الکرزرمان »

وطن،  نمونه امنیت  سایه  در  فردی  هویت  مانایی  مفهوم  که  است  تبعید  ادبیات  آثار  از  می  هیمابنای  را  این  آن  سازد. 

منابع   مطالعه  رهگذر  از  که  بوده  کیفی  نوع  از  حاضر  پژوهش  دارد.  جاودانگی«  »آرزوی  انگاره  در  ریشه  مفهوم، 

گیری انگاره  تحلیلی نگاشته شده است. هدف این پژوهش، کشف مبنای شکل–ای و با تکیه بر شیوه توصیفی  کتابخانه

« الکرزروایت  حقل  في  ویژگیالنوم  و  زمان  میان  ارتباط  تبیین  انگاره  «،  از  منبعث  عواطف  تعیین  و  شخصیتی  های 

این   ترتیب، دیرش و بسامد است. کاربست  بر اساس نظریه گفتمان روایی ژرار ژنت در سه محور نظم و  جاودانگی 

سازی ویژگی کننده ظرفیت این چارچوب ساختگرا در برجستهنظریه در اثبات انگاره روایت ضروری است؛ زیرا اثبات

یافته است.  انگاره روایت  با  احساسات مرتبط  آن است که ساختار روایی  شخصیت قهرمان و  از  های پژوهش، حاکی 

نابهنگامی تشکیل میتوبرتویی و جریان سیال ذهن که  را  بر  های نظم گفتمان روایی  مبتنی  به همراه دیرش که  دهند، 

تلخیص، حذف و مکث توصیفی است   انواعدیالوگ،  نقل  و  از  اعم  در جهت   تکرارشوندههای منفرد، مکرر و  بسامد 

جاودانگی«  برجسته »آرزوی  انگاره  می  کاررفته بهسازی  بحث  نتایج  از  گذشته  است.  و  حال  زمان  میان  تقابل  به  توان 

مبنای انگاره جاودانگی، انزوای قهرمان داستان در زمان و وجود عواطف ترس، امید، سرگشتگی و سرخوردگی   عنوانبه

 اشاره کرد.
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   مقدمه.  1

( و مبتنی بر هنجارگریزی است که  106:  1990)بحراوی،     مستقیم  یبرخط  ینمایش تصویری چندبعد   گفتمان روایی،

های  ها در موقعیت( و تصاویری پراکنده از شخصیت33:  1392یابد )هرمن،  می  در آن ساختار زمانی رویدادها عینیت

(. انگاره، باور مسلطی است که در نتیجه تکرار  19:  1997)ریکور،    شودگوناگون به نفع بازنمایی انگاره روایت ارائه می

 (. 171:  1399شود )حلاجی و همکاران، یک تصویر حاصل می

نگار حرفه خود را آغاز کرد و روزنامه  عنوانبه  2003میلادی در عراق است. او در سال    1973ازهر جرجیس،  متولد  

سال   در  نروژ  به  مهاجرت  از  را    2005بعد  کتاب  نویسندگی  »قرارداد  موردتوجهی  طورجد بهمیلادی  السعادة .  «، حجر 

النوم في حقل  »صانع الحلوی«، »فوق بلاد السواد« و »النوم فی حقل الکرز« از جمله آثار این نویسنده معاصر است. کتاب »
. در این اثر، پدیده  میلادی نامزد دریافت جایزه بوکر عربی شد  2020ای از ادبیات تبعید است که در سال  «، نمونهالکرز

 زمان به اشکالی متنوع بازنمایی شده است. 

های زندگی قهرمان داستان در زمان حکومت حزب بعث و پس از حمله آمریکا به عراق او را به این باور رساند  دوره 

(.  5:  2019« )جرجیس،  الحياة حبّة کرز  نواتها الموت که زندگی، تنها در عالمی دیگر و واقع در باغ گیلاس جریان دارد: »

های بشری است؛  مَرگی در کهن اسطورهکننده گیاه بیاندیشه نامیرایی دارد و درخت گیلاس، تداعیاین باور، ریشه در  

 (.  172: 1395»درختی که جاودانگی گیلگمش را در پی داشته است« )صدیقی، 

خاطری در    « در کشورهای عراق و نروژ به تصویر کشیده شده است. پریشانالنوم في حقل الکرززندگی قهرمان رمان »

هویتی، کوشش برای دستیابی به آرامش با بازگشت به عراق و سرانجام سرخوردگی از یافتن آن، محورهای رمان  اثر بی

سازی انگاره »آرزوی جاودانگی« دارد؛ به  است. با توجه به این محورها، عنصر روایی »زمان«، نقشی بنیادین در برجسته

شده که درک آن نیازمند مداقه است.    شکستهدرهمای  گونهخاطر، زمان متعارف داستان با توجه به مقاصد راوی بههمین

در شکل زمان  عنصر  نقش  تبیین  حاضر،  پژوهش  انجام  از  هدف  توضیحات،  این  به  با  نظر  »جاودانگی«  انگاره  گیری 

روایت نظری  از چارچوب  ژنت  شناسی استفاده  فرآیند شکل  ژرار  در  زمان  نقش  پژوهش،  این  در  انگاره است.  گیری 

بازنمایی آن در شخصیت با انگاره جاودانگی، در سه محور  روایت، ظرفیت شگردهای  پردازی و وجوه عاطفی مرتبط 

 است.   قرارگرفتهکلی نظم و ترتیب زمان، دیرش و بسامد مورد تبیین  

 های پژوهش . پرسش1. 1

های زیر  تحلیلی در پی پاسخگویی به پرسش -روش توصیفی برهیتکای و با این مقاله از رهگذر مطالعه منابع کتابخانه

 است:  

 « چیست؟النوم في حقل الکرزگیری انگاره »آرزوی جاودانگی« در رمان »مبنای شکل -1

 چه ارتباطی میان زمان »انگاره جاودانی« و ویژگی شخصیتی قهرمان داستان است؟  -2

 در هر یک از شگردهای بازنمایی زمان، کدام وجه عاطفی انگاره جاودانگی برجسته شده است؟  -3

 های پژوهش . فرضیه2. 1

 است:    طرحقابلهای بالا های زیر در ارتباط با پرسشفرضیه
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رسد،  است. به نظر می  گرفتهشکلهای گذشته و حال  نخست آنکه انگاره آرزوی جاودانگی بر اساس تضاد میان زمان

  رو نیازایی وقایع، قهرمان داستان را در »لحظه« محصور کرده است؛ بنابراین او شخصیتی منزوی دارد؛  ژرف نماشگرد  

 اند. ترس، سرخوردگی و سرگشتگی عواطفی هستند که با استقاده از شگردهای نمایش زمانی برجسته شده

 پیشینه پژوهش . 3. 1

« نگاشته شده  النوم في حقل الکرزبر اساس جستجوهای صورت گرفته، مقالاتی مبتنی بر چارچوب نظری ژنت و رمان »

وتن« اثر رضا  شناسی بر اساس نظریه زمان ژنت در داستان »بیکه عبارت است از »تحلیل زمان روایی از دیدگاه روایت

زمان  1390امیرخانی«   درودگریان،  نجیب  از  اثر  »أبومعزی«  داستان  روایی  لحن  و  وجه  »بازخوانی  حدادی،  و  احمدی 

حسینی،   و  شیدایی  قهرمانی،  از  ژنت«  ژرار  ساختارگرایانه  منظر  از  داستان1396کیلانی  توان  اثر،  دو  هر  در  پردازی  . 

عيناک  »دهندۀ داستان  بررسی عناصر تشکیلاست. در مقاله »  شدهلیتحلی شگردهای بازنمایی زمان  ریکارگبهنویسنده در  
افزون بر زمان، نقش وجه و   1397« از سلیمی و خسروی،  )بر اساس نظریة گفتمان روایی ژرار ژنت( «نقدری غادة السمّا

 «مرتا البانية»  و شتاب داستان کوتاه   قی عوامل مؤثر بر تعلی  ررس»ب لحن در بازتاب موضوع رمان، تبیین شده است. مقاله 

بر مبنای تعیین میزان کاهش یا افزایش شتاب داستان نگاشته شده   1397پور و خسروی  « از سبزیانجبران  لیخل  جبران

همچنین   »تاست.  روا  ل یحلدر  الغرباء»رمان    ییزمان  ال  «مملکة  د  ، یخور  اس ی اثر  از  ژرارژنت  ی تیروا  دگاهی براساس   ،»

الدینی فرد و سیستانی  شده است. شمسها بر ساختار زمان روایی تعیین  میزان تطبیق مؤلفه  1399حاجی زاده و خازیر،  

  ة یو بر پا  یشناس تیسعدون بر اساس نقد روا  یاثر عبدالهاد   «مذکّرات کلب عراقیشکست زمان در رمان »آباد در »رحمت

بر این آثار، رمان  اند. افزون  اختلاف میان زمان داستان و زمان روایت مورد سنجش قرار داده  1400«، ژرار ژنت  ه ینظر

الکرز» شناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ مانند مقاله  شناختی، ترجمه و نشانههای روان« در حوزهالنوم في حقل 

از اسماعیل    «« از أزهر جرجیس بر اساس نظریه جیمز مارسیاالنوم في حقل الکرزشناسانه هویت در رمان »کاوش روان»

»؛ »1401،  دوست، احمدزاده هوچ و فرهنگزاده ترجمه رمان  زبان  الکرزبازآرایی  حقل  في  بر  النوم  ازهر جرجیس  اثر   »

النوم في  شناسی زبان بدن در رمان »و نشانه  1401  حیدرپور مرنداز صیادانی و    «ترازی فرهنگی مالوناساس الگوی هم
 . 1402وند، احمدی، امیری و زینی« اثر »أزهر جرجیس« از جلیلیان، نبیحقل الکرز

تحقیقی درباره تبیین نقش چارچوب روایی ژنت در بازنمایی انگاره داستانی انجام نشده    تاکنوندهد،  ها نشان مییافته

مایه »مانایی هویت فردی بر اساس امنیت وطن« متبلور  «، جاودانگی بوده که در بن النوم في حقل الکرزاست. انگاره رمان »

سازی این انگاره مهم و ضروری است؛  بررسی نقش شگردهای بازنمایی زمان روایی در برجسته  رونیاشده است؛ از  

 سازی جزئیاتی چون ویژگی شخصیت و احساسات است.  کننده ظرفیت این چارچوب ساختگرا در برجستهزیرا اثبات

 . چارچوب نظری  2

شمار، گستره های نظم و ترتیب، دیرش و بسامد برای ارزیابی میزان هنجارگریزی از زمان گاهدر گفتمان روایی، سنجه

 زمانی رویدادها و تکرار حوادث در واحد زمان، معرفی شده است. 

 . نظم و ترتیب  1. 2

ها در  در گفتمان روایی به رابطه زمانی حاصل از قیاس و تطبیق میان نظم وقایع در داستان با ترتیب آن  1نظم و ترتیب

 (.  45:  1997شود )جینت،  گفتمان اطلاق می
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 . نابهنگامی 1. 2
زمان میان  تفاوت  نمودهای  و  نابهنگامیاشکال  روایت،  گفتمان  و  داستان  زمان  2های  شامل  یا  که  دارد  نام  پریشی 

ای زودتر یا دیرتر از جایگاه منطقی آن در توالی  ای از متن در نقطهشود. در این شگرد، قطعهنگری مینگری و پیشپس

می بیان  )تولان،  واقعه  و خط  80-79:  1386شود  رخداد  در خصوص شخصیت،  اطلاعاتی  چنانچه،  راستا،  این  در   .)

پریشی  (. همچنین اگر زمان80نام دارد )همان:    4و در غیر این صورت دگر داستانی  3داستانی ارائه شود، همانند داستانی

عینی باشد،  پندارهای شخصیت  و  خاطرات  بر  مبتنی  یا  ذهنی  5حقیقی  زمان  6یا  بود.  بیرونیخواهد  بازنمایی    7پریشی 

نابهنگامی مکمل رخدادهای موجود را در خط اصلی داستان پی    8وقایع را پیش از آغاز یا پس از پایان خط اصلی و 

 (. 181: 1398گیرد )یان، می

 . دیرش 2. 2

تداوم یا  کمیت  9دیرش  و  فعل  رخداد  زمان  میان  نسبت  می  به  اطلاق  اختصاص  متنی  واقعه  آن  شرح  به  که  شود 

هستند )حسینی و    موردتوجههای سرعت، اختصار و شرح وقایع  (. در تداوم، مؤلفه79:  1386است )تولان،    شدهداده

بنابراین، ضرباهنگ152:  1399همکاران،   )تودوروف، های هم(؛  دارد  پیوند  با کمیت حوادث  تقلیل  و  تسریع  دیرشی، 

2005  :113-114.) 

 دیرشی . هم 1. 2. 2

:  2003به برابری زمان داستان و زمان گفتمان روایی اطلاق شده و مبتنی بر ثبات سرعت است )برنس،    10دیرشیهم

ضرباهنگ  99 نوع  این  نمایش  لهیوسبه(.  می  صحنه  مقابل   توجهقابلکاربست    .شودایجاد  در  گذشته  کنشی  افعال 

 (. 154: 2002)زیتونی،  های صحنه نمایش استاز ویژگی میل به وقایع جزئی طورنیهمتوصیفات کم و 

 . تسریع 2. 2. 2

  سرعتبههای زمانی فاقد رویداد مهم آید. در تلخیص، دورهبه دست می 12یا شتاب مثبت با تلخیص و حذف 11تسریع

(. 113:  2005رود )تورودوف، شود. در شگرد حذف، وحدت میان زمان روایت و زمان نگارش متن از میان میبازگو می

درصورت  همچنین،  خواهیم داشت.  حذف ضمنی    در غیر این صورتو    حذف صریح  زمان اشاره شود، به حذف    اگر

  (.75: 2002گیرد)زیتونی، شکل مینامعین صورت حذفمعین و در غیر اینحذف، شدهان زمان حذفز می مشخص بودن

 . تقلیل 3. 2. 2

(. کندی ضرباهنگ گفتمان روایی و در  96:  2010شود. )بوعزه،  حاصل می  14یا شتاب منفی با مکث توصیفی  13تقلیل

 (.176:  2002جریان روایت، نتیجه کاربست تقلیل است )زیتونی، تعلیق نتیجه  

 . بسامد 3. 2

با میزان دفعات روایت آن در متن،   به نسبت حاصل از قیاس میان فراوانی دفعات رخداد واقعه  15بسامد در داستان 

، انواع بسامد هستند. نقل منفرد مبتنی بر برابری  تکرارشوندههای منفرد، مکرر و  نقل (.79:  1386شود )تولان،  اطلاق می

ی بنابراین  آن است؛  بازگویی  تعداد دفعات  واقعه و  واقعه  بار کفراوانی دفعات وقوع  یبازگویی  و   دادهرخ  بار کای که 

ای که چندبار روی داده است، نقل منفرد نام دارد. در نقل مکرر، رویداد یک واقعه چندبار بازگو  چندبار بازگویی واقعه
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ی   تکرارشونده شود. نقل  می بر  بارها روی داده است )جینت،  بازگویی واقعه  بار کنیز مبتنی    -130:  1997ای است که 

150.) 

 . بحث و بررسی 3

 . نظم و ترتیب 1. 3

(. در پیرنگ اولیه 150:  1392وقایع در پیرنگ داستان، تابع روابط علّی و معلولی است )صاعدی،  نظم و ترتیب زمان  

به خاک   و مخفیانه  بعث کشته  توسط حزب  مرتبه دستگیری  آخرین  از  از عراق پس  مبارزی  مرد  مطالعه،  رمان مورد 

می شکل  سپرده  به  و  اخراج  دانشگاه  از  بعث  حزب  رئیس  به  اهانت  خاطر  به  او  فرزند  سعید،  بعد  سال  چند  شود. 

ترک میرقانونیغ نروژ  به مقصد  را  قهرمان ی عراق  عراق،  به  آمریکا  پی حمله  در  از مهاجرت،  بعد  کند. چهارده سال 

اجساد   بقایای  از  پدرش  هویت  شناسایی  باهدف  هنگام    شدهکشفداستان  و  شده  عراق  راهی  جمعی،  گورهای  در 

 شود. شکل شماره یک نماینده پیرنگ خطی داستان است: گذاری کشته میبازگشت در یک واقعه بمب

 
است؛ یعنی هر ساختاری    16«، برخلاف داستان، پیچیده و مبتنی بر ساختار توبرتویالنوم في حقل الکرزپیرنگ روایت »

زیر دارای  خود  روایت،  )یان،  -از  است  نشان  72:  1398روایت  را  روایت  این  توبروتویی  ساختار  دو  شماره  (. شکل 

 دهد که بر اساس آن، رمان مورد مطالعه از زبان سه روای با زاویه دید اوّل شخص، شکل گرفته است.  می

 
  ابتدا گفتمان روایی از قاب اول به سوم جریان دارد. زمان گفتمان در قاب نخست گذشته است. در این چارچوب  

  عنوانبه  بارککرده است. او ی های فکاهی سعید ینسین را به عربی ترجمه میبینیم که سابقاً ستونمترجم عراقی را می

باردیگر در پایان رمان، سرنوشت سعید و علت مرگش را    درصحنهمهمان سردبیر مجله   یافته است و  ابتدایی حضور 

 ی او از زبان نروژی به عربی بیان کرده است. ها نوشتهدستگزارش داده و انگیزه خود را در خصوص برگرداندن 

جهانقاب بر  مبتنی  سوم  و  دوم  موازیهای  گزارش  17های  نسخه  و  برای  ممکن  است  وجوه  رویدادها  متضاد  های 

اش را در قالب رمانی به  (. توضیح آنکه سعید ینسین، مهاجری از عراق بوده که خود زندگی نامه96:  1395)بامشکی،  

نویسی، ناگزیر به مصرف داروی کتامین و  تجربه  زبان نروژی نگاشته است. او برای تمدد اعصاب و تمرکز بر داستان

قابلةً  حالت توهم به صورت متناوب است: » الحياةَ  تَجعلُ  بأنَّ الأوهامَ  الأیامِ عرفتُ  بتناول الکيتامين، و مع مرورِ  وبدأتُ مذ ذاك 
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(؛ )ترجمه( »پس از آن، خوردن داوری کتامین را شروع کردم و با گذشت زمان، فهمیدم  52:  2019« )جرجیس،  للعيشِ 

 کند«.که اوهام، زندگی را قابل زیستن می

های نابهنگامی در قالب خاطرات و  و صحنه گرفتهشکلبا ورود سعید به عالم وهم، جهان موازی در قاب سوم روایت  

طور ردهای گذار  های توصیفی و همینشود. کاربست افعال »تذکرتُ« و »انتبهتُ« در پایان صحنهپندارها بازنمایی می

نام مانند  بخشزمانی،  یا  هفته  روزهای  فصلهای  آن،  از  تاریخهایی  و  میان  ها  مرزبندی  برای  عامدانه  اشاراتی  ها 

 های ممکن است. در شکل شماره سه، جریان گفتمان روایی از قاب اول به سوم رسم شده است. جهان

 النوم  في حقل الکرز: جریان گفتمان روایی 3شکل شماره  

 
مسیر   گسستگی  ایجاد  در  ذهن  سیال  جریان  کاربست  که  داشت  دور  نظر  از  انواع   رخدادها نباید  و  داستان  ی 

برجستهنابهنگاهی نتیجه ژرفنمایی، اطلاعات روایی  ها در راستای  در  انگاره »آرزوی جاودانی« صورت گرفته و  سازی 

 است.    برجسته شده

 نگری دگر داستانی عینی  .گذشته 1. 1. 3

میپریشی پسزمان بازگو  را  قهرمان  پدر  داستان، سرنوشت  ابتدای  در  خاطر گذشتهنگرانه  همین  به  دگر  کند؛  نگری 

 داستانی نام دارد.  
أره یوماً في حياتي، ولا أحتفظ له بصورة واحدة. لقد غاب في سرادیب الضياع قبل مجيئي إلی الدنيا، وأحرقت أمّي، ليلةَ القبض لم  

  عليه، کلَّ کتبه وأوراقه ومذکراته وألبومات صوره. کان معارضاً یساریاً مطارداً من قبل السلطة. أدخل إلی السجن مرات عدة وأفرج عنه. 
ام ندیدم و هیچ تصویری  (؛ )ترجمه( »هیچگاه او را در زندگی15:  2019)جرجیس،    لکنه لم یعد إلی البيت في المرّة الأخيرة

ها،  ها، برگههای تباهی ناپدید شد و مادرم، در شب بازداشت او همه کتاباز او ندارم. پدر، پیش از تولد من در سرداب

گرا و تحت تعقیب بود که بارها دستگیر و آزاد شده بود؛ اما بعد از  هایش را سوزاند.او مبارزی چپخاطرات و آلبوم

 آخرین مرتبه دستگیری به خانه بازنگشت.«

هویتی قهرمان است. او در عباراتی کوتاه، پدرش را نه با نام و پیشه،  نگری، تبیین چرایی بیکارکرد این نوع گذشته

فعالیت فرجام  و  گرایش سیاسی  به  اشاراتی  با  تنها  نظام  بلکه  در  که دستگیری  است  بدیهی  است.  معرفی کرده  هایش 

رو، سوزاندن متعلقات مبارز  سازد؛ از اینگرانه، افزون بر مرگ فرد، زندگی اطرافیانش را نیز متأثر میحاکمیتی سرکوب

 هویت« در مقابل »مرگ« است.  از سوی همسرش، در شب دستگیری به مثابه انتخاب  یک زندگی »بی

 نگری دگر داستانی ذهنی مکمل  . گذشته 2. 1. 3

نگری دگر داستانی مکمل بوده که به معرفی بناهای تاریخی عراق، معلم تاریخ و  سه صفحه از روایت، مبتنی بر گذشته

 تلاشش برای زنده نگه داشتن هویت تاریخی این کشور اختصاص یافته است.
بابلِ   التاریخِ، الأستاذ عبدالباري. هو یشيرُ إلی نحو حدائقَ  البابل. تذکرتُ مدرّسَ  رسا أسطولُ الذکریاتِ في رأسي حين رأیتُ اسمَ 
الصروحِ  تلک  إکساءُ  تم  فقد  بفخر.  عنه  یتحدّث  الذي  العبقَ  نشمَّ  لم  الواقعِ  في  لکننا  التاریخِ«،  عبقَ  تشمّوا  کي  »الحقوني   المعلقةِ: 
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(؛ )ترجمه( »هنگامی که نام بابل را دیدم، ناوگان خاطرات در 190  -188:  2019)جرجیس،    بالطابوق الجمهوري الحدیثِ 

به یاد آوردم. او اشاره باغسرم پهلو گرفت. استاد عبدالباری، معلم تاریخ را  به  بابل میکنان  به دنبالم  های معلق  گفت: 

رایحه ما  درواقع  اما،  کنید؛  استشمام  را  تاریخ  عطر  تا  میبیایید  افتخار سخن  با  آن  از  استاد  که  را  استشمام  ای  گفت، 

 نکردیم؛ چرا که آن بناها با آجرهای حکومت جمهوری جدید پوشانده شده بودند«. 

یک از  باستانی،  بناهای  روی  آجری  نمای  از  حاصل  تصویری  اثبات  ناسازواری  برای  حکومت  تلاش  نماینده  سو، 

بی دیگر،  سوی  از  و  دانشهویتش  اقناع  برای  عبدالباری  کوشش  است.  ثمری  عراق  تاریخ  اصالت  به  نسبت  آموزان 

گره  ازآنجاکه درون ساختار کلانحل  کارکردهای گذشتههای  از  یکی  )خدادادی،  روایت  این  19:  1400نگری است   ،)

 رغبتی سعید در خط اصلی داستان برای بازگشت به عراق است.گر بینگری، توجیهشگرد مکمل گذشته

 نگری دگر داستانی ذهنی  .  گذشته3. 1. 3

القبور، جاريَ العجوز، یاکوب یوندال. کان یاکوب قد  ی نقش دارد؛  ذهن  یدگر داستان  ینگرگذشتهمکان در   وأنا بين  تذکرتُ 
اشتری بعد بلوغه السادسة والثمانين عاماً، حقلا للکرز في طرف المدینة وأوصی أن یدفن فيه بعد مماته. سألتُه حينها: »سيد یاکوب،  
حوله  ما  مع  یتلاءم  آخر  موجود  إلی  الموت  بعد  یتحوّل  الإنسان  بأنّ  قدیمية  أسطورة  تقول  فقال:  الحقل؟«  هذا  في  الدفن  ترید   لماذا 

(؛ )ترجمه( »در حالی که در میان گورها بودم، همسایه پیرم، آقای جاکوب یوندال را به یاد  207-205:  2019)جرجیس،  

ی، باغ گیلاسی را در حومه شهر خریداری و وصیت کرد که بعد از مرگش آنجا  سالگششآوردم. او در سن هشتاد و  

گوید: انسان بعد از مرگش به  ای قدیمی میی شود. وقتی علت این کار را از او پرسیدم، پاسخ داد: اسطورهسپار خاک

 شود«.پیرامونش بدل می موجوداتموجودی دیگر و سازگار با 

ها زندگی با ترس در عراق، مهاجرت به کشوری بیگانه، و سرانجام فرار از چنگ گروهک تروریستی  تجربیات سال 

»ماندن«   و  »بودن«  برای  راهی  انتخاب  به  نسبت  قهرمان  اقناع  است؛  جابهدر  بوده  مؤثر  گریختن،  با  رونیازای  راوی   ،

انتخاب  استفاده از گذشته بیانگر  تبیین کرده که  باور جاودانگی در خاک را در قالب خاطره  نگری دگر داستانی ذهنی، 

 مرگ در ازای داشتن هویت است.  

 همانند داستانی ذهنی   نگری. گذشته4. 1. 3

نظرت إلی الضفة الأخری، فرأیت أحدهم مرميّا، لقوّة العصف، هناک. تمعنتُ  های دوم و سوم است؛  مرگ پیونده دهنده قاب
، في وجهه الذي بدا مألوفا رغم الحروق. التفتُ إلی الوراء، رأیتُ أبي واقفاً ینظر نحوي بشفقة علی غير العادة. کان مکشوف الوجه تماماً 

وتلاشينا أخيراً  بها  فأمسك  نحوه  یدي  را 220:  2019)جرجیس،    مددت  آنان  از  یکی  نگریستم،  دیگر  »به سوی  )ترجمه(  (؛ 

سوختگی آشنا بود، خیره شدم. به پشت سر    باوجودخاطر شدت موج انفجار آنجا افتاده بود. به صورتش که  دیدم که به

آشکار بود، دستم را    کاملاًکرد، صورتش  ی به من نگاه میرعاد یغبا ترحمی    که یدرحالنگاه کردم، پدرم را ایستاده دیدم،  

 را گرفت و ناپدید شدیم«.   به سویش دراز کردم، سرانجام آن 

کند. دیدار  یابد و تلاشی برای شناسایی او نمیگذاری میای سوخته در اثر بمبسعید در قاب سوم، جوانی را با چهره

صحنه برخلاف  پدر  است؛  مقارن  پدر  واضح  چهره  دیدار  با  آشنا  مبهمِ  چهره  و  این  ترسناک  حضوری  پیشین،  های 

بلکه پیشروی بازیابی هویت  گردان ندارد،  مبین  ناپدید شدنشان  از سوی پدر و  آینده است. تصویر دستگیری قهرمان 

 قهرمان از مسیر تجربه »مرگ« است.
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 نگری همانندداستانی عینی  . گذشته5.  1.  3

الموافق للثامن من شهر تموز  »عند الساعة   م تلقّت وحدة الإسعاف  2005الثامنة و خمس و عشرین دقيقة من صباح یوم الجمعة، 
الأرض« علی  ساقطاً  ینسين  علي  السيد  علی  عثرت  بأنها  المتصلة  ذکرت  قد  و  هاتفياً  اتصالًا  العام،  أسلو  مستشفی  في    الفوري 

(؛ )ترجمه( »ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه صبح روز جمعه، برابر با هشتم ماه تموز  221-220:  2019)جرجیس،  

آن  2005سال   در خلال  که  کرد  دریافت  تلفنی  تماس  اسلو،  عمومی  بیمارستان  اورژانس  بخش  اذعان    رندهیگتماس، 

 داشت: پیکر آقای علی ینسین را درحالی یافته است که روی زمین افتاده بود.« 

است. مرگ قهرمان، پایان سفر    گرفتهشکلنگری همانند داستانی عینی در قاب دوم با مرگ راوی داستان سعید، گذشته

ترجمه دست  وهم برای  او  داشته است. وصیت  را در پی  او  داستان  زبان عربی وتهیه یک  نوشتهگونه راوی  به  هایش 

 سنگ مزار، حکایت از شوق سعید به مانایی هویت دارد.

   نگری همانند داستانی عینی. آینده6.  1.  3

آینده از  مینگریبخشی  وقایعی  شامل  داستان  در  موجود  آنهای  رخداد  که  است.شوند  قطعی  لما  »ها  مکترثاً  أکن  لم 
(؛ )ترجمه( »تا زمانی که رختخوابی 84:  2019)جرجیس،  سينادونني به واقعاً، إذ ما دمت سأحصل علی سریر دافئ في وطن آمن  

 باشم، اینکه مرا چه بنامند، واقعا برایم اهمیتی نداشت«. گرم در وطنی با امنیت داشته 

یی عمومی در ازای تأمین آرامش ارزشمند است.  درجاکند؛ بودن  قهرمان بعد از رسیدن به کمپ مهاجران تصریح می

نگری نقش دارد. حرفه سعید  « و »سأحصل« در برجسته سازی این آیندهسينادوننينگر در افعال » کاربست حروف آینده

أنا لم أظن یوماً بأني سأغدو ساعي بریدهای قطعی معرفی شده است: »نگریهم در نروژ در قالب آینده الواقع  )همان:   «.في 

 کردم که روزی پستچی شوم«.(؛ )ترجمه( »در واقع؛ گمان نمی86

 نگری همانند داستانی عینی مکمل . آینده 7. 1. 3

 نگری همانند داستانی عینی مکمل، تبیین چگونگی تنها شدن سعید در کشور نروژ است.  هدف از آینده
 ماذا؟! هل قلتِ بأنّ دانيال تعرّض إلی حادث؟  -»
 نعم، قبل قليل حدث الأمر  -
 دانيال آلغن بوفارسون، أوّل من عرفتُه في مکتب البرید. فقد شرب في ذلک اليوم عدداً لا متناهياً من زجاجات البيرة حتی أغمي عليه.   
 (. 45)همان:  «حسناً سأکون هناک بعد نصف الساعة. أجبتُ مدیرتي- 

قبل، حادثه بله، کمی  الگن بوفارسن،  )ترجمه( »چه شده؟ گفتی دانیال دچار حادثه شده است؟/  ای رخ داده/ دانیال 

مشروب، بیهوش شده بود./ به مدیر پاسخ دادم:  اولین کسی بود که در دفتر پست دیدم، روز حادثه در اثر مصرف زیاد  

 ساعت دیگر آنجا خواهم بود«.بسیار خوب نیم

برای دانیال، دوست    رمنتظرهیغ نگری با دیالوگ سعید و مدیر دفتر پست در خصوص وقوع یک حادثه  این نوع آینده

شود؛ اما، رنگ عادی، پس از معرفی شخصیت، حادثه و سبب آن شرح داده می است. در پی   گرفتهشکلنروژی سعید،  

از معرفی او آمده است تا چرایی تنهایی سعید، تبیین شود، سپس در گفتگوی    در این خط روایی، سرنوشت دانیال پیش

 «.حسناً سأکون هناك بعد نصف الساعةپایانی میان سعید و خانم مدیر، شاهد بازگشت زمانی از گذشته به آینده هستیم: »
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  آینده نگری همانند داستانی ذهنی. 8. 1. 3

 ها در رمان مبتنی بر پنداری است که ریشه در انتظار و توقع از آینده دارد.نگریاین نوع آینده

أّنّنا سنتخلّص من الطاغية أخيراً و یغدو العراق جنّة (؛ )ترجمه( »هیچ کس مرگ را نخواهد  25)همان:    لن یموت أحدٌ، المهم 

 شود«. چشید. مهم این است که سرانجام از طاغوت نجات خواهیم یافت و عراق بهشت می

اقناع   برای  آمریکا،  از حمله  پس  که  است  نروژ  ساکن  عراقی سعید،  دوست  سعدون  از جمال  قولی  نقل  بالا،  سطر 

سعید، جهت بازگشت به عراق کوشش کرده است. او در توجیه حمله آمریکا بدون در نظر گرفتن واقعیت جاری که  

های اجباری مردم است، تنها تصویر ذهنی خود را مبنی بر زنده ماندن مردم، بازگشت  دربردارنده کشته شدن ومهاجرت

 آوارگان و تبدیل عراق به بهشت بیان کرده است. 

درصد از روایت    21/1صفحه، معادل    16ترین آینده نگری مبتنی بر تخیّل قهرمان بوده و حجم  سفر در زمان، طولانی

 را به خود اختصاص داده است. 

أعوام  » أربعة  بعد  بغداد ستعلن  بأنّ  یقول  الجریدة  في  قرأ خبراً  بأنّه  السائق  أخبرني  بالوقت،  أشعر  أن  دون  الجدیدة  بغداد  إلی  وصلنا 
مدینة خالية من الإشارات الضوئية. ما إن لامست قدماي الأرض حتّی استولی عليّ اضطراب کبير و حيرة. ما ألطف سائق التاکسي في  
بغداد! لقد دلّني علی فندق کبير یقع بين ساحة التحریر و جسر الجمهوریة./کان التقویم المعلق علی الحائط یشير إلی تأریخ خاطئ. 

)ترجمه( »بدون اینکه متوجه گذر زمان شوم به بغداد رسیدیم،   (.161-144:  2019)جرجیس،  «! ما هذا الهراء؟2023تموز 

که   خبری  اساس  بر  گفت:  آینده    راًی اخراننده  سال  چهار  تا  بغداد  است،  خوانده  روزنامه  بدون    عنوانبهدر  شهر 

.  فراگرفتاینکه پاهایم را روی زمین گذاشتم، اضطراب و سرگشتگی وجودم را    محضبهاعلام خواهد شد.    راهنماچراغ

راننده تاکسی در بغداد چقدر خوب و مهربان است! او مرا به سمت هتلی بزرگ در میان میدان التحریر و پل جمهوری  

 ! این چه مهملی است؟«.2023داد؛ تموز  راهنمایی کرد./ تقویم آویزان روی دیوار، تاریخ نادرست را نشان می

کند )بامشکی، با استفاده از شگرد »سفر در زمان« قهرمان، زندگی را در جهانی موازی، و متناقض با واقعیت تجربه می

کند. معابر  های متضاد با گذشته را مشاهده و حیرت میانواعی از صحنه 2023(. سعید با ورود به بغداد سال 112:  1395

های معلق در کنار نمادهای تجدد،  شوند و پلهای بلند مرمری ختم میپوشیده شده از درختان سرسبز که به ساختمان

   شهر بابل و عصر طلایی حکومت عباسیان است.بیانگر آرزوی راوی مبنی بر تکرار دوران شکوفایی عراق، کهن

 .  دیرش 2. 3

تداوم محورهای اصلی روایت، رسم شده  جدول زیر بر اساس  . (77:  1985دیرش با سرعت متن، مرتبط است )قاسم، 

 است. 
 جدول تداوم  

 طول متن موضوع رديف 

 ص14/30-44 زندگی در نروژ  1

 ص 53/12-65 زندگی در بغداد 2

 ص 66/30-96 مهاجرت از عراق  3
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 ص97/33-130 اخذ اقامت در نروژ 4

 ص 131/30-160 بازگشت به عراق  5

 ص161/59-220 ورود به عراق و دیدار پدر  6

می را  دیرش  جریان  اصلی  محورهای  اقامت،  و  عزیمت  که  مفاهیم  آنجا  از  زمان  سازد.  گستره  عمق  کیفیمیان    و 

در این اثر به خاطر غالب بودن زمان کیفی، محورهای روایت،   (،52:  1992)باشلار،    وجود دارد  همسورابطه  روایت،  

اثر را در برگرفته است که شامل    194ها حجم  تعدد و پراکندگی زیادی ندارند. آن درصد از روایت    23/90صفحه از 

با کاربست شگردهای تلخیص، حذف، توصیف و صحنه نمایش، درون   ماندهیباقدرصد از حجم    10شود. حدود  می

 محورها تکمیل شده است.

 دیرشی . هم 1. 2. 3

صحنه الکرز،  حقل  فی  النوم  رمان  طولانیدر  اما  است؛  پراکنده  و  کم  دیالوگ  بر  مبتنی  نمایشی  صحنه  های  ترین 

نمایشی، مربوط به دیالوگ سعید با خیال پدر پس از فرار از سردابی است که توسط نیروهای تندرو به هنگام بازگشت  

از محل گور جمعی به اتهام جاسوسی در آن زندانی و تهدید به مرگ شده بود. این دیالوگ در بخش پایانی رمان بوده 

دیرشی مبتنی بر گفتگوی خیالی در قاب دوم بوده و زمان  صفحه از داستان را به خود اختصاص داده است. هم 3وحجم 

(؛ )ترجمه(  119:  2019)جرجیس،  .  أنا الآنَ في بغداد یاأبي، أنام في أحد فنادقها کما یفعل الغرباءُ«غالب آن، زمان حال است؛ »

 خوابم«.ها میها در یکی از هتل»پدر اکنون در بغداد هستم و مانند غریبه
و    قرارگرفتهاین شگرد، ثبات سرعت روایت را در پی دارد، همچنین، مخاطب، بدون واسطه در برابر سعید و پدرش  

گرایانه سعید و آرمانی  های واقعدیرشی و تقابل دیدگاهکند. کمیت دیالوگ در جریان همها را مشاهده میگفتگوی آن

خواه پدر در جملاتی کوتاه و  پدر، شخصیت سعید را با وضوح بیشتری نسبت به پدر نشان داده است. شخصیت آرمان

برای ماندن و مبارزه کردن نمایش داده شده است: »های  مبتنی بر کنش محبّاً  ترغیبی  کنتَ  لو  یا جبان؟  ستهرب من جدید 
(؛ )ترجمه( »ای ترسو دوباره فرار خواهی کرد؟/ اگر دوستدار بغداد بودی،  120)همان:    لبغدادَ لبقيتَ فيها تناضل لأجلها«

 کردی«. ماندی و به خاطر آن مبارزه میدر آن می
(. در مقابل،  46:  1393راه وطن است )حبیبی،    باختگانجانپدر، نماینده تعهد به وطن و اعتقاد راسخ به حفظ خون  

مبتنی   و  بلند  انتخاب جملاتی  با  واقعهابرکنشسعید  تصویری  عاطفی،  و  اظهاری  گذشته  ی  از  و    تاکنونگرایانه  ارائه 
یا أبي تناضل؟ وماذا جنيتَ أنتَ من النضالِ؟ کوم عظام  في مقبرة کند: »سرخوردگی خود را از به سامان شدن اوضاع ابراز می

آورد »پدر، مبارزه؟ دست  (؛ )ترجمه(121)همان:    جماعية! أتریدُ بي أن ینتهي بي الحالُ في مقبرة  جماعية  کي لا تنعتني بالجبنِ؟«
ای استخوان در گوری جمعی! آیا این سرنوشت را در گور جمعی برای من میخواهی  تو از مبارزه چه بوده است؟ پشته
 تا به ترسو بودن متهمم نکنی؟«. 

 . تسریع 2. 2. 3

 تلخیص .  1. 2. 2. 3

شماره    اطلاعات جدول  اساس  بر  دارد.  کمی  نمود  تلخیص  رمان،  در  ذهن  سیال  جریان  شیوه  کاربست  به  ،  2نظر 

درصد از روایت را به خود اختصاص داده    33/18و حجم    کاررفته بهبرجسته    صورتبه  96تا    53تلخیص در صفحات  

 اند. حضور داشته بارکهایی است که تنها ی ها و شخصیتاست. این شگرد شامل نام بیان مکان
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 : محورهای تلخیص 2جدول شماره                                                  

 طول صفحات رمان  موضوع رديف 

 13یک پاراگراف ص مهاجرت از عراق به عمان  1
 65-53ص   12 زندگی در عمان 2
 66ص  1 سفر از عمان به اسلوواکی  3
 75-67ص از  8 هانوفر از اسلواکی به  4
 80-77ص از  3 از هانوفر به نروژ  5
 96 - 81ص از 15 مراحل اخذ پناهندگی در اسلو  6

»کانت الرحلة متّجهة من  های تلخیص مربوط به سفر قهرمان داستان از عمان به کشور اسلوواکی است:  یکی از صحنه
(؛ )ترجمه( »سفر از  66:  2019)جرجیس،  .  عمان إلی سلوفاکيا مروراً بمطار موسکو. وصلنا بعد أربع ساعات تقریباً إلی موسوکو«

 بعد از چهار ساعت به مسکو رسیدیم«.  باًیتقرعمان به سمت اسلوواکی با گذر از فرودگاه مسکو بود. 
ها و شرح اتفاقات در مسیر پروازها و  های نمایشی روایت با استفاده از شگرد تلخیص از معرفی شخصیتدر صحنه

های فرعی  چنین در معرفی شخصیتپوشی شده است. همیی انگاره جاودانگی، چشمژرف نما  باهدفاحساس قهرمان  

 مهاجر مانند »سلام« هم به شرح خلاصه رخدادهای منجر به آوارگی وی بسنده شده است.   
»لقد أخبرهم المأمور بأنها جثة الأب الشهيد. وبعد مضي عام واحد علی وفاته تزوجت من أخيه. فقد عاد الأب المفقود مع الأسری.  
لقد عاد الرجل إلی أرض الوطن فخرّ ميتا بالسکتة القلبية و بعد مضي بضعة أیام أضرمت الأم المنحوسة النار في جسدها، بينما رحل  

(؛ )ترجمه( »مأمور به آنان اطلاع داد که آن جسد، پیکر  30)همان:   العم إلی مدینة بعيدة هرباً من العار الذي لحق به دون ذنب«

، همراه  رفتهازدستازدواج کرد. سپس، پدر    برادرشوهرشپدر شهید است. بعد از گذشت یک سال از مرگ پدر، مادر با  

سایر اسیران جنگی بازگشت. مرد که به وطن بازگشته بود با سکته قلبی از دنیا رفت. پس از گذشت چند روز، مادر  

 عمویش برای فرار از ننگ گناه ناکرده، به شهری دور گریخته بود«. کهیدرحال ی کرد، خودسوزبدیمن، 

رسانی اشتباه شهید محسوب شده و  در سطور بالا سرگشتگی به تصویر کشیده شده است؛ پدری که طی یک اطلاع

ها تحمل رنج اسارت و بازگشت به وطن و مشاهده ازدواج همسرش و برادرش طبق سنت، در اثر سکته از  پس از سال 

برادر این مرد بعد از سال دنیا می از ننگ گناه ناکرده خیانت، یکی راه  رود. زن و  برای رهایی  خودکشی و  ها زندگی 

 شود. گزیند، در این میان »سلام« هم راهی عمان میدیگری فرار را برمی

 . حذف  2. 2. 2. 3

 « انواع حذف به کار رفته است: النوم في حقل الکرزدهد در رمان »ها نشان میبررسی

 حذف صریح معین  .1.2. 2. 2. 3

خرجتُ    وبعد عشرین ليلة»  جریان مهاجرت به نروژ، نمود پررنگی دارد:  وقایع مرتبط با  شرحاین نوع حذف در بخش  
مالية دفعها سلام«  )ترجمه( »بعد از گذشت بیست شب با ضمانت مالی »سلام« از زندان (؛  83:  2019)جرجيس،    بکفالة 

« که نمود حذف صریح معین زمان است، نقشی برجسته در پویایی ضرباهنگ  عشرین ليلةخارج شدم«. وجود عبارت » 

 داستان و حرکت آن دارد.
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 حذف صریح غیر معین  . 2.2. 2. 2. 3

 : هم بسیار به کار رفته استغیر معین   صریح هایحذف
الوقت   /في تلك الأیامِ.وهو یداهمني بشراسة./ کانَ الخوفُ قریني    منذ وقت طویلکان الصداع،   وأنا أحصص قصص الذل   قضيت 

العراق  مازالوالخوف علی وجوههم./   إلی  بالعودة  مني  (؛ )ترجمه( »این سردرد از  92،  84،  55،  50:  2019جرجیس،  )  طلبها 

به من حمله می درندگی  با  که  دیرباز  در حالی  را سپری کردم  زمان  بود./  همنشینم  ترس  آن روزگار،  در  کرده است. 

 خواست به عراق بازگردم«. شمردم./ همچنان او از من میهایشان میفرومایگی و ترس را در چهرههای داستان

در عبارات بالا، سردرد، زیستن با ترس و فرومایگی و نیز اصرار به بازگشت از سوی »عبیر« موضوعاتی هستند که  

«، »قضیت الوقت« و »مازال«. بیان شده است.  تلک الأیام زمان رخدادشان غیر معین بوده و با عبارات »منذ وقت طویل«، »

همذات  مؤلفه مخاطب،  ساختن  متأثر  ضمن  که  است  ملال  حس  بیانگر  وقایع،  این  در  استمرار  و  بودن  طولانی  های 

  اش را در پی دارد.پنداری

 حذف ضمنی . 3.2. 2. 2. 3

تصمیم   مرحله  نخست  است؛  داده  رخ  مرحله  سه  در  عمده  صورت  به  ضمنی  عمان  حذف  از  مهاجرت  به  سعید 

دیالوگ حمزۀ الأملط، واسط قاچاق    64، مرحله دوم اقدام برای مهاجرت غیر قانونی که در صفحه  63تا    60صفحات  

با واسط قاچاق، مشخص نیست. مرحله   به تصویر کشیده شده است و در آن زمان دقیق موعد دیدار سعید  مسافران، 

در   راهنما  یک  است؛ سعید  نروژی  زبان  معلم  ینسین،  تونا  و  آشنایی سعید  و  مهاجرت  از  بعد  دوره  به  مربوط  سوم، 

في اليوم التالي أهداني الرشيد قاموساً ضحماً وقال بأنّها  »  کند:خصوص مراکز آموزش زبان نروژی از دوست خود دریافت می
اللغة (؛ )ترجمه( »روز بعد، رشید یک کتاب راهنمای بزرگ به من داد و گقت که  96)ص«  ستنفعني کثيراً في مدرسةتعلّم 

شاهد توصیفاتی از معلم زبان، تونا ینسین و کلاس    97برای یافتن آموزشگاه زبان بسیار مفید خواهد بود«. در صفحه  

من عمرها«درس هستیم:   والعشرین  السادسة  في  با    (.97:  2019جرجیس،  )  »شقراء  )ترجمه( »دختری بیست و شش ساله 

موهای بلوند«. در این نمونه، وقایع رخ داده در بازه زمانی دریافت کتاب و آشنایی با مربی زبان و شرکت در کلاس  

پر   با هدف  را  روایت، خواننده  افزایش سرعت  بر  افزون  کتمان شده است. حذف ضمنی،  از حذف،  استفاده  با  زبان، 

 کشد. کردن فضاهای خالی در روایت، به چالش می

 . تقلیل  3. 2. 3

 گیری تقیل نقش دارد مکث توصیفی در شکل

(؛ )ترجمه( »خیانت،  29:  2019)جرجیس،  »الخيانة تهمة ذائعة الصيت یرددها الأوغاد أکثر مما یردد السکاری أغنية الأطلال«  

 کنند«. های خراباتی مستان، آن را تکرار میاتهامی مشهور است که فرومایگان بیش از چکامه

این مکث   واقع  در  است.  آمده  زندان  در  زندگی جمال سعدون  وقایع  از  پیش  داستان  در  بالا  نمونه  توصیفی  مکث 

سبب    عنوان بهتوصیفی در زمان حال، دلیلی برای سرنوشت آزاداندیشان کشور عراق است؛ به این ترتیب، اتهام خیانت  

زندگیجابهزندانی شدن جمال سعدون   میانه شرح سرگذشت  در  آنکه  در یک  ی  از سرگذشت،  پیش  بیان شود،  اش 

 گفتمان روایی را با وقفه مواجه ساخته است. ان یجرو  شدهفیتوصپاراگراف  
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 . بسامد 3. 3

 . نقل منفرد 1. 3. 3

نُه موقعیت  نقل  ازجمله دیدار تصویر پدر   تا پایان روایت در  بازگو شده و    صورتبههای منفردی است که  متناوب 

و تلاش برای بازیابی   بیانگر عدم رغبت سعید نسبت به فراموشی گذشته است. این نقل، مبتنی بر توصیف فضا، چهره

 هویت است.  

 . فضاهای سرد ـ پرتنش 1. 1. 3. 3

 شود:آشکار میآلود پدر در فضاهایی سرد تصویر وهم
»کنّا نقف متقابلين علی سکّة قطار مهجورة/ توقفت الحافلة عند المحطة اللاحقة. رفعت رأسي، فرأیت الرجل الغریب./ کان الظلام  

: 2019) جرجیس،    یغلّف الدهليز/ الدخان یغلّف الدهليز/ لم یکترث للإشارة الحمراء في نهایة الطریق. صار یقود بسرعة جنونية«

بعد 151،  149،  133،  123،  13 ایستگاه  در  اتوبوس  بودیم/  ایستاده  متروکه  ریلی  روی  یکدیگر  مقابل  »ما  )ترجمه(  (؛ 

قرمز   به چراغ  بود/  پر کرده  را  دالان  دود،  بود/  تاریک  دالان سراسر  دیدم/  را  بلند کردم، مردی غریبه  را  ایستاد، سرم 

 کرد«.وار رانندگی میتوجه بود و به با سرعتی دیوانهراهنما در پایان راه بی
از هویت  طور که پیشهمان مکانی، بخشی  دارد؛ »هویت  نابودی  از  ترس  انگاره جاودانگی، ریشه در  تر اشاره شد، 

همکار،   و  )فکوهی  است«  راستا، 9:  1392فردی  همین  در  گذرگاه  (.  در  بر  حاکم  تاریک  و  هایی چون  فضاهای سرد 

طور سرعت  گر تداوم حس سرگشتگی و سوختن دهلیز و مسدود شدن راه و همین آهن یا ایستگاه اتوبوس تداعیراه

گر نقص و دهنده تداوم حس تباهی ناشی از سرگشتگی است. افزون بر فضا، چهره نیز تداعیآمیز تاکسی نشانجنون

 .   هویتی استبی

 . تن مجروح ـ صورت پوشیده 2. 1. 3. 3

 است:  گرفتهشکلاش مبهم است، تعلیق داستان  در هشت موقعیت که جسم پدر مجروح و چهره
المرآة الأمامية؛ کان لحم   قليلا من خلال  إليه  باهتة/ نظرت  آثار دماء  بيضاء عليها  ذقنه بخرقة  »کان یقف علی ساق واحدة، یغطي 
و کانت   یتّخذ وضعاً جنينياً  ولحية طویلة/ کان  واسعتين  بعينين  وتشکّلت علی هيئة شبح  قليلًا  الغيمة  ارتفعت  بالذوبان/  بدا  قد  وجهه 

اش را  ایستاده بود که چانه  پاک)ترجمه( »او در حالی روی ی(؛  202،  149،  133،  13:  2019)جرجيس،  الدماء تغطّي جسده«  

کمی به او نگریستم، گوشت صورتش شروع به    جلونهیآهمراه آثاری از خون، پوشانده بود. از    درنگی سفای  با پارچه

گونه با چشمانی درشت و ریشی بلند ساخت. او خود را در وضعیتی ذوب شدن کرد. ابر کمی بالا آمد و شکلی شبح

 پوشاند«.خون پیکرش را می کهیدرحالداد، گونه قرار میجنین

همین خاطر تن پدر را همواره مجروح  تنها تصویر ذهنی قهرمان از پدرش بر اساس شرح دوران اسارت او است؛ به

شود. افزون براین، پرسش پدر  بیند. در طول دوران اجتناب سعید از رفتن به عراق، چهره پدر نیز مبهم مشاهده میمی

 « تأکیدی بر هویتی گم شده است. أین قبري؟شود، »درباره مدفنش که هربار تکرار می

 . تلاش برای شناخت پدر، بازیابی هویت 3. 1. 3. 3

با پدر در دنیای وهم بی به غیر از صحنه ارتباط  برای  أشار  ماند؛مینتیجه  پایانی تلاش سعید  لکنّه  منه؛  الاقتراب  حاولتُ 
 (؛ )ترجمه( »تلاش کردم نزدیکش شوم؛ اما او اشاره کرد که دور شوم«. 13: 2019)جرجیس، نحوي ألّا اقترب 
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لکنّ  ها افزون بر رویگردانی پدر، وقایع هم در مسیر ناکامی رویارویی، جریان دارد: مانند حرکت قطار »در این صحنه
»لکنّ أمي خرجت من بين النار وهي  (؛ )ترجمه( »اما قطار با سرعت آمد«، حضور ناگهانی مادر:  14همان:  )قطاراً مسرعاً جاء  

أبي« (؛ )ترجمه( »اما مادرم در حالی که مرا در آغوش داشت، از آتش خارج شد و 123همان:  )  تحملني وتلاشت صورة 

(؛  125همان:  )»لکن کلب الجيران وقف تحت الشرفة، ليطلق نباحا وتلاشی أبي«    تصویر پدر از میان رفت«، پارس کردن سگ:

 )ترجمه( »اما سگ همسایه که زیر بالکن ایستاده بود تا پارس کند و پدر ناپدید شد«.  

(. در  200:  1393پیوندی مستقیم وجود دارد )ابراهیمی و همکار،    داستان  سطوری شدنا  و  واقعه  روایی  بسامد  میان

نیز   تداعیاین رمان  قهرمان،  از مرگ  دیدار پدر پیش  از  ایشتار است که  تکرار ممانعت  کننده گناه شخصیت اسطوری 

 سفر او را به عالم مردگان در پی داشت. 

 . نقل مکرر 2. 3. 3

روزنامه تماس شخصیت  آخرین  اثر  در  ندارد.  شایعی  کاربرد  داستان،  در  نقل  به  این  او  اصرار  و  عبیر  عراقی،  نگار 

»لماذا عليَّ أن أعود إلی شود. جمله بازگشت سعید ینسین به عراق حس بهت و سرگشتگی در وجود قهرمان برانگیخته می
آورد، حس  )ترجمه( »بگو چرا باید به بغداد بازگردم؟« سعید در پنج موقعیت که این تماس را به یاد می  بغداد، یاتری؟« 

 کند.سرگشتگی را تجربه می

 . نقل تکرار شونده3. 3. 3

»عليک أن تعود إلی بغداد   :نگار عراقی با سعید با شگرد نقل تکرار شونده متمایز شده استنحوه ارتباط عبیر، روزنامه
های سعید، تا  پاسخ گذاشتن پرسشدرخواست عبیر از سعید، و بی.  ترجمه( »باید هرچه زودتر به بغداد بازگردی«« )فوراً 

طلبها المباغت منّي بالعودة إلی العراق یطن    مازال»:  عراق، به یک رویه تبدیل شده است زمان تصمیم او مبنی بر بازگشت به  
ترجمه( »درخواست ناگهانی او از من برای بازگشت به )  (؛124:  2019جرجیس،  )  لاتجيب علی رسائلي«  ومازالفي رأسي  

 پاسخ گذاشته است«.  هایم را بیانداز است و او همچنان نامهچنان در سرم طنینعراق هم

تلاش برای آگاهی از اوضاع وطن، موضوع دیگری است که به صورت نقل تکرار شونده بیان شده است. او خود     

»لم یکن  کند پیگیری اخبار کشور عراق عادتی بود که بعد از حمله آمریکا به عراق در زندگی او به وجود آمد:  اذعان می
التسمر أمام الشاشة   قبلُ یستهویني  أن بدأت طبول الحرب«، لکنّها  من  نشینی  همان(؛ )ترجمه( »قبلاً شب)   عادة أدمنتُ عليها منذُ 

 مقابل تلوزیون برایم جذابیتی نداشت، اما بعد از آغاز جنگ، به این کار عادت کردم«.  

 نتیجه

 از تحقیق صورت گرفته در رمان »النوم فی حقل الکرز« نتایج زیرحاصل شده است:

گیری انگاره آرزوی جاودانگی در رمان است. این تقابل با استفاده از  های گذشته و حال مبنای شکلتقابل میان زمان

های متفاوت به تصویر کشیده شده و سرنوشت قهرمان در هر دو قاب، منتهی به مرگ  شگرد فضاهای موازی در قاب

 بوده و یکسان است.
است   توانسته  راوی  واقع  در  دارد؛  پیوند  جاودانگی  انگاره  زمان  با  قهرمان  جریان    له یوسبهانزوای شخصیتی  شگرد 

و جدا از زنجیره زمان را آفریده که قهرمان در    فردمنحصربهیی کند؛ درنتیجه لحظه  ژرف نماسیال ذهن، وقایع روایت را  
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»لحظه«   توسط سایر شخصیت  محصورشدهآن  داستان  پایان  تا  او  تنهایی و حصر، عدم همراهی  این  نشانه  و  ها  است 

 است.  
رغبتی، سرگشتگی و سرخوردگی را در طول  شگردهای بازنمایی زمان، نقشی مهم در بازتاب وجوه عاطفی ترس، بی

دارد.   عهده  بر  از  بیترتنیابهروایت  ترس  زمانی،  نابهنگامی  شگرد  با  تیهویب،  دیرش  در  است.  ساخته  برجسته  را  ی 

از سه ضرباهنگ هم تقابل دیدگاهاستفاده  تقلیل،  و  امروز درباره موضوعات وطن،  دیرشی، تسریع  و  های نسل گذشته 

برجسته شده است.   درونی، محور جریان  ازآنجاکهدشمن  و  کیفی  انگاره جاودانگی  زمان  بر  مبتنی  روایی  گفتمان  سازِ 

یابد، در بخش تسریع با استفاده از شگردهای تلخیص  که با تعدد و تنوع فضاهای خارجی نمود می  شمارگاهاست، زمان  

دلیلی برای سرخوردگی    مثابهبهگذرا معرفی یا کتمان شده است. مکث توصیفی نیز در بخش تقلیل    صورتبهو حذف  

، القاگر سرگشتگی قهرمان میان تکرارشوندههای منفرد، مکرر و  قهرمان از ماندن و تلاش برای تغییر شرایط است. بسامد

و همینزمان و گذشته  بازیابی های حال  و  یعنی وطن  به گذشته،  بازگشت  برای  راه تلاش  در  او  تجربه چالشی  طور 

 هویت است. 

 نوشت پی
1- Order 

2- Anachrony 

3- Homodiegetic 

4- Heterodiegetic 

5- Objective anachrony 

6- Subjective Anachrony 

7- External anachrony 

8- Completive anachrony 

9- Duration 

10-  Isochronous Presentation 

11-  Acceleratio 

12-  Ellipsis 

13-  Slow- down 

14-  Pause 

15-  Freqency 

16-  Misen abyem 

17-  Parellel Worlds 
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Abstract 

The time of narrative discourse is multidimensional and abnormal, creating scattered 

images to highlight the fictional concept. An idea refers to a dominant belief that results 

from repeating an image. The novel "Sleeping in the Cherry Field" by Iraqi writer Azhar 

Jerjis, nominated for the Arabic Booker Prize in 2020, is an example of exile literary 

works. Its motif is the concept of the lack of individual identity in the shadow of 

homeland security, rooted in the idea of "desire for immortality". This current research 

is a qualitative and descriptive-analytical study based on library sources. It aims to 

discover the basis of the formation of the idea in "Sleeping in the Cherry Field", explain 

the relationship between time and personality traits, and determine the emotions 

emanating from the idea of immortality based on Gerard Genette's theory of narrative 

discourse in three themes: order, duration, and frequency. The application of this theory 

is necessary to prove the idea of narration as it highlights characteristics of the hero's 

character and emotions.  The findings reveal that narrative structure as a labyrinth and 

fluid flow of mind create anachronisms in narrative discourse order. Its duration is based 

on dialogue, summarization, omission, and descriptive pause, while types of frequency 

including single, repeated, and repeating stories are used to highlight "desire for 

immortality". One result is a contrast between present and past as a basis for 

immortality. The protagonist's isolation in time creates emotions such as fear, hope, 

confusion, and disappointment. 

Keywords: Time, Narrative discourse idea of the desire for immortality, Azhar Jarjis, 

Sleeping in the Cherry Field. 
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Abstract 

One of the new scientific fields directly related to the human mind is cognitive science. 

Visual diagrams, first proposed by Mark Johnson, are one of the most important 

infrastructures in this field. Due to its psychological nature and direct connection with 

the mind, vocabulary can be investigated through cognitive studies. Cognitive science 

and its related disciplines, such as cognitive linguistics, have provided researchers with 

the necessary tools to conduct cognitive research due to their communicative nature. 

The goal of this article's authors is to use these tools to decipher the meaning of 

words.The current research involves a case study of equivalent vocabulary found in 

Persian and Arabic in biology courses during the first and second terms. The aim is to 

determine the use of visual schemas in equivalent vocabulary and examine these two 

languages based on Johnson's linguistic approach. The research method is descriptive-

analytical. The study seeks to investigate how far equivalent words in Persian and 

Arabic in biology lessons from seventh to twelfth grade reach meaning with the 

application of physical experiences, and whether they have been found in language 

form.The purpose of this research is to show the prominent role of image schemas as 

semantic tools in making abstract spaces concrete in people's minds. After analyzing 

the data, it was found that the volumetric schema has the highest rate in equivalence of 

words in Arabic language. The Arabic word is not found in the movement schema, but 

it has an equal contribution as the power schema does in transferring meaning for 

equivalent words between Persian and Arabic languages. 

Keywords: cognitive linguistics, image schemas, corporeality, Persian and Arabic 

equivalent words. biology book. 
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Abstract 

"The Anxiety of Influence" is a theory proposed by Harold Bloom that discusses the 

effectiveness of poets. It is based on intertextuality and focuses on the relationship 

between contemporary poets and the past, as well as their fear of their own 

effectiveness. The theory suggests that poets modify their speech in order to conceal 

their effectiveness and present themselves as creative individuals. This concern or fear 

of effectiveness is evident in many poems and reports from the third and fourth centuries 

of Arabic literature. This essay takes a comparative-analytical approach to examine the 

mindset of these composers by analyzing their poetic compositions, historical-literary 

reports, and the opinions of orators from that time period. It aims to explore their worries 

and concerns regarding topics such as innovation and imitation. Additionally, using 

Bloom's theory as a guide, it examines the strategies employed by Abou Al-Tayeb 

Motanabbi to present his historical statements in a new light. The research demonstrates 

that these composers' confrontations with the limited opinions of their predecessors and 

contemporaries are rooted in psychological impulses and mental worries, rather than 

personal competition or militancy. Furthermore, the rhetorical approaches used during 

that time period added to the psychological pressure they experienced. Therefore, 

further research is necessary. The composers mock others while boasting about their 

artistic talent, which reveals their anxiety and worry about efficacy. They employ 

techniques such as brevity, exaggerated imagery, reversing repetitive concepts, using 

distant metaphors, and implicit or explicit analogies instead of weak examples to make 

repetitive forms and objects feel fresh and establish themselves as innovative poets. 
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Abstract 

Written by Sahar Khalifa, a Palestinian novelist, "Al-Sabbar" (wild thorns) reflects the 

mindset of the colonized Palestinians in the last decades of the twentieth century. The 

novel features many characters, each symbolizing a different aspect of the Palestinian 

mentality. Through a psychoanalytic reading, one can better understand the hidden 

worldview of the novel and gain insight into the mentality of Palestinian society in the 

second half of the twentieth century.Based on Freud’s model, human beings’ psyche 

(conscious and unconscious) has three components. The first one is ‘Id’ which 

encompasses their primitive drives, pleasure instincts, and life drives. The child’s 

encounter with the realities of life results in the formation of its ‘Ego’ which is logical 

and realistic. Later, when its psyche develops, ‘Superego’ emerges out of ‘Ego’ which 

is the moralistic and idealistic dimension of the mind. It suppresses ‘Id’ due to its 

instinctive desires and censures ‘Ego’ for its occasional cooperation with ‘Id’.The 

current study assumes that three kinds of characters in the novel embody these three 

parts of the psyche. The masses and those who work in Israeli manufactures represent 

‘Id’, as they have abandoned their ideals and solely think about their basic needs and 

survival. In this novel, Adel is a rationalist and realist responsible for organizing 

workers and their transfer to factories; thus he is presumed as a symbol of ‘Ego’. The 

character who embodies ‘Superego’ in this novel is Osama, constantly inviting Adel to 

idealism.Due to Adel’s influence over the masses, he requests Adel to encourage them 

to resist their Israeli factory owners. As a voice of rationalism and realism, Adel invites 

Osama to pragmatism. Throughout the novel, Adel dismisses Osama’s views; however, 

at the end of it all, Adel changes his standpoint transforming from ‘Ego’ to ‘Ideal ego’, 

resulting in his realistic viewpoint becoming an idealistic one.The evolved mentality at 

the end of novel is rational, idealistic and pragmatic - this is what Khalife wants for 

Palestinian people unconsciously. 

Keywords: Psychoanalytic criticism, Frued, Ego, Supe-ego, Id, Al-Sabbar, Sahar 

Khalifa. 
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Abstract 

Conceptual metaphor is a new tool in cognitive science that focuses on human cognition 

to conceptualize abstract and non-objective concepts. In this method, abstract and 

unfamiliar concepts (destination domains) are understood through other concrete and 

tangible conceptual domains (source domains). The main challenge in conceptual 

metaphor is establishing systematic correspondences between the two domains of 

source and destination, known as mapping.  The Holy Qur´an is replete with abstract 

concepts such as "Unbelief" and "Faith". To better understand these concepts, it is 

necessary to use new methods of analyzing concepts, especially conceptual metaphors. 

The present study used an analytical-descriptive method to identify and analyze 

conceptual metaphors related to the concepts of "Unbelief" and "Faith" in the verses of 

blessing in the last six components of the Holy Qur´an, in order to reveal how abstract 

concepts are expressed. By analyzing the conceptual metaphors in this part of the Holy 

Qur´an, it can be concluded that the cognitive status of human beings forms the basis 

for expressing the concepts of Unbelief and Faith. The concept of "Unbelief" as the 

destination domain is conceptualized by familiar concepts such as darkness, 

uncleanness, blindness, battle, and resistance to Faith. On the other hand, concepts such 

as light, cleanliness, trade, travel, competition, and the right path are used to 

conceptualize "Faith". Through these metaphors, faith can be seen as light, cleanliness, 

trade, travel, competition, and valuable objects found on the right path; while unbelief 

is depicted as darkness, uncleanness, blindness, battle against faith. 

Keywords: Cognitive Semantics, Conceptual Metaphor, Verses of the Holy Qur´an, 

Faith, Unbelief. 
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Abstract  

The struggle for belief, striving for freedom, and achieving social justice are among the 

fundamental themes of contemporary Arab poets' poetry. One way in which poets have 

depicted their desires and dreams is by using figures involved in the fight as examples 

in their poetic texts. Among these figures, Jamila Bouhaird, an important and influential 

figure from Algeria, is considered a suitable model by poets due to her experience 

fighting against French colonialism and enduring torture and long suffering in prisons. 

Her presence has been appropriated by many poets in their political discourses, 

including Nazul Al-Malaika, Abdul Moti Hijazi, Badr Shaker Al-Siyab, Nizar Qabbani, 

and Abdul Wahab Al-Bayati.Given the prominent presence of this figure in the poetic 

discourse of these poets and the semantic load it carries, the current research aims to 

qualitatively explore the strategies used to depict this character, as well as the degree of 

his presence and how he intervenes in the poem. The goal is to reveal how these poets 

use this character in their poetic texts and analyze its implications in order to gain a 

more accurate understanding of contemporary poetry.The results of the research 

indicate that Jamila Bohaird has played a role as a role model and active activist in the 

political discourses related to anti-colonialism and the restoration of lost identity within 

the poetry of these studied poets. In the conceptualization process, her presence in the 

poems was central, with her name specified in those texts to reduce emotional distance 

with her . 

 

Keywords:discourse studies,contemporary Arabic poetry, Algerian revolution, Jameela 

Bouhaird, expressive strategies .
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